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پیشگفتار 

اثرپیشروی،روایتهاییزلالوحقیقیازشجاعتوایثاروصفناپذیر

نجاتگرانوامدادگرانجمعیتهلالاحمردرعملیاتهایامدادونجات

اســتکهنقشارزشــمندنجاتگرانوتاثیرکمکهایاولیهرادرنجات

جانافرادحادثهدیدهبهدرستینشانمیدهد.

یقیناشــناختجامعهازســختیهایکارنجاتگرانهلالاحمرموجب

میشــودتااهمیتکمکهایاولیهدرزمانحوادثوبحرانها،درذهن

مردمنهادینهشــودوامیداستباجاافتادناینمهمدرافکارعمومی،

هموطناننیزبهضرورتفراگرفتنمباحثخودامدادیودیگرامدادیدر

قالبکمکهایاولیه،توجهجدیکنند.

درایناثر،لحظاتپرُالتهابِجســتوجو،نجــاتوانتقالمصدومانو

گرفتاراندرحوادث،چنانشــیوااززباننجاتگرانوامدادگرانجمعیت

هلالاحمربیانشــدهاستکهحقمطلبدربارهجنبههایوالایعمل

خداپسندانهامدادونجاتگفتهشدهاست.

درهــریکازایــنروایتها،درنگخواهیدکردکــهچگونهنجاتگران

بیادعایجمعیتهلالاحمرحتیازسلامتجانخودبراینجاتجان

یکهمنوعمیگذرندودرعمل،ترجمانیدقیق،زیباوحیرتآورازآیه

شریفه»وَمَنْأحَْیاهافَکَأَنمَّاأحَْیَاالنَّاسَجَمِیعاً«ارائهمیدهند.

بیتردید،عملیاتهایامدادونجاتنیکوترینصحنههایبشردوســتی

رابهتصویرمیکشــندامانقلجزئیــاتآنهااززباننجاتگرانیکهنقش

اولاینعملیاتهارابرعهدهداشــتند،تصویریمســتندومستدلاز

نوعدوستیرانمایشمیدهد.



بزرگترینســرمایهجمعیتهلالاحمربرایخدمتکردندرهرزمانو

مکانی؛داوطلبان،امدادگرانوجوانانعضوایننهادبشردوســتانههستند

کهباکمکهایشانآرامشرابهمردمهدیهمیدهندوقلبهایسرشاراز

مِهرخودرامامنوپناهگاهدیگرانمیسازند.

پیرحسینکولیوند  

رئیسجمعیتهلالاحمر   
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»صَفَر« از گروه کوهنوردی جدا شــده و در پرتگاه سقوط کرده بود. دقایقی پیش 

به آخرین پرتو های خورشــید نگاه کرده و با ناامیــدی آرزو کرده بود که کاش این 

روز وحشتناک، شــبی در پی خود نداشته باشد؛ اما حالا شب سرد و وهمناک مثل 

یک ماده  غلیظ و چســبناک تیره، بر روی کوه سبلان گسترده شده و  امید هایش را 

از همیشــه کمرنگ تر کرده بود. دقایقی بعد تلفن همراهش زنگ خورد، پسر هایش 

پشــت خط بودند. ابتدا می خواست جواب ندهد؛ چون گروه نجات در تماس تلفنی 

به او هشدار داده بودند که با کسی صحبت نکند تا شارژ باتری تلفن همراهش تمام 

نشــود و بتواند با آن ها در ارتباط باشــد؛ اما فکر کرد که شاید این آخرین فرصت 

شنیدن صدای پسر هایش در زندگی باشد. تلفن را جواب داد. حالا فقط چند درصد 

شارژ برایش مانده بود. فکر کرد برای همسرش یک صدا بگذارد و وصیت کند. بعد 

بغض در گلویش جمع شد و مثل ابر بهاری شروع به گریستن کرد. 

۳۳ نفر
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بیســتونهمتیرماهبودکه»صفرنوروزی«مردپنجاهســالهاصالتاًاهریساکنتبریزبایک

گروهدهنفرهبرایصعودبهقلهکوهســبلانعازممشگینشهرشدند.طبقبرنامهریزیقبلی

قراربودآنهادرارتفاعات42۰۰متریکمیدرپناهگاهاســتراحتکردهوســپسبهسمت

قلهودریاچهادامهمسیربدهند.دراینجابودکهحالتتهوعواستفراغشدیدیبه»صفر«

دستدادوبهگروهاصرارکردکهمعطلاونمانندوصعودشانراآغازکنند.

ســرگروه،ابتدامخالفتمیکند؛اماصفرهرطوریکههستاوراقانعمیکندومیگویدکه

بگذارندتااوکمیاســتراحتکردهوســپسیابهســمتپایینوپناهگاهبرودویابهآنها

بپیوندد.گروهبهصعودخودادامهمیدهند.صفریکساعتیمیخوابدوبعدکهبیدارمیشود،

احساسمیکندحالشبهترشدهاستوتصمیممیگیردبهسمتقلهحرکتکند.قلهسبلان

ودریاچهزیبایسبزفامباآنزیباییهایحیرتانگیزشاورابهخودمیخواند.
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جدا افتاده
صفرنوروزیماجرایآنروزتابســتانیدرسبلانرااینگونهتعریفمیکند:»مسیرصعودرا

ادامهدادموبهقلهرســیدم...گروهدرآنجانبودوبهپایینبرگشتهبود.درمسیربازگشتتا

یکساعتیمسیررادرسترفتم؛ولیبهجاییرسیدمکهسنگلاخیبودوپاخورنداشتومن

اشتباهکردهبودموبهجایمسیرسمتچپ،پادرمسیرسمتراستگذاشتم.نهایتاًساعت

ســهودهدقیقهبعدازظهربودکهبهپرتگاهیرســیدم.رویلبهدیوارهپرتگاهیقرارگرفته

بودم؛سمتچپمشیبیحدوددویستتاسیصدمتریداشتکهمیدانستمباآنشیبتند

اگردرآنمسیرسقوطکنم،مرگمحتمیاست؛ولیسمتراستمراکهنگاهکردمصخرهای

بودکهبهنظرمهفتیاهشــتمتربیشترارتفاعنداشت...برهمیناساس،تصمیمگرفتماز

آنصخرهپایینبپرمپیشخودمفکرکردماگردســتوپایمهمبشــکند،لااقلنجاتپیدا

میکنم...«

ازســویدیگرصفــر،میدانددرآنحالتتکافتادگیوجداییازدوســتان،اگرگوشــی

همراهشآســیبببیند،دستشدیگربهجاییبندنیستونمیتواندازکسیکمکبخواهد.

گوشــیرابهدقتلایدســتمالبزرگیکهبههمراهداردمیپیچانــد؛آنرادرونکولهاش

گذاشتهوکولهراپایینمیاندازد.اوشروعبهشمردنمیکندتاببیندچندثانیهطولمیکشد

تاکولهبهزمینبرسد.وقتیکهمیبیندازلحظهرهاکردنکولهتابرخوردشبهزمین6ثانیه

طولمیکشد،دچارتردیدمیشودکهشایددرتخمینارتفاعاشتباهکردهباشدوفاصلهبیش

ازاینحرفهاباشد:»ولیبهخودمگفتم،صفرنترس،بپر،چوناگردستوپایتبشکند،بهتر

ازایناستکهدراینجابمانیوبمیری!سروگردنمرابادستوبازوهایمپوشاندمتاسَرم

آسیبنبیندوخودمرارهاکردم...«

وقتیصفربههوشمیآیدوبهســاعتشنگاهمیکند،میفهمدکهسهساعتاستازهوش

رفته.خودشراکشانکشــانبهکولهپشتیاشمیرســاندودستمالیکهتلفنهمراهشرا

درآنپیچاندهبودبازمیکندومیبیندســالماســتوآنتنمیدهد.فوراًباســرگروهتیم

کوهنوردیشانتماسمیگیردومیگویدکهبهشدتآسیبدیدهاستونمیتواندازجایش

تکانبخورد.چنددقیقهبعدپیامکیازســویامدادگرانبــرایاومیآیدکهباآنهاتماس
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بگیرد.بدنودســتصفربهشدتمیلرزدونمیتواندتماسبگیرد.لحظاتی

بعدخودامدادگربااوتماسمیگیردودرموردشرایطجسمانیاشمیپرسد،

میزانشــارژباتریگوشیاشرامیپرسدوازاومیخواهدکهنورصفحهتلفن

همراهشراکمکندوجوابهیچتلفنیراهمندهد،چوناگرشــارژگوشــی

تمامشــود،جانشدرخطرمیافتد.امدادگراوراراهنماییمیکندکهچگونه

مکانیراکهدرآنافتادهاست،برایشانبفرستد؛امانکتهعجیبایناستکه

صفرازمنطقهآلوارسســردرآوردهاست:»وقتیلوکیشنفرستادمدوبارهبا

منتماسگرفتندوگفتندشــمادرآلوارسهستید.جاخوردموگفتممناز

مشگینشهررفتم؛آلوارسسمتاردبیلوسرعیناست.نمیدانستمچطوری

ســرازآنجادرآوردهام!بهمنگفتندنزدیکترینتیمماحداقلچهارساعتبا

شــمافاصلهدارد.یکجایامنهمانجامنتظربمانیدتاپیششمابیاییم...

منتازهآنموقعمتوجهشــدمکهچقدرآسیبدیدهام،پاهایماززانوبهپایین

شکســتهاند،مچدستراستمهمشکستهوبازویراستمهممتورمشدهبودو

لحظهبهلحظهورمآنبیشترمیشد.بادندانهاودستچپمهماندستمالرا

بهبازویمبستم،محکمسفتشکردمکهلااقلتورمبیشترنشود...«

درواقعصفربعدازاینکهمسیررادرکوهگممیکند،باپیمودنعرضسبلان

بدوناینکهمتوجهشدهباشد،سرازمسیرجنوبیسبلاندرآوردهاست.

۲۵۰ متر با  
صفر فاصله 

داشتیم. مسیر 
بسیار سخت 

و صعب العبور 
بود. برای 

لحظه ای دچار 
تردید شدیم 

که چرا در این 
فاصله صدایی 
از او به گوش 

نمی رسد 



14

نجاتگر مصدوم
مهدیاخوینجاتگرجمعیتهلالاحمراســتکهدرزمانوقوعحادثهبهخاطرمصدومیتی

کههنگامیکیازتمرینهاپیداکرده،جراحیشدهودورهنقاهترادرخانهسپریمیکند.از

طرفپایگاهبااوتماسمیگیرندوحادثهپیشآمدهدرسبلانرابرایشتوضیحمیدهند.با

اینکهاوهنوزبهطورکاملبهبودپیدانکردهودستشدرگچاست،بلافاصلهماموریتراقبول

میکندوبراینجاتجانصفربهسبلانمیرود،امااودراینماموریتتنهانیست؛ازلحظه

تماسباهلالاحمرواعلامحادثهتاپایانماجرایکتیم33نفرهدستبهدستهمدادهاند

تاصفرراکهدرارتفاعاتبالای42۰۰مترمصدومشده،نجاتدهند.مهدیاخویبههمراه

نجاتگراندیگرباگذرازمســیرجنوبیوپیســتاسکیآلوارسودرحالیکهموقعیتمحل

ســقوطرادردستدارند،بهآنســمتمیروند.مهدیاخویادامهماجرارااینگونهروایت

میکنــد:»منومصطفیفرجزادهوآقایناموربهخاطراینکهاحتمالخونریزیداخلیدر

مصدوموجودداشــت،بایدســریعترازبقیهگروهنجات،خودمانرابالایسراومیرساندیم.

آنهادرحالحملتختهحملمصدومبرایانتقالویبودندوطبیعتاًرسیدنآنهابهمحل
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حادثهبیشــترطولمیکشید.ماسریعترحرکتکردیمومسیرحرکتمانهم

پرتگاهیبود.

اینسمتســبلانواقعاًخطرناکاســتوحملتختهحملمصدومدراین

مســیر،بسیارسختوزمانبراســت،برایهمینهمماتصمیمگرفتهبودیم

ازگروهجداشــدهوزودترخودمانرابرســانیم.منبرایلحظهایدســتگاه

موقعیتیابراچککردم،2۵۰مترباایشــانفاصلهداشــتیم.مســیربسیار

سختوصعبالعبوربود.برایلحظهایدچارتردیدشدیمکهچرادراینفاصله

صداییازاوبهگوشنمیرسد.بهشدتدچاراینشکوتردیدشدهبودیمکه

مصدوممختصاترااشتباهدادهاست.«

ساعات نااُمیدی
همزمان»صفر«درحالســپریکردنســختترینساعاتزندگیاشاست.

شــارژباتریگوشــیاشزیر۵درصدآمدهوامیدهایشهرلحظهکمرنگتر

میشود.اودرمحاصرهدیوارههایسنگیاستوباتاریکی،سرماودرددستو
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پنجهنرممیکند:»پرتگاهجاییبودکهناامیدشدهبودم.سردشد...بادآمد...یکیازتلخترین

لحظاتمنوقتیبودکهپســرکوچکمزنگزد.امدادگرهاتلفنیبهمنگفتهبودند،ازتلفن

همراهاســتفادهنکنمتاشــارژشتمامنشود؛ولیفکرکردمخدایااگرشرایطمرابهپسرهایم

نگویم،پسبهچهکسیبگویم؟مندوتاپسر17و21سالهدارم؛ولیازطرفیهمفکرکردم

اگربهاینهابگویم،بیدرنگمیخواهنداینموقعشبازتبریزبهاینجابیایندوخداینکرده

برایشاناتفاقیمیافتد.مجبورشدمجواببدهم.پسرمگفتباباقراربودامشببرگردیپس

چرانیامدی؟بغضکردهبودم؛ولیخودمراکنترلکردموگفتمکهپسرمگروهخستهاست،

بچههاخوابیدهاند،فردابرمیگردیمبهمادرتهمبگوزنگنزنه،چونبچههاخوابهستندو

بیدارمیشوند.خداحافظیکردموگوشیراقطعکردم.بعدپشیمانشدمکهایکاشبیشتر
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باهاشصحبتمیکردموصدایبچههایمرابیشــترمیشنیدم.آنوقتبود

کهدیگرنتوانستمخودمراکنترلکنموزدمزیرگریه...«

نوری در تاریکی
ســاعت،چهارصبحشدهاســت.صفرگوشــیاشرانگاهمیکندومیبیند

۵درصدبیشــترشارژندارد.باشــمارهنجاتگرهاتماسمیگیرد.نجاتگرهابه

اومیگوینــدکهدرنزدیکیهایشهســتندومخصوصاًبــاصدایبلندباهم

صحبتمیکنندکهاگرشــارژگوشــیاوتمامشدصدایشــانرابشنودواز

اوخواســتندوقتیکهصدایشــانراشــنیددادبزندتااوراپیداکنند.صفر

تصمیممیگیردبرایهمســرشیکصوتبفرســتدتاهمازاوخداحافظی

کندوهــموصیتهایشرابکنــد؛امایکدفعهصدایمهــدیاخویودو

نجاتگرهمراهشــانرامیشنودونورچراغقوههایشــانرامیبیند.بلافاصله

تلفــنهمراهشرابالامیگیردوبانورآنبــهآنهاعلامتمیدهد.معجزه

رخدادهاســتونجاتگرهارسیدهاند.مهدیوتیمنجاتگرانبلافاصلهاقدامات

کمکهــایاولیهرارویصفرانجاممیدهند.شکســتگیهایشرامیبنددو

بهتناوکاپشــنهایپرَوپتوینجاتمیپوشانندوگرممیکنندوسپساو

رارویتختهحملمصدومقرارمیدهند.ازمســیرهایسختیکهپیمودن

آنهاچندساعتبهطولمیانجامد،میگذرندوبهتختترینجاییکهبالگرد

میتوانددرآنجافرودآید،انتقالمیدهند؛واینقصهشــکوهمندکوهسبلان

بهپایانمیرسد،قصه33انسانعاشقوهمنوعدوستکهدردستانهمجان

یکنفررانجاتمیدهند.
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نفس در سینه همراهان امیر، حبس شده بود از عمق وجود؛ ولی با صدای لرزان او را 

صدا می زدند؛ صدای آن ها در میان صخره ها و دیواره های کوه، پژواک ناامُیدکننده ای 

می یافت و به سمت خودشان برمی گشت. بدتر از همه این بود که امیر 20 متر سقوط 

کرده و در برخورد با تخته سنگ از هوش رفته بود و نمی توانست پاسخ شان را بدهد 

تا لااقل ببینند، کجا افتاده اســت. کوه »کلاه قاضــی« که تا چند دقیقه پیش پرُ از 

زیبایی و عطر مســحورکننده گیاهان و علف های کوهی و خودروی ماه اردیبهشت 

بود، حالا در چشمان شان غریبانه، خالی و وحشتناک به نظر می رسید. نمی دانستند 

باید با کجا تماس بگیرند و از چه کسی کمک بخواهند، ساعتی بعد نجاتگران جمعیت 

هلال احمر با تجهیزات نجات و کوه پیمایی، ارتفاعات صعب العبور را پیمودند و امیر 

را که به شدت آســیب  دیده بود، پیدا کردند و سرانجام صدای پرواز بالگرد نجات 

هلال احمر، تلخی سکوت کوهستان را شکست و امیر را برای رسیدگی های پیشرفته 

پزشکی به شهر منتقل کرد.

112 را به خاطر بسپار
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سیزدهماردیبهشت14۰1بودکهامیرملکزادهنوجواناهلشهرکردبههمراه

برادروپســرخالهاشبرایچیدنگیاهکوهی،درحالیکهکیسههایبزرگیبا

خودحملمیکردند،پــابهدامنهکوهکلاهقاضینهادند.آخرینروزهاییبود

کهمیشــدبوتهخودروومعطررادرکوهپیداکرد.امیرچندبارودرسالهای

قبل،بههمراهپدرشبــرایجمعآوریگیاهانکوهیبهکوهکلاهقاضیرفته

بــودوفکرمیکردتمامارتفاعات،دیوارهها،صخرههاوحتیپرتگاههایاینجا

رامثلکفدستشمیشناسد.شایدبرایهمینبودکهوقتیکیسههایخود

راپرکردندوبرادروپســرخالهاشخستهونفسزنانازاوخواستندکهازکوه

پایینبروند،بهآنهاگفتکهآنهابروندتااوچندبوتهدیگرهمبچیندوبعد

پیششانبرود.

دقایقیبعدامیرازفاصلهدور،برادروپسرخالهاشرادیدکهدرجاییامن،در

دامنهکوهدرحالاستراحتوگپزدنبایکدیگربودند؛امااودستبردارنبود

وهمچناندرلابهلایصخرههاوشیبهایتند،بهدنبالبوتههایتازهومعطر

چویلمیگشــت:»وقتیمیریآنجاکهگیــاهبچینیوبعدشکهمیخواهی

پایینبیاییمرتببوتههایجدیدبهچشــمتمیخوردومرتبمیخواهیآن

راهمبچینی...یهبوتهبزرگبهچشممخورد،بایدازتختهسنگبالامیرفتم

تادســتمبهآنبرسد...منپایمرارویتختهسنگگذاشتم،آمدمبپرمبالای

تختهســنگکهپایملیزخورد؛ازپشتبرگشــتمهمینجوریآمدمپایین...

وسطکوهدوتاپایمگیرکردوکلهپاشدم...

تویپرتگاهافتادم،سیچهلدقیقهبیهوشبودموبرادروپسرخالهامهرچی

صدامزدند،پیدایمنکردند...بعدکهبههوشآمدمدیدمنمیتوانمبلندشوم؛به

پهلوشدم،دیدمنمیتوانم!فقطصدامیزدم،کجایید؟!...کجایید؟!«

کوهدرســکوتفرورفتهبودوبرادروپسرخالهام،همچناندرکنارکیسههای

پرازگیاهانکوهیمنتظربازگشــتامیربودنــد؛امااینآرامشقبلازتوفان

بود.دقایقیگذشــت،اماازامیرخبرینشد؛هرچقدرکوه،شیبوگدارهایش
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راباچشمانشــانکاویدند،امیرراندیدند.کمکمنگرانــیمثلابرهایرقیقِبالایقلهکوهبه

دلهایشــانچنگانداخت.ازجابلندشــدندودرحالیکهازهرسونامامیررافریادزدند،

دوبارهبهســمتبالایکوهوپرتگاههارفتند.دیگرتقریبامطمئنشدهبودندکهامیربهیکی

ازپرتگاههاســقوطکردهاست.مســتاصلودرماندهنمیدانســتندکهبایدچهکنند،باچه

کسیتماسبگیرندوکمکبخواهند.سرانجامبرادرامیرباپدرشانتماسگرفتوباصدایی

مضطربولرزانبهاوگفتکهامیرازکوهپایینافتادهاســتاماهرچهمیگردندنمیتوانند

پیدایشکنند،ازاوخواستندکاریکند.برادرامیربهپدرشتاکیدکردکهفعلادراینرابطه

بهمادرشانچیزینگوید.

پدرامیرکههنوزمبهوتِخبرســقوطامیربود،دلشهُرّیریخت،چونخوداوبارهاباامیر

بهاینکوهآمدهوازخطراتآنآگاهبود؛ضمناینکهمیدانســت،امیرپســرچابکیاست
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وامکانندارددرصعودازصخرههایســادهمشکلیبرایشپیشبیاید.اوفکر

کــرددیگرامیررازنــدهنخواهددید،بااینحالدرمیانبیموامیدازجایش

بلندشدتاکاریکند.

یکیازدوســتانشبهاوگفتکهباشــماره112تماسبگیــرد.اینماجراها

درســتهمزمانبادقایقیاستکهسیدمحســنموسوی،داوطلبکوهستان

هلالاحمرشــهرهفشجان،درروزتعطیلیاشوسایلشرادرماشینریختهو

ازشــهربیرونزدهبودتابرایتمدداعصــابوآرامشبهکناررودخانهودل

طبیعتبرود.روزقبل،اوبرایامدادرسانیدرمحلوقوعحادثهایتلخحضور

یافتهوکمیازلحاظروحیبههمریختهبود.اوشهرراپشتسرگذاشتهودر

دلجادهمشغولراندنماشینبودکهتلفنهمراهشبهصدادرآمدوازپایگاه

هلالاحمر،خبرحادثهســقوطازارتفاعدرکوهکلاهقاضیرابهاودادند.آقای

موسویماجرایآنروزاردیبهشتیرااینگونهروایتمیکند:»2۰کیلومتری

ازشهربیرونرفتهبودمکهتماسگرفتندوخبریکموردسقوطازکوهکلاه

قاضیرابهمندادند.منکوهکلاهقاضیراباتمامصخرههاودیوارههایشبه

خوبیمیشناســم؛پرسیدمحادثهدیدهزندهاستیا...،وقتیفهمیدمکهزنده

اســتوبهکمکنیازدارد،بلافاصلهجادهرادورزدموبهســمتمحلحادثه

رفتم.منخودمدرخودرویشخصیامهمیشهکولهکمکهایاولیهووسایل

فنیامدادونجاترادارموهرجاهمکهمیرومباخودممیبرمتااگربافردی

روبهروشــدمکهنیازبهکمکدارندمعطلوسایلنشوم؛امابابچههایپایگاه

هلالاحمرشهرسامانوشهرهفشجانکهپایگاهخودماناست،تماسگرفتم

تاهمآمبولانسبهمحلحادثهاعزامکنندوهمســایرتجهیزاتنجاتیراکه

ممکناســتبهآننیازپیداکنیم،بیاورند.هنوزبهکوهنرسیدهبودمکهدیدم

بچههایهلالاحمرباماشینوآمبولانسپشتسرممیآیند...«

همزمانامیرکهبههوشآمدهبود،خودرادرشرایطعجیبیدید.اوبعداز2۰

مترسقوط،رویتختهسنگیباعرضیکمترافتادکهکناریکپرتگاهمهیب

۲۵۰ متر با  
صفر فاصله 

داشتیم. مسیر 
بسیار سخت 

و صعب العبور 
بود. برای 

لحظه ای دچار 
تردید شدیم 

که چرا در این 
فاصله صدایی 
از او به گوش 

نمی رسد 
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1۰۰متریقرارداشت،بدناوتازانورویتختهسنگباریکقرارداشتوپاهایشاززانوبه

پایینرویپرتگاهآویزانبود.توانحرکتنداشتوبهشدتاحساستشنگیمیکرد.مقداری

ازبرگهایگیاهچویلرویصورتوبدنشراپوشــاندهوکیســهاشبــهتهدرهافتادهبود.

سیدمحسنموسویروایتخودرااینگونهادامهمیدهد:»باششنفرازبچههایهلالاحمر

کهبرایکمکآمدهبودند،ازکوهبالارفتیم.شیبجبههشمالیکوهراکهبسیارتنداستو

تماممســیرشباسنگهایبسیارریزیپوشیدهبود،پیمودیموبهپایدیوارهودرهکنارش

رسیدیمکهوسطهایدرهچشممانبهامیرافتاد...«

سیدمحسنوهمکارانشدرهلالاحمردنبالشکافیدردلکوهگشتندتاخودرابهصخرهای

کهامیررویآنافتاده،برسانند.شکافبسیارباریکیراپیداکردندوبهسختیازآنگذشتند

وخودرابهبالایســرامیررساندند.شرایطجسمانیاورابررسیکردند.پایامیرشکستهو

احتمالضایعهنخاعیوخونریزیداخلیهمداشــت.سر،گردنوناحیهسینهاشهمدراثر

برخوردسختبهصخرهآسیبدیدهبود،بااینحالبادیدننجاتگرانهلالاحمرکهآنمسیر

صعبالعبــوررابراینجاتشپیمودهبودند،نورامیــدیدردلشتابیدوقوتقلبیپیداکرد.

احســاسعطشهمهوجودشراگرفتهولبودهانشخشــکشدهبود؛اماگروهنجاتکه

احتمالخطرخونریزیداخلیرامیدادند،فقطباکشیدنپنبهایمرطوببهرویلبهایش

سعیکردندتشنگیاشراتسکیندهند.

نجاتگران،بدنامیررابررویتختحملمصدومقراردادند.سیدمحسنبابراندازکردنمحل

حادثهفهمیدکهامکانانتقالمصدومبهپایینکوهوجودنداردوچارهایجزانتقالبرانکارد

بهبالایکوهودرخواســتکمکازبالگردهلالاحمروجودندارد.ســیدمحسنتختحمل

مصدومراباطناببســتوبابچههایهلالاحمرامیررابهبالایکوهمنتقلکردند.پدرامیر

همحالاخودراپیشاو،برادروپسرخالهاشرساندهبودومادروخواهرامیرازخانهبااضطراب

ونگرانیمدامســعیمیکردندباتلفنهمراهپدرتماسبگیرندودرموردشرایطجسمیاش

بپرسند.سرانجامپدربرایکاستنازبیتابیودلشورهآنهاگوشیراجلویدهانامیرگرفت

وامیربهســختیوباصدایینالهگونهچندکلمهباآنهاحرفزد.دربالایکوههمهدوباره

نگرانبودند.امیربایدازاینارتفاعبلندودســتنیافتنیهرچهزودتربهبیمارســتانیمجهز
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منتقلمیشــدوسریعاتحتدرمانقرارمیگرفت.یکباردیگرکوهستاندر

ســکوتفرورفتهوفقطنسیمیملایمموهاوولباسهایآدمهایبالایکوه

رابهبازیگرفتهبود.دراینهنگامســکوتمرموزکوهکلاهقاضی،باصدای

پروازبالگردیازدورشنیدهشد.شادیوخوشحالیدردلهایهمهجوانهزد

وخودرادرچهرههایشــانبهرخکشید.بالگردنزدیکونزدیکترشدوباهر

ســختیکهبود،درقسمتینسبتامسطحفرودآمد.پزشکیکهبابالگردآمده

بودامیررامعاینهوسُــرمیبهاووصلکرد.امیربهبالگردمنتقلشدوبالگرد

بهسمتشهرپروازکردودورودورترشد.

سیدمحســن،باشوروشــوقبهپروازبالگردبهسمتشهرنگاهکردودرفراز

کوهکهگوییبعدازپشــتسرگذاردنایندقایقوساعاتهولناک،زیباییو

آرامشخودرابازیافته،جملهایراباخودشزمزمهکرد:»منامدادگرشــدم

چوننمیتوانمدردورنجمردمراببینموبیتفاوتباشم...«

امیر بعد از ۲۰ 
متر سقوط، 
روی تخته 

سنگی با عرض 
یک متر افتاد که 
کنار یک پرتگاه 

مهیب 1۰۰ متری 
قرار داشت، 

بدن او تا زانو 
روی تخته سنگ 

باریک قرار 
داشت و پاهایش 
از زانو به پایین 

روی پرتگاه 
آویزان بود 
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وقتی که حسین پدر خانواده  پنج نفره چشمانش را در بیمارستان باز کرد، چند روزی، 

از آن تصادف سهمگین در جاده  سربیشــه می گذشت. با وجود تزریق مُسکن های 

قوی دردهای مبهمی در جای جای بدنش احساس می کرد؛ سراغ اعضای خانواده اش 

را از پرستاری که بالای سرش بود، گرفت. جواب ها کوتاه و آمیخته از بیم و امید؛ اما 

حکایت از زنده ماندن عزیزانش حداقل تا آن لحظه داشــت. او از یکی از بستگانش 

که برای لحظه ای پیشش آمد، مصرانه خواست که بالای سر عزیزانش در بیمارستان 

برود و با تلفن همراهش از آن ها عکس بگیرد و نشانش دهد؛ بلکه باورش شود آن ها 

زنده اند و دلش که مثل سیر و سرکه می جوشد، کمی آرام گیرد. حسین اصلا باورش 

نمی شد که آن ها یا حتی خودش پس از آن سانحه ی وحشتناک و شاخ به شاخ شدن 

با سرعت بالا در جاده، با خودرویی که از روبه رو می آمد، جان سالم به در برده باشند. 

چون آخرین تصویری که از آن شــب ظلمانی در یادش مانده بود، تصویر خودروی 

مچاله شده  خودش و سرنشینان گرفتار شده در میان آن آهن پاره ها بود.

بازگشتگان
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حســینپدریکخانوادهروستاییاستودرزمانحادثه،برایدرمانبیماریفرزندانشدرمسیر
بازگشتازسفراجباریاشبهسربیشهبودهاست؛اوشکلگیریماجرارااینگونهتعریفمیکند:
»مااهلیکروســتایدورافتادههســتیمکهتابیرجندتقریبا3۵۰یا4۰۰کیلومترفاصلهدارد.
درروســتایماوقتیکسیبیمارمیشودونیازبهپزشکمتخصصپیدامیکند،بایداینمسافت
طولانیراتاشهربیاید.دوتاازبچههایمنبیماربودندوبایدآنهارابرایمداواودرمانبهبیرجند
میآوردم؛دراینوقتبودکهیکیازآشــنایانبهمنآدرسیکپزشکمتخصصرادرسربیشه
دادوگفتویبعضیازروزهایهفتهبهسربیشهمیآیدوبیمارانرامداوامیکند؛چونسربیشه
ازبیرجندبهروســتایمانزدیکتراســت،تصمیمگرفتمبرایدرمانبچههاپیشهمینپزشک
متخصصبروم.منبههمراهزنوسهفرزندمبهسربیشهرفتیم؛خوشبختانهآنروزپزشکبودو
بچههایمنرامعاینهکردوبرایشــاننسخهنوشت.داروهاراکهگرفتم،تقریباشبشدهبود.یک
گردنهایدرجادهسربیشهوجودداردکهخیلیتیزوشیبداراست؛وقتیباخودروگردنهراپایین
میرفتم،یکدفعهدیدمنورشدیدیازخودرویروبهروییبهچشمانمبرخوردکرد،برایلحظهای،
چشمانمچیزیندید،چراغهایخودروراسوبالا،سوپایینکردموبهآنعلامتخطردادمکهیک
دفعهدیدمماشیندرسمتمااستویکدفعهبهخودرویمابرخوردکردواصلافرصتینبودکه

بخواهمعکسالعملینشاندهم...«
تاریکیشب،جادهخطرناکوکمنورسربیشهراپوشاندهاستوگردنهایکهحسیندرآنمشغول
رانندگیبوده،پرتگاهیعمیقوطولانیدارد؛راهفراریبرایرانندگانوجودنداردوسقوطدرآن
مساویبامرگحتمیاست.خودرویحســینباخودرویروبهروییکهظاهرارانندهاشمشغول
صحبــتباتلفنهمراهبودوطبقگزارشنیرویانتظامیانحرافبهچپپیداکردهودرمســیر
حرکتخودرویحســینقرارگرفتهاســت،تصادفمیکند.تصادفآنقدروحشتناکاستکه

خبرشتاچندروزدربینمردمردوبدلوتبدیلبهنقلمجالسمیشود.
حسیندرحالتیبینمرگوزندگیفقطگهگاهیصداهاییمیشنودکهمیگویند؛دوتابچهمرده
استوبعددیگرنهچیزیمیبیندونهمیشنود.تنهاکسیکهمیتواندازخودروبیرونبیاید،دختر
کوچکخانوادهاســتکهدورخودرویمچالهشدهمیگشتهونگرانخانوادهاشبودهاستکهدر
میانآهنپارههااسیرند.اگرچهکهاوهمازناحیهساقپاوراندچارشکستگیاستخوانبوده؛اما

درآنلحظاتبهخاطرگرمایبدنمتوجهدردنبود.
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نجاتگر وارد می شود
شامگاهاولدیماهاستکهجوادنکودلینجاتگرجمعیتهلالاحمربرایعملیاتنجاتدر

گردنهسربیشهفراخواندهمیشود.جوادباخودشمیگویدبازهمگردنهسربیشه!چونکاملا

باآنمنطقهپرخطرآشناســتوبارهایاخودشدرآنجاشــاهدتصادفبودهویادرمورد

تصادفآننقطهمرگبارشــنیدهاست.روایتجوادازماجرااینگونهاست:»خیلیسریعبه

محلحادثهرسیدیم.افراددرخودروگیرافتادهبودند.صحنهوحشتناکیازجدالآهنپارهها

بودکهمورابهتنهربینندهایســیخمیکرد.تویاینجــورمواقعبهماآموختهاندکهدر

زمانطلاییتشخیصبدهیمکهاولویتباکداممصدوماست؟وقتیمارسیدهبودیمچونآن

جاده،جادهپرترددیاست،نیروهایپلیسراهکمیخودروراازجادهکنارکشیدندتاعبورو

مرورخودروهاادامهداشتهباشدواتفاقتلخدیگریدرآنشبتاریکنیفتد.چونحادثهدر

محلســرازیریونقطهبسیارخطرناکیاتفاقافتادهبود؛مادیدیمکهمحمدمهدیفرزندآن

خانوادهدربدترینجایممکنخودروگیرافتادهاست.«

تماشاگران بی تخصص 
جوادنکودلی،دلپرُیازدســتآدمهایبیتخصصحاضردرصحنههایحوادثمختلفدارد.

افرادیکهدراینجورمواقعنهتنهاکمکیازدستشانساختهنیستبلکهبااظهارنظرهاوکارهای

بیجا،روحیهجمعراضعیفمیکنند:»متاسفانهدراینجورمواقعماتماشاگرزیادداریم.درواقع

تعدادتماشاگرانبیشترازنیرویمتخصصیاستکهبایدبرایکمکدرصحنهحضورداشتهباشند.

هرکدامازآنهایکحرفیمیزد.اکثراهممیگفتندکهاینهامردهاند!مابراینجاتمحمدمهدی

واردعملشدیموستونسمتشاگردخودرورابرشزدیم.داشبوردخودروجمعشدهوبهقفسه

سینهاوچسبیدهبود.مابهکمکابزارهاینجات،داشبوردرابهجلوکشیدیمومحمدمهدیراآزاد

کردیم؛خوشبختانهوقتیعلایمحیاتیاوراچککردیم،دیدیمکههنوززندهاستونبضوتنفس

دارد.محمدمهدیراتحویلاورژانسدادیموآنهااورابهمرکزدرمانیمنتقلکردند.سپسمارفتیم

سراغمصدومیندیگراینحادثه...«

بعدازدقایقیسختوپرُالتهاب،ماموریتجوادوگروهنجاتهلالاحمرباموفقیتبهپایانمیرسد.
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آنهاعملیاترهاسازیوکمکهایاولیهراطبقپروتکلهایخودوبرایهمهی

مصدومیناینتصادفانجامدادهوآنهــاراهمباکمکاورژانسبهمراکزدرمانی

اعزاممیکنند،امادرآنســویماجراهنوزتبعاتاینحادثهدردناک،ادامهدارد.

حسینپدرخانوادهکهبهبیمارستاناعزامشدهبود،بالاخرهبههوشمیآید،خودو

خانوادهاشرادربرزخمرگوزندگیودرگیرانواعواقسامآسیبدیدگیهامیبیند.

ازپرستارپرسیدچهشده؟منقبلازبیهوشیازمردمیکهآنجاجمعبودند،شنیدم

کهدونفرمردهاند؛آنهاکههســتند؟!کیباماتصادفکردهاست؟آنهاچندنفر

بودند؟!پرستاربهاوگفتکهخودرویمقابلشمافقطیکسرنشینداشت...

حســینبهخواهرزادهاشگفتکهبرودویکعکسازاعضایخانوادهبگیردکه

جوابداد،امکانشنیستونمیگذارند؛چوندربخشمراقبتهایویژههستند.

امروزرفت،گفتند،نمیشــود.فردارفت،گفتند،نمیشود.دایی!بالاخرهتوانستم
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عکسبگیرم.عکسرانــگاهکردموگفتمخداراشــکر،چوناگرچهدربیمارســتانبودند؛ولی

میدانستماینجابالاخرهامیدیهست.همســرممثلخودمندست،شانهولگنششکستهبود؛

دخترمهمپایشازدوجاشکستهبودهمازساقوهمازران.پسرممحمدمهدیهردوپاوسرش

ضربهمغزیشــدهوخونریزیداخلیکردهبودوهرکسازاهالیروســتایما،برایملاقاتبه

بیمارستانبیرجندمیآمد،بادیدنحالمحمدمهدیمیگفتکهامروزوفرداازدنیامیرود؛چون

هوشیاریمحمدمهدیپایینبودکهالبتهخداراشکربهطرزمعجزهآساییزندهماند.هوشیاری

پسرکوچکترمهمپایینبود؛ولینهمثلمحمدمهدی؛یکدفعههوشیاریاوهمافتکردوسرش

راعملکردندوالاندستوسمتچپبدنشکمیبیحساستکهپزشکامیدواریدادهاست،

احتمالداردبهحالتطبیعیبرگردد...«
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تداوم دردها و رنج ها
دردهاوگلایههایحسینازاتفاقاتیکهمنشاومبدأش،تصادفشومآنشب

اولدیماهاست،تمامیندارد.اوهرچندروزیکبارمجبوراستبرایدرمان

خــودیایکیازمصدومینتصادفیاعضایخانوادهاش،باطیفاصلهایحدود

3۵۰کیلومتربــهبیرجندبرودوبیاید؛آنهمدرحالیکهخودرویشبعداز

تصادفمهیبدرپارکینگاست.اوازرانندهپژوییهمکهبااوتصادفکرده

اســتوآشناییدوریهمبااوداردشــاکیاست؛درتماممدتباوجوداین

کهشرایطجسمانیبچههارادیده،یکبارهمازاووخانوادهاشاحوالپرسی

نکردهاســتووقتیکهیکبارباهمروبهروشــدهاندوحسیناینگلایهرا

کرده؛فقطبهسردیگفتهاست:»دیگهاحوالپرسیواینجورچیزهاقدیمی

شــدهاست،هرچیکهقانونبگه!«وقانونوبیمههممیگویدکهبایدطول

درمانتمامشودوبعد...

باوجودتماماینحرفهاحســینبازهمخداراشــکرمیکندکهبچههاو

همسرشبهطرزمعجزهآساییازمیانآهنپارههایخودروزندهبیرونآمدهاند

ودرواقعبهشهادتکســانیکهصحنهآنتصادفرادیدهاند،بازگشتگاناز

مرگهستند؛اماشایدحســینکههنوزهمهمراهوهمگامسختیهایاین

تصادفاســت،گاهیبهاینمیاندیشد،آیابهســهمخوداووآنچیزیکه

درارادهوتواناوبودهاســت،هیچراهیبرایجلوگیریازاینتصادفوجود

نداشت؟وآیااوتمامنکاتایمنیرادررانندگیرعایتکردهاست؟!

تاریکی شب، 
جاده  خطرناک و 
کم نور سربیشه 

را پوشانده 
است و گردنه ای 
که حسین در آن 
مشغول رانندگی 

بوده، پرتگاهی 
عمیق و طولانی 
دارد؛ راه فراری 
برای رانندگان 
وجود ندارد و 
سقوط در آن 

مساوی با مرگ 
حتمی است  
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وقتی »دکتر عمادی« عمل جراحی ســختش را روی ناحیه گردن دختر آفریقایی با 

موفقیت انجام داد و قصد رفتن به اقامتگاهش را داشت، پاسی از شب گذشته بود. 

پرستار بیمارستان دولتی »باگاتی« به او هشدار داد که شب را در بیمارستان بماند و 

بیرون نرود؛ چون بعضی از سیاه پوستان فقیر کنیایی به شدت روی هر سفیدپوستی 

که می بینند، حساســند و احتمال هر خطری در این مواقع وجود دارد. با این حال 

دکتر از بیمارستان خارج شد تا طبق عادت هر شب تا  ایستگاه اتوبوس پیاده برود و 

بعد سوار اتوبوس شود. تا  ایستگاه 500 قدم بیشتر فاصله نبود؛ اما در همین مسیر، 

صدای قدم هایی را شــنید که او را تعقیب می کنند. چند مرد قوی هیکل دکتر را در 

گوشه ای از خیابان تاریک و خلوت گیر انداختند و با تهدید چاقو از او خواستند که 

هرچه پول دارد به او بدهد. دکتر پول کمی را که داشت، به همراه تلفن همراهش به 

آن ها داد؛ اما آن ها که باورشــان نمی شد، همه  پول وی همین قدر باشد، با چاقو زیر 

زانــوی چپش را زخمی کردند و گفتند اگر پول هایش را مخفی کند چاقوی بعدی به 

قلبش اصابت خواهد کرد. عمادی ناراحت و دردمند سرشــان فریاد کشید که شما 

دیگر چه انسان هایی هستید، من چندین ماه است که داوطلبانه به کشورتان آمده ام 

و هموطنان شما را درمان می کنم ... 

بی سرزمین تر از باد
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چنــددقیقهبعدکهمردانقویهیکلباتماسباشــمارههموطنانشــانکه

بیمارانآنپزشــکبودندوشمارهشــاندرتلفنهمــراهویبود،عمادیرا

شناختند،باشرمندگیاورابهبیمارستانمنتقلکردند.شایدویدرلحظاتی

کهدربیمارستانمشــغولمداوایپایزخمیاشبود؛بههمهسالهاییفکر

میکــردکهداوطلبانهبراینجاتوجــانآدمهاباهردین،آیین،رنگ،نژادو

ملیتکوشیدهاســت.اوازبم،اصفهانوسیستانوبلوچستانگرفتهاستتا

افغانســتان،عراق،کنیاوسومالیوهرجایدیگردنیاکههمنوعشبهاونیاز

داشتهاند،رفتهبودومانندنسیمیزندگیبخش،آراموبیهیاهوبررویزندگی

دردمندانوزیدهوکمکشانکردهبود...

تولد یک امدادگر
دوحادثهتلخبیشترینتأثیررابررویناصر،پسرحساسمازندرانیگذاشت.

حوادثــیکههرچندهنوزهمباناراحتیوغمازآنهایادمیکند؛امااورادر

مسیرکاهشدردوآلامانسانهاقرارداد.اولینحادثهدردورانخردسالیاش

درسال13۵۰رقمخورد،زمانیکهبرادرتقریباًهمسنوسالخودراکهدچار

ضربهبهسرشدهبود،بهخاطردردسترسنبودنپزشکازدستداد.دومین

حادثه،درسال1366درمنطقهعملیاتیحاجعمرانبرایشاتفاقافتاد؛ناصر

عمادیباوجوداینکهخدمتســربازیاشتمامشدهبود،داوطلبانهدرجبهه

ماندهبود؛اوشاهدبمبارانشیمیاییدشمنبعثیبود،اماچیزیکهوجوداورا

پرازدردمیکرد،فقطآسیبینبودکهبهخودشواردشدهبود؛بلکهتاولهای

پوستیچرکینووحشــتناکیبودکهرویپوستهمرزمانش،افرادیکهدر

معرضاستنشاقگازقرارداشتند،شروعبهبروزوظهورکردهبود.اینحوادث

باعثشدندکهازعمقوجودبخواهد،پزشکشودوبههمنوعانشکمککند.

ســال1382،زلزلهبمبهوقوعپیوســتهبود،زمانیکهناصر،متخصصپوست

شــدهوبیماریسالکدرشهرستانبم،شایعبود.زلزلهمنجربهاینشدهبود

وقتی وارد 
شهر بم شدم، 

دیدم که شرایط 
فاجعه بارتر 
از آن چیزی 
است که فکر 
می کردم. ۵۰ 

هزار ساکن بم، 
یک متخصص 

پوست نداشتند 
و ۲۰ هزار نفر 
هم زخم سالک 
در پوستشان 

دارند 
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کهپشهخاکیرشدونموپیداکندوزخمهاییبهنامزخمسالکدرصورتاهالیبهخصوص

کودکانبمیایجادشود.سال84بودوآوارهاونخالههایساختمانهایویرانشدهکههنوز

جمعآورینشــدهبودند،محلمناسبیبرایرشــد،نمووتکثیرپشهخاکیشدهبود.دراین

شرایطدکترناصرعمادی،کهمیتوانستباتوجهبهشرایطجانبازیدرتهرانماندهومطب

بزند،داوطلبحضوردربموکمکبهکودکانیشــدکهزخمسالکرویصورتشاندردیرا

بهانبوهدردهایشــاندرآنمنطقهزلزلهزدهافزودهبود:»وقتیمنواردشــهربمشدم،دیدم

کهشــرایطفاجعهبارترازآنچیزیاستکهفکرمیکردم.۵۰هزارساکنبم،یکمتخصص

پوستنداشتندو2۰هزارنفرهمزخمسالکدرپوستشاندارند؛زخمبیشتردرسنینپایین

وکودکاندیدهمیشــد.منهمانموقعاینتصورراداشتمکهاینبچهها1۰سالدیگرکه

جوانمیشوندومیخواهندازدواجکنندچهبلاییسرشانمیآید؟!سالکبیماریایاستکه

زخمشبعدازیکمدتتبدیلبهیکجوشگاهمیشود،اینجوشگاههمدائمیاستوتاآخر
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عمرباقیمیماند.گفتممثلًاایندختریکیمیآیدخواستگاریاشومیبیند

صورتشاینشکلیاستیامثلًاپسرمبتلابهسالکمیخواهدجاییاستخدام

شود،اینجوشگاهکهچهرهاشرااینشکلیکرده،یکمانعاستچونچهره

وشکلقابلقبولدرجامعهیکمعیاربزرگبرایجذبفرداست.برایهمین

همقاطعانهگفتمکهمندراینجامیمانم؛هرچندکهمجبورباشــمدرچادر

وکانکسهایاینشهرزلزلهزدهزندگیکنم...«

مبارزه  بی امان
اماکارهایدکترعمادیفقطبهطبابتمحدودنمیشــود.اوهرروزصبحدر

مدارسحضورمییابدوبانشــاندادنعکسهاوتصاویربیماریسالک،علت

ودرمانشرابــرایبچههاتوضیحمیدهد.اومیداندکههرکدامازاینبچهها

کهآموزشمیبینند،تبدیلبهیکسفیربهداشتودرماندرخانوادههایشان

میشــوند.بیماریونحوهمبارزهباپشــهخاکیرابــرایاهالیخانهتوضیح

میدهندواگرزخمســالکیرابرچهرهکسیببینندکهتازهدرمراحلاولیهو

کوچکاستاوراپیشدکترعمادیبرایدرمانمیفرستند.

عمادیهمچنیننمایشــگاهیازعکسهایمبتلایانبهســالکوتوصیههای

بهداشتیودرمانیرادریکمسجدبرپامیکند.عکسهاییکهنشانگرمراحل

پیشرفتسالکپسازگزشپشهخاکیوپیشرفت،بزرگوناهنجارشدنآن

درطیزماناست.اینکاردکترباعثایجادحساسیتوآگاهیمردمبمنسبت

بهاینبیماریمیشــود؛چونتاآنزمانآنقدرگرفتاری،دردورنجسرشان

ریختهکــهاصلًابهاینبیماریفکرنمیکنند:»امــابزرگتریندلیلموفقیت

کارمنهلالاحمربود.منوصلشــدمبههلالاحمرودراینمجموعهبزرگ،

کارهــایخــودمراانجامدادمواینجابودکهحلقهدوســتیمنوهلالاحمر

شــکلگرفت.هلالاحمرپایکاربودوکارهاییمثلسمپاشیشهربمبرایاز

بینبردنپشهها،تزریقداروبرایمبتلایان،آموزشوآگاهسازیدانشآموزان
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هیچکدامبدونکمکهلالاحمرامکانپذیرنبود.نتیجهاینکارهاهماینشدکهجمعیت2۰

هزارنفریمبتلایان،به۵هزارنفرکاهشپیداکرد.ازصبحکهکارشروعمیشدماآنقدرکار

وبرنامهداشتیمکهوقتیمنآخرشببهمحلاقامتمیرسیدم،غذایمسردبودومنروی

مبلکوچکیکهداخلآنبود،مینشستموآنقدرخستهبودمکهنمیدانستمغذارابخورمیا

بخوابم!بعضیوقتهابعدازدوقاشقغذاخوردنخوابممیبردووقتینیمهشببلندمیشدم،

میدیدمکهخوابمبردهوقاشقازدستمافتادهاست.«

اماباورهاینادرستوعامیانهبعضیازمردمکهدرقبالتزریقهرنوعدارویاواکسنیجبهه

میگیرندهمیکیازموانعپیشپایدکتراســت.مثلبیشــتروقتهاهنگامبروزحوادثیا

بیماریهاشایعاتیدربینمردمشکلگرفتهکهداروهایتزریقیتاریخگذشتهاندویااینکهبه

کلیههاآسیبمیزنند:»بعضیوقتهابیمارانیحاضرنبودند،دارویگلوکانتیمیاضدسالک

بزنند.منبرایاینکهبیماربامنهمراهشــودوتزریقــشراانجامدهد،درابتدادارورابه

خودمتزریقمیکردمکهمطمئنشوندکهاینداروبهکسیآسیبنمیزند.چارهاینداشتم؛

جزاینکهباعملخودمثابتکنماینشایعاتبیاساسونادرستاست.«

دکترعمادیباحضورپررنگخوددرخدمترســانیوکمکبهمردمشهرســتانبم،اعتماد

مــردمراجلبمیکندتاتنبهدرمانبســپارندوازاینبیمارینجاتیابند.اوبرایاینکار

حتیازاینابایینداردکهخودشسَمپاشدستگرفتهومحلکلونیپشههایناقلبیماری

راسمپاشیکند؛یااینکهدردتزریقدارویضدسالکرابهتنخودشبخرد.

فراتر از مرز ها
دکترعمادیبعدازماموریتداوطلبانــهوموفقیتآمیزشدربماینباربرایدرمانبیماری

سالکوکمکبهجمعیتچنددههزارنفریِدرمعرضخطراینبیماری،بهاصفهانمیرود

وبهکمکمردمآنجامیشــتابد.دیگراوپایثابتحضوروکمکرســانیدرهرحادثهاست؛

ازسیلوزلزلهگرفتهتابیماریهایفراگیر.کمکهاوطبابتهایداوطلبانهاوباعثمیشود

کهدرســال1389نشــانملیایثارریاســتجمهوریایرانرادریافتکند.اوکهکارهای

انســانیرافراترازمرزهامیداند،ســالهابهعنواننماینــدههلالاحمرایرانبهطبابتهای
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داوطلبانهدرکشورهایآفریقاییپرداختهوبهدلیلمبارزهبابیماریایدزدر

کشــورهایآفریقاییوبهعنوانپزشکیبدونمرز،ازرئیسجمهوربروندی،

نخستوزیرکنیاووزیربهداشتغناجوایزوعنوانهایافتخاریکسبنموده

اســت.درســال2۰14بهپاستقدیرازخدماتانساندوستانهاوواحترامبه

عقایــدوباورهایمذهبیاش،دولتبروندیاقدامبهتأســیسدرمانگاهیبا

نامعلیبنموســیالرضا)ع(دراینکشــورکردوپرچمایرانونماددانشگاه

علومپزشــکیتهرانرابرسردرآننصبکرد.جراحیهایموفقاودرزمینه

بیماریهایپوســتیکودکانروســتاهای»ذکری«و»گلنی«درخراسان

جنوبیبخشدیگریازطبابتهایداوطلبانهاوست؛وسرانجامدرسال2۰21

درچهلوهشتمیندورهاهداینشــانجهانی»فلورانسناتینگل«بهدلیل

فداکاریدرارائهخدماتپزشکی،باشایستگیموفقبهکسبایننشانشد.

باوجودهمهیاینتلاشهاوافتخاراتونامپرُآوازه،دکترناصرعمادیهنوز

کههنوزاســت،ازتأســیسمطبخودداریمیکند:»منعضوهیئتعلمی

هستموبهخوبیمیدانمبامطبزدنچهدرآمدکلانیخواهمداشت؛امایک

نگرانیدارم،وقتیپولزیادمیشــود؛آیاهنوزمیتوانمبهعنوانیکپزشک

داوطلبوامدادگرباقیبمانم؟!«

اما بزرگترین 
دلیل موفقیت 

کار من 
هلال احمر بود. 
من وصل شدم 
به هلال احمر و 

در این مجموعه 
بزرگ، کار های 
خودم را انجام 

دادم و اینجا بود 
که حلقه دوستی 
من و هلال احمر 

شکل گرفت 
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  با گذشت سالیان سال از روزهایی که کاپیتان »سرباز« خلبان بالگرد در تیم آتش 

هوانیروز ارتش خدمت می کرد و پروازش بر سر نیروهای زرهی و پیاده دشمن بعثی 

لــرزه بر تن آن ها می انداخت، او حالا در آزمون دشــوار دیگری قرار گرفته بود. او 

بایــد هرچه تجربه و مهارت آموخته بود را بــه کار می گرفت تا یک غول پرنده  12 

تنُی با طول 25 متر و ملخ 20 متری را در دیواره های صاف و خطرناک کوه بیســتون 

کرمانشــاه به پرواز در آورده و جان »محمد« جوان کوهنورد کرمانشــاهی را که از 

دیواره ســقوط کرده و به شدت آسیب دیده بود را نجات دهد. بادهای اغتشاشی و 

عرضی شــدید، کنترل و هدایت بالگرد را بسیار سخت کرده بود و کافی بود در آن 

شرایط فقط قسمتی از ملخ آن با سنگ ها و صخره ها برخورد کند تا فاجعه ای بزرگ 

رقم بخورد. اما این خلبان شجاع مشــهدی که بعد از بازنشسته  شدن از هوانیروز 

ارتش حالا 17 ســال هم بود که به جمعیت هلال احمر پیوسته بود براین باور بود که 

این ماموریت نجات که به او محول شــده ماموریتی از جانب خداست تا در آن، جان 

یکی از همنوعانش را نجات دهد چون واقعا پرواز در آن شرایط سخت و مخاطره آمیز 

از هرکسی ساخته نبود. او می دانست کار او نجات دادن انسان هاست چه زمانی که 

پرنده اش را به پرواز در می آورد کــه  از جان هموطنانش در مقابل هجوم دیوانه وار 

دشمن بعثی دفاع کند و چه حالا که در محاصره  بادها باید جان همنوعش را در کوه 

از مرگ حتمی  نجات می داد.  

پرنده ای برای نجات
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فصلبهاربودوطبیعتبکرودلانگیزکوهبیستونباهمهیادبودها،کتیبهها

وگنجینههایتاریخیعاشــقانطبیعترابهدامانخودمیخواند.جدایاز

این،دیوارهبیستوننیزبابلندای12۰۰متروپهنه۵۰۰۰متریکهبهاوِرست

صخرههایجهان،معــروفویکیازفنیتریندیوارههایصخرهنوردیجهان

اســتپای»محمد«و»اشکان«ایندویارصخرهنوردرابرایباردیگربهاین

شاهکارطبیعیآفرینشبازکردهبود.محمدماجرایآنروزبهاریرااینگونه

تعریفمیکند:»اوایلبهار14۰۰بود.باشروعفصلبهارماتصمیممیگیریم

کههرباریکمســیردیوارهبیستونراصعودکنیم.اینباربادوستمتصمیم

گرفتیمبهمسیرکاماژدهابرویم.بعدازچندساعتصعودودرحالیکهحدود

7۰درصدمســیررابالارفتهبودیمبهجاییرسیدیمکهدیگربایدبادستبه

سنگشدنازآنمیگذشتیم.درآنجادیگرازطناباستفادهنمیکردیموباید

باگرفتنســنگهابالامیرفتیم.فکرمیکنم4۰۰مترصعودکردهبودیمکه

منیکسنگراگرفتمکهناگهانسنگکندهشدومن19مترسقوطکردم

وروییکسکوافتادمودرآنجاگیرکردموازهوشرفتم...«
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پرواز پرنده نجات
محمدبعدازدقایقیبههوشمیآیدومتوجهمیشــودکهدچارخونریزیوآسیبدیدگی

شــدیددردندههاوناحیهکمرشاست.اودوستشاشــکانرابالایسرشمیبیندکهبهاو

دلداریمیدهدومیگویدکهبابرادرشپویاتماسگرفتهتابهکمکشــانبیاید.»پویا«برادر

محمدکهمربیفدراسیونکوهنوردیاستودرروزحادثهبرایبرگزارییکدورهآموزشی

درشهرســتاندیگریبوده،بعدازاینکهدرمیانکلاس،گوشیهمراهشزنگمیخوردو

صدایلرزاناشکانخبرسقوطمحمدرابهاومیدهدانگاردنیارویسرشآوارمیشود.اوکه

بارهادرعملیاتنجاتکوهستانهلالاحمرشرکتداشتهاستودیدهکهبعضیوقتهایک

سقوطچندمتریدرمیانصخرههاجانکوهنوردانراگرفتهاستوقتیمیفهمدکهبرادرش

19مترسقوطکردهاستابتدافکرمیکنددیگرهیچگاهبرادرشرازندهنمیبیندیااینکه

یکاتفاقبسیارجدیمثلقطعنخاعآیندهتلخومبهمیبرایشرقمخواهدزد.باوجوداین

بلافاصلهآستینهارابالامیزندوبراینجاتبرادراقداممیکند:»منبامعاونامدادونجات

هلالاحمرتماسگرفتموماجرارابرایشتعریفکردموخودمراهمبلافاصلهبهکرمانشــاه

رســاندموبهفرودگاهرفتم.بچههایجمعیتهلالاحمرمجوزپروازراگرفتهبودندوبالگرد

آمادهپروازبهبیســتونبود.ماباکاپیتانسربازوکمکخلبانهاوتیممهندسیپروازوبقیه

بچههاینجاتگرپروازکردیموبهمنطقهرســیدیم.منمنطقهرابعدازسالهاصخرهنوردی

درآنجابهخوبیمیشــناختم.درآنساعتبعدازظهر،درمنطقهبادشدیدیمیوزدوچون

روبهرویشهمدشــتوســیعیقرارداردگردبادهایتندیراشکلمیدهدکهسرعتیبالای

6۰کیلومتردارد؛پروازبالگردبسیارسختبود.«

اعزام تیم نجات زمینی
بــهعلتوجودمخاطــراتاحتمالیدرپرواز،تصمیمبراینمیشــودکهبالگرددرپایین

صخرههــافرودآیدویــکتیمامدادونجاتزمینیبرایکمکبــهمحمددربالایصخرهها

اعزامشــود.پویابههمراهیکنجاتگردیگرصعودراآغازمیکنندودرمیانهراهبهتیمنجات

دیگریکهقبلابرایکمکرسانیحرکتکردهاستمیرسندوبعدازیکساعتونیمخود
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رابــهمحمدمیرســانند.بااینکهپویاخودرابهمحمدرســاندهوباکمک

نجاتگــراندیگراقداماتاولیهراانجامدادهانــداماگاهیبالگردراهمکهدر

پایینصخرههاســتنگاهمیکندونگراناستکهنکندبالگردبهخاطروزش

بادهایتندوشرایطنامناسبپروازیناچاربهترکآنجاشودونتوانندمحمد

رابهپایینوســپسبیمارســتانمنتقلکنند.اوباکاپیتانسربازکهدرون

بالگردمشغولسنجیدنشــرایطهواییوموقعیتصخرههاوپیداکردنراه

نزدیکشــدنبهصخرههاســتتماستلفنیمیگیردووقتیمیبیندکهاو

مصمماســتکهدرهرشرایطیبهبرادراوکمککنددلشپرازگرمایامید

میشود.

برنامه ریزی عملیات ناممکن
کاپیتان»محمدعلیسرباز«ماجرایآنروزرااینگونهروایتمیکند:»منتاآن

روزبارهاازفرازکوهبیستونپروازکردهبودمولیهیچگاهبهآنبهچشمخریدار

نگاهنکردهبودم.وقتیبهمحلحادثهرسیدمکوهرااینباربهچشمخریدارنگاه

کردمودیدمهزاروپانصدمترصخرهصافباشیبهشتادتانوددرجهدرمقابلم

وجوددارد.درنگاهاولبهایننتیجهرســیدمکهواقعاکاریازمنساختهنیست.

دوریبالایکوهزدموموقعیتتیمزمینیومحلسقوطمحمدرابررسیکردم

در آن ساعت 
بعداز ظهر، 
در منطقه 

باد شدیدی 
می وزد و چون 

روبه رویش هم 
دشت وسیعی 

قراردارد 
گردبادهای 

تندی را شکل 
می دهد که 

سرعتی بالای 
6۰ کیلومتر 
دارد؛ پرواز 

بالگرد بسیار 
سخت بود 
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امانخواستمکلمهنهرابهپویاوبقیهبگویموگفتمماپایکوهمینشینیموتصمیممیگیریم.ازیک

طرفبهخودموگروهپروازیاطمینانداشــتموازطرفدیگربابررسیدیوارهبهایننتیجهاولیه

رسیدیمکهکارنشدنیاست.«

سربازوگروهپروازیاشدرحالبررسیچگونگیپروازونجاتمحمدازآنشرایطهستندوبهاین

میاندیشندکهچگونهآنغولپرندهسنگینوبزرگرابهگونهایبهدیوارهصخرهاینزدیککنند

کههمبتوانندجانهمنوعشانراازمرگبرهانندوهماتفاقیبرایبالگردوخدمهپروازینیفتد:»در

دیوارهکوه،همبادعرضیمیوزیدوهمبادهاییکهازبالایکوهبهسمتپایینمیآمد.اینکارما

رادوچندانسختمیکرد.مابایدهمهچیزرابررسیمیکردیم؛مسیرورودبالگردبهنقطهحادثه،

مسیرنزدیکشدنبهدیوارهواینکهچگونهرویسرمصدوممسلطشویمکهبتوانیمطنابنجات

رامستقیماوعمودیبرایگروهنجاتبفرســتیمچراکهمابایدآنتختهحملمصدومراتحویل

میگرفتیموعلاوهبراینمســیرخروجیبالگردازآنجاراهمبایدلحظهبهلحظهچکمیکردیم.

خیلیسختبودامانمیخواستیمازکلمهنهاستفادهکنیم.«

خلبانچندباریدیدهوشنیدهکهمصدومانیدرنقاطصعبالعبورکوههابهشدتآسیبدیدهاندو

موقعیتآنقدرخطرناکبودهکهکسینتوانستهبهآنهادردقایقطلاییمرگوزندگیکمککند.

نقاطیآنقدروحشتناککهحتیبعدازمرگهمراهیبرایانتقالدادناجسادبهپایینکوهنبوده

جزبستهبندیکردنآنها،بهصورتسرسرهآنهاراپایینکوهفرستادنوتحویلخانوادهدادن.او

نمیخواهدایناتفاقرقمبخوردوبنابراینجدالسختیبینارادهونوعدوستیکاپیتان»سرباز«

وسماجتواستواریکوهســنگیدرمیگیرد.خلبانهروقتکهباکوهروبهرومیشودبایستیبه

صورتمطالبهگربهسمتکوهبرودواینرابداندکهدرهرحالکوهسعیمیکندتااورافراریدهد!

اگرکوهبرایلحظهایاورادچارترسووهمکندوبرخلبانغالبشــوددیگرممکننیستبتوان

کاریانجامداد.امامامصممبودیمبعدازشناساییراهتقرب،نقطهایستاییومحلخروجبالگرد

براینجاتمحمد،پروازمانراآغازکنیماماکارنفسگیربودوسخت.
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جدال پرنده و کوه
بــههرحالپروازآغازمیشــود.کاپیتان،مهندسپروازرابهپشــتبالگرد

میفرســتدتاطنابنجاتراآمادهکندوآنرابالایســرمحمدبفرستد.باد

شــدیدیازبالابهصورتبالگردمیریزدوآنراکهکمیکجشــدهبهسمت

بیــروندیوارهمیراند.کاپیتانمیداندکهاگــرفقطبرایلحظاتیاینباداز

وزشبایســتدچنانخلائیدرفضاایجادمیشــودکهبالگردبهسمتدیواره

کشــیدهشــدهوبهصخرهبرخوردکردهوفاجعهایشکلمیگیردآنهمدر

شرایطیکهملخباتوانبالاوباسرعت23۰دوردردقیقهدرحالچرخیدن

است.ضربانقلبگروهپروازی،پویاوگروهنجاتبهبالاترینحدخودرسیده

وامیدواضطرابازهرســوآنهارااحاطهکردهاســت.تنهاکسیکهدرآن

شــرایطمتوجهچیزینیستخودمحمداستکهباردیگربهحالتبیهوشی

رفتهاست.کاپیتاندائمدرحالاصلاحفاصلهبالگردباصخرههاستوازسوی

دیگردرحالصحبتکردنوهماهنگیبامهندسپروازاســتکهمشــغول

فرستادنوینچبهپاییناست.بههرحالوینچبهپایینمیرسدوپویاوتیم

نجــاترویصخرهمحمدراکهدرتختهحملمصــدوممهارکردهاندبهبالا

میفرستند.سپسکاپیتانسرباز،بالگردراازآنقیفخطرناکسنگیبیرون

آوردهوازفرازکوهبهسمتبیمارستانپروازمیکند.

مثل بیستون
اگرچهاکنون47سالازنخســتینپروازکاپیتان»سرباز«بابالگردو17سالاز

روزیکهبعدازبازنشستگیبهیاریهلالاحمرشتافتمیگذردامااوهنوزهیچ

فرقیباروزهایاولشنکردهاست.اوهمچنانعاشقپروازوهمچنانقلبشپراز

عشقبههمنوعانشاست.اونمادیازعشــقودوستداشتناست؛درستمثل

کوهبیستون!

ما مصمم بودیم  
بعد از شناسایی 
راه تقرب، نقطه 
ایستایی و محل 

خروج بالگرد 
برای نجات 

محمد، پروازمان 
را آغاز کنیم اما 

کار نفس گیر بود 
و سخت 
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  سیروس و ابوالفضل دو جوان اهل بروجن بارها و بارها از دوست و آشناهایی که برای 

گشــت و گذار به آبشار آب ملخ رفته بودند از زیبایی ها و آب و هوای دلچسب آنجا 

شنیده بودند و حالا بعد از پیمودن مسیری طولانی، سرشار از شوق و ذوق دیدن یک 

مکان شــگفت انگیز جدید در آنجا بودند؛ مکانی که شنیده بودند یکی از زیباترین 

آبشارهای طبیعی ایران است و مناظر زیبا و بکرش چشم اندازهای عالی برای گرفتن 

عکس های یادگاری به طبیعت گردان می دهد. صدای شوخی و خنده شان همه جا را 

گرفته بود و هیچ کس فکرش را نمی کرد که یکی از این دو دوســت صمیمی در آب 

ملخ جا می ماند و دیگری به ناچار، تنهایی این مسیر را برمی گردد.

حادثه در آب ملخ
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درشمالیترینقسمتکوهستاندناچشــمهایخروشانازدرونغاریزیبا

میجوشــدوآبفیــروزهایرودخانهآبملخراازرویطاقدیســیبهپایین

میریزدوســرانجامبهرودخانهماربرمیپیونددوآبشاریبسیارزیباومخوف

بهنامآبملخرابهوجودمیآورد.جاییکهســیروسوابوالفضلبرایاولین

وشــایدآخرینبارپابهآنجانهادهبودند.اولینزنگخطررایکیازبومیان

منطقهدرروســتایآبملخبــرایآنهابهصــدادرآورد.وقتیکهآنهاراه

رسیدنبهآبشارراازاوپرسیدندمردروستاییقبلازهرچیزیبهآنهاهشدار

دادکهخیلیمراقبباشندچونآبملخخطرناکاستودراینسالهاکشته

زیاددادهاســتوســپسبابیمیلینشــانیرابهآنهاداد.مسیریمالروکه

فقطمیشــدباپایپیادهرفتوازکنارباغهایروستاییانونزدیکرودخانه

میگذشت.یکساعتیباپایپیادهاینمسیرراپیمودندتابهمکانیرسیدند

کهنمایزیبایدرهتختســلیمانورودخانهپرخروشجاریدرآنجاخودش

رابرآنهاآشکارکرد.اینجادیگرتلفنهمراهشآنتننمیدادامانماییبسیار

زیبابرایعکاسیبود.سیروسدوربیناشرادرآوردوچندعکسیادگاریبا
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همگرفتند.دودوســتازرویپلفلزیمســیرهمگذشتندوبهغاریکهچشمهاصلیآب

ملخهستهمسرزدند.آبملخدرآنروزمیانهفتهکاملاخلوتبودوسیروسوابوالفضل

کهمسحورزیباییهایششدهبودندشروعبهعکاسیازچشماندازهایشکردند.

زیبای خطرناک
وقتیکهشارژباتریدوربینعکاسیشانبهسهدرصدرسیدهبودآنهاتصمیمگرفتنداین

سهدرصدرابرایعکاسیسنگبسیاربزرگیکهمانندپلرویرودخانهقرارگرفتهاستصرف

کنند.جاییکهچشماندازیبسیارزیباداردومعمولاگردشگرانرویآنمیایستندوآبشاررا

نگاهمیکنندیاازآنعکسمیگیرند،واینتصمیمآغازگرفاجعهبود.سیروسوابوالفضلپا

رویسنگلیزوخیسگذاشتند.سیروسادامهماجرارااینگونهروایتمیکند:»سهچهارتا

عکسگرفتیموخواستیمبرگردیموصبحانهبخوریم.درحالبرگشتنبودیمکهآبیکدفعه

دوســتمراازپشــتسنگپایینکشیدودوســتمباآبرفت.منفقطبراییکلحظهاورا

دیدم.کفشهایمنپایدوستمبوددیدمکفشهایمنبعدچندلحظهرویآبآمد...من

یکمقدارشــنابلدهستم،برایهمیندوربینراهمانجارویسنگگذاشتموخودمرادر
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آبانداختمتابهدوستمکمککنمچونمیدانستمشنابلدنیست.آبخیلی

سردوپرُفشاربود.حدودسیصدمتررادرطغیانرودخانهجلورفتمامادوستم

رادیگرندیدموهیچاثریازشنبود...

ســیروسنهتنهادیگربهجزهمانلحظهاولدوســتشرانمیبیندبلکهدر

شرایطیقرارمیگیردکهحتیتصورشراهمنمیکردهاست.سیروسباورش

نمیشــودآبیکهوقتیازبالایتختهسنگبهآننگاهمیکردندآنقدرآرام

وملایموبدونموجبهنظرمیرســید،درلایههایزیرینشاینگونهطغیانگر

ووحشــیباشدبنابراینباهرسختیکههســتخودشرابهسنگیدرمیان

رودخانهمیرساند.بادستانشرویآنراچنگمیاندازدومیگیرددرحالی

کهبدنشتاسینهدرآباست.

ناشناس مسئولیت پذیر
ســطحسنگدراثرموجهایآببســیارلیزاستولیتنهاجانپناهسیروس

اســتومیدانداگردســتانشبلغزدورهاشــودآباوراباخودخواهدبرد.

دقایقیراهمینگونهســپریمیکند،نگرانیشدیدوفکروخیالهایناجور

لحظهایرهایشنمیکندازیکطرفدلواپسسرنوشــتابوالفضلاستکه

دیگراثریازاونیســتوازســویدیگرقدرتبدنیاشدرآبســردتحلیل

میرودوهرلحظهممکناســتدیگرنتواندخودرادرآنشــرایطنگاهدارد.

دراینهنگاممتوجهرهگذریمیشــودکهبالایکوهاســتوانگارداردبه

ســمتاونگاهکردهوبادادوفریادمیخواهدچیزیرابهاوبگویداماصدای

امواجآبوریزشآبشــارنمیگذاردصدابهصدابرسد.رهگذرکهاورادراین

شرایطدیدههرطوریکههستبهسیروسحالیمیکندکههیچکارینکند

چوناگربخواهدشــناکندوخودشرابهکنارههابرســاندحتماغرقخواهد

شــد.رهگذرناشــناسمیگویدکهچونگوشیهمراهشدرآنمنطقهآنتن

نمیدهدمیرودتاکمکبیاورد.

 اولین زنگ 
خطر را یکی از 
بومیان منطقه 

در روستای آب 
ملخ برای آن ها 

به صدا درآورد. 
وقتی که آنها 

راه رسیدن به 
آبشار را از او 
پرسیدند مرد 
روستایی قبل 
از هرچیزی به 

آن ها هشدار داد 
که خیلی مراقب 
باشند چون آب 
ملخ خطرناک و 
در این سال ها 

کشته زیاد داده 
است 
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رهگذرشــروعبهدویدنمیکندومســیرمالرویِیکساعتهرامیپیمایدوبهروستایآب

ملخمیرســدوازآنجاباشــماره112هلالاحمرتماسگرفتهوخبرحادثهومکانشرا

اعلاممیکند.

عملیات نجات 
حســینطاییعضوگروهامدادونجاتسمیرمماجرارااینگونهتعریفمیکند:»بهشماره

112پایگاههلالاحمرسمیرماطلاعدادهشدکهمتاسفانهدرمنطقهآبملخسمیرماتفاقی

افتادهاست.منطقهآبملخدر6۰کیلومتریسمیرماستومنودوستاننجاتگروغواصماز

لحظهایکهازخودروپیادهشدیمدقایقزیادیراپیادهرویکردیمتابهمحلحادثهرسیدیم.

متاســفانهآنجاهمآنتندهینداردوحادثهبعدازچندساعتبههلالاحمراطلاعدادهشده

بود...«

طاییگلایهایهمازروحیهونحوهواکنشبعضیازهموطنانمانسبتبهحوادثاینچنینی

دارد:»مامتاسفانهعادتداریمحادثهکهپیشمیآیدابتداخودمانتصمیممیگیریمواقدام

میکنیــمکهفردحادثهدیدهرانجاتبدهیمواگربهنتیجهنرســیدیمتازهیاداینمیافتیم

کــهبههلالاحمرزنگبزنیموکمکبخواهیم...واینگونهاســتکهزمانطلایینجاتاز

دستمیرود.وقتیکهبهمحلحادثهرسیدیمتقسیمکارکردیموظیفهمندراینعملیات

رواندرمانیفردمصدومبودچونســیروسچندینساعتداخلآبماندهبودبااینآگاهی

کهدوستشراآببردهبودودیگردوستشزندهنیستخیلیبهاوسختگذشتهبودوفقط

دستشبهیکسنگگیرکردهبودیاآنراگرفتهبود.مندرآنجابابلندگوبااوکهدرمیانه

رودخانهخروشانبودصحبتکردم،بهشدلداریدادمودوستانماکارگاهیرادرآنجانصب

کردند.آقایسلطانیسرپرستگروهبودوآقایبهرامیانغواصگروهبود.«

طاییبهســختیدرمیانههایوهویرودخانهخروشانبهوسیلهبلندگویدستیباسیروس

صحبتمیکندوبهاواطمینانمیدهدکهنجاتخواهدیافت.بقیهگروههمشروعبهایجاد

کارگاهنجاتدرآنجامیکنندچونبرایرســاندنسیروسبهکنارههانیازبهایجادطناب

نجاتاست،طنابهاراعبورمیدهند.غواصگروه،تنبهآبخروشانمیزندولباسنجات
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رابهســیروسمیپوشاندومهارشمیکند.گروهنجاتگرکهبارهادرچنینعملیاتیشرکت

کردهاندمیدانندکهباتوجهبهشرایطجسمانیسیروسوانقباضوخستگیعضلانیاوکه

دراثرفشــاروسردیآبپیشآمدهوهمچنینشرایطروحیوذهنیاوکهدوستشجلوی

چشمانشغرقشده،یکاشتباهکوچکباعثخواهدشدکهدستانشکهبابیرمقیوضعف

بهسنگچسبیدهرهاشود،واوهمدراعماقاینرودخانهرهاشود.رودخانهایکهبهداشتن

گردابهایشــدیدوخطرناکمعروفاستوجانبســیاریرااینگونهگرفتهاستوحتی

اجسادغرقشدگانزیادیراهمهیچگاهپسندادهاست.بنابرایندرابتدایکاراورامهارکرده

وسپساوراباطنابنجاتبهکنارهآبومنطقهامنمنتقلمیکنند.

طاییدرکنارآبهمچنانباســیروسصحبتمیکندتااوراکهبهشدتشوکهشدهآرام

کندوســپساوراتحویلگروهپشتیبانیهلالاحمرمیدهندتابهبیمارستانمنتقلشودو

ســپسگروهبهجمعآوریکارگاهمیپردازند.درادامه،گروهبهدنبالابوالفضلمیگردنداما

اثریازاونیست.

در جست وجوی زمان از دست رفته
جســتوجویآنهاروزهابهطولمیانجامدتااینکهبعدازیکماهکهآبرودخانههم

کمیفروکــشکردهگروههلالاحمرپیکرابوالفضلراپیــدامیکنند،اماویدرجاییدوراز

دسترسوخطرناکاستودوروزطولمیکشدکهگروهبتوانندآنراازآببیرونآوردهو

برایمراسمخاکسپاریتحویلخانوادهداغدارشبدهند.

اماســیروسکهنجاتیافتهوبازماندهاینحادثهتلخاســت،هنوزدرشوکازدستدادن

دوســتشداغداراســت.اومیگویدکهازآببیزارشدهاستهنوزلباسسیاهشراازتندر

نیاوردهاست.شایداوروزیتصمیمبگیردسراغدوربینشرفتهوتمامعکسهایآنروزآب

ملخرابرایهمیشــهوهمهوقتپاککندامایــکتصویرتامدتهادرذهنشباقیخواهد

ماند؛تصویرآنلحظهایکهدوستشدرآبفرورفتودیگرفقطکفشهایشرویآبآمد.
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وقتی »امیر« کوهنورد حرفه ای و باســابقه که بعد از کلی تمرین و برنامه ریزی برای 

پیمایش زمســتانی و انفرادی خط الراس قله »ســوزچال« و بهبود افزایش امتیاز 

شخصی اش، پا به آنجا گذاشت، ریزش بهمن اتفاق افتاد. برای لحظاتی فقط تاریکی 

غلیظ و مهیبی را در جلوی چشمانش دید و بعد متوجه شد که سرپنجه های قدرتمند 

بهمن او را به هر ســو که می خواهد می کشد، می غلتاند و پرتاب می کند. اما از این 

بدتر و غیرقابل پیش بینی تر، این بود که وقتی او خودش را با هر ســختی که بود از 

زیر برف ها بیرون کشید، متوجه خون ریزی شدید در شکستگی استخوان رانش شد. 

او با آن همه تجربه می دانســت که این گونه خون ریزی ها احتمال بالایی برای لخته 

شدن خون و مرگ حتمی دارد و با دســتان یخ زده ای که دستکش هایش را بهمن 

کنده و با خود برده بود گوشــی کوچکش را در آورد و با امداد و نجات کوهســتان 

هلال احمر تماس گرفت، سپس برف ها را چال کرد و حفره ای کوچک ایجاد کرد تا از 

سرمای بی رحم زمستانی یخ نزند و به انتظار کمک به آسمان خیره ماند. نجاتگران 

هلال احمر برای کمک به او به حوالی روســتای لاسم بخش لاریجان آمل رهسپار 

شــدند و همه  راه ها را آزمودند تا خود را به او برســانند اما سرانجام خودشان هم 

آن چنان در محاصره  تاریکی و دهلیزهای برفی قرار گرفتند که مجبور شــدند برای 

نجات جان خود تا روشنایی صبح غار برفی ایجاد کنند تا یخ نزنند و دوباره با اولین 

پرتوهای نور، کار تجسس و نجات خود را از سر بگیرند. اما آن ها با روشنایی صبح و 

درخواست بالگرد نجات متوجه مشکل دیگری شدند؛ توده های ابر بزرگ و نزدیک 

به خط الراس قله که هرگونه پرواز را برای بالگرد غیرممکن می کرد ... 

در برابر بهمن
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روزهــایآغازینبهمنماهبودکهامیرطبــقبرنامهریزیقبلیباتجهیزاتکوهنوردیکامل

براییکبرنامهدهروزهصعودانفرادی،بهسمتقلهسوزچالحرکتکرد.درابتداهمهچیز

مطابقبرنامهریزیاشپیشرفتامادرروزهایششــموهفتمپیمایشزمســتانیاشبارش

شدیدبرفدرمنطقهآغازشدواورامجبورکردکهدوروزرادرچادرمسافرتیاشبهتنهایی

بهسرببرد.روزهشتماومتوجهشدکههرچندکهبارشبرفتمامشدهاماحدودیکونیم

متربرفدورچادرشراپوشــاندهوهمهجایمنطقهدرمحاصرهبرفاستبنابراینتصمیم

گرفتکهبرنامهصعودشراپایاندادهوازارتفاعاتپایینآمدهوخودرابهجادهبرســانداما

اینتازهآغازماجرابود:»مندوستداشتمدرانتهایخطالراسبهپیمایشخودمادامهدهم

امــاباآنمقدارحجمبرفتازه،اینکاررابهصــلاحندیدم.بنابراینباخانوادهامازهمانجا

تماسگرفتموگفتمکهدرصورتبهترشدنهوابهخانهبرمیگردم...اگرچههواصافشده

بودامابادبســیارشدیدوســردیمیوزید.منبرایبرگشتنبایدبهسمتروستای»لاسم«

میآمدم؛بنابراینازقلهســوزچالبالارفتموبهسمتلاسمسرازیرشدم.ایندرشرایطیبود

کهدرآنهیاهویبادســردمتوجهضعیفشدنباتریوصدایهشداردستگاهموقعیتیابی

کههمراهداشــتمنشــدهبودموآنهمخاموششدهبود.منآنخطالراسراقبلاشناسایی

کردهبودمودرواقعبهعنوانیکیازراههایفراردرموقعخطراتاحتمالیدرنظرگرفتهبود،

وقتیبهسمتآنقسمتآمدمکهمحاسبهکردهبودمپیمودنآنمرابهجادهمیرساند،در

قسمتیازخطالراسبایدیکاقدامکوچکانجاممیدادمتاخودمراروییالکناریوازآنجا

خودمرابهجادهبرســانم.منمیدانستمکهآنجابهمنخیزاستوباتوجهبهآموزشهایی
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کهدیدهبودمومهارتهاییکهآموختهبودمسعیکردمتماممواردایمنیراکهبایددراین

جــورمواقعرعایتکردرعایتکنم.منتهینتیجهکارنشــاندادکهکاملادراینکارموفق

نبودم.میتوانستمزمانبیشتریرابرایاینکارصرفکنمکمیمسیررابالاوپایینکنمو

تصمیمبهتریبگیرم.«

سرپنجه طبیعت   
اماسرپنجههایطبیعتبسیارقدرتمندتراستوبهیکبارهامیردریکچشمبههمزدنخود

رادرجدالینابرابربابهمنمیبیند؛بهمنیکهاورادرخودگرفتهوبابیرحمیتمامبههرسو

میغلتاندومیبردواینآغازسقوط4۰۰متریدردناکاوست:»ناگهانبهمنراهافتادومن

حجمزیادیازبرفرادیدمکهمرادربرگرفتهاســت.فقطیکلحظهباخودمگفتمچرااین

طورشدوبعدیادخانوادهامافتادم.یادهمسروپسرموبرایلحظاتیازذهنمگذشتکهاگر

منزیراینحجمبرفمدفونبشومآنهاچگونهوچهزمانیمراپیداخواهندکرد؟!بهثانیه

نکشیدکهبهمنمراباخودبهداخلدهلیزکشیدوهمهچیزجلویچشمانمسیاهشد...«

برفآنچنانامیررادرخودکشــیدهوباخودمیبرَدکهلایههایســنگینآنکاملابدنش

راپوشــاندهوچشمانشجزتاریکیچیزینمیبیندامااینجااستکهمهارتهایحرفهایو

آموزشهاییکهدیدهبهکمکشمیآید.اومیداندکهورودبرفپودرشــدهکهدراینجور

سقوطهایبهمنشــکلمیگیردبهداخلمجاریتنفسیبلافاصلهخفگیومرگحتمیرا

رقممیزندوسعیمیکندتاهرطورشدهمانعایناتفاقشودوبههرسختیاستدراینکار

موفقمیشــود.اوبرایلحظاتینفسشراحبسمیکندوهرچنددراینکارموفقمیشود

اماسرپنجههایقدرتمندوغیرقابلدفاعبرفدرمیانتاریکیغلیظوچسبندهاشکهدرآن

لحظاتچشمانامیرراکورکردهاستاورابههرسمتوسوییکهمیخواهدمیکشاند،اورا

میتاباند،گاهیبدنشراسروتهمیکندوگاهیدیگرسروپاوکمرشرابهجاهایمختلف

میکوبد:»باوجوداینضرباتسختیکهازپرتشدنوکوبیدهشدنتوسطبهمنمیخوردم

امابهخاطرترشــحشــدیدآدرنالیندراینجورمواقعکمتریندردیرادراینلحظاتدر

هیچجایبدنماحســاسنمیکردم.فقطبرایلحظاتیاحساسکردمکهانگارمحیطاطرافم
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کمیروشنترشدومتوقفشدم.خوشبختانهدرهنگاممتوقفشدنمنرویم

بهســمتبالابودوباسرداخلبرفهافرونرفتهبودم.شروعبهدستوپازدن

کردموحدودنیممتربرفیکهرویمراگرفتهبودکنارزدموخودمراازبرف

بیرونکشــیدمومتوجهشدماســتخواناصلیرانمشکستهاستوتازهحالا

دردراحسمیکــردم...دردیکهلحظهبهلحظهوحشــتناکتروغیرقابل

تحملترمیشد.

امیربادیدنحجمشکســتگیهایبدنشدچاروحشتمیشود.اوبهخوبی

میداندکهاینجورشکستگیهاخطرشدیدخونریزیراداردوسایهسنگین

مــرگرادرکنارخودحسمیکند.اودرهمانحالتازکولهپشــتیاشکه

هنوزرویشــانههایشماندهبطریکوچکآبمعدنــیدرآوردهوجرعهای

ازآنرامینوشــد.امیرکهدررویشــیببهحالتیقرارگرفتهکهسرشبه

ســمتپایینشیبوپاهایشبهسمتبالایآنقرارداردباانگشتانلرزانو

سرمازدهاشکهبهمندستکشهایآنراکندهوباخودبردهبااحتیاطگوشی

قدیمیوکوچکشرادرمیآوردتاشــمارهامدادونجاتکوهستانرابگیرد.

بااحتیاطتماماینکارراانجاممیدهدچونهرلحظهامکانداردکهگوشــی

ازمیانانگشتانشســرخوردهوبهپایینشیببلغزد.امابههرحالموفقبه

برقراریتماسمیشــودوبعدروبهآسماندرازکشیدهوبهپرتوهایکمرنگ

آفتابزلمیزندوانتظارمیکشد.امااینتازهآغازقصهنجاتگرانیچونمحمد

وداووداستکهپادرراهدشواروزمانبرنجاتاومیگذارند.

آغاز عملیات نجات
ازشــبقبلازســقوطِامیردرســوزچال،پایگاههایهلالاحمر»پلور«و

»رینه«مازندرانبهخاطربرفوکولاکشدیددرجادههرازدرحالتآمادهباش

قــراردارندومحمــدوداوودنجاتگراناینپایگاههاوپایــگاهآملهرلحظه

منتظرندکهبرایکمکرســانیبهعملیاتیاعزامشوندکهبهآنهااطلاعداده

برف آن چنان 
امیر را در 

خودکشیده 
است و با خود 

می بَرد که 
لایه های سنگین 
آن کاملا بدنش 

را پوشانده و 
چشمانش جز 
تاریکی چیزی 

نمی بیند 
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میشودکهیککوهنورددرمنطقهلاسمدچارحادثهسقوطبهمنشدهاست.آنهابلافاصله

تجهیــزاتراآمادهکردهاندودردوتیممجزابرایکمکبهمصدومحادثهبهمنطقهمیروند؛

امامســیردستیابیبهمنطقهلاسمپوشــیدهازبرفیسنگیناستونمیشوددرآنجاقدماز

قدمبرداشــت؛بنابراینمحمدازداوودجداشدهاســتوبهادارهراهداریمنطقهپلوررفته

ودرخواســتلودربرایبازگشاییمســیررامیدهد.آنهاباکمکلودرشروعبهبازگشایی

مســیریحدوداســیکیلومتریازبرفهاکردهوخودرابهلاســممیرساننداماآنجادیگر

منطقهایاســتکهحرکتحتیبالودرهمامکانپذیرنیست.حالاآنهابهمنطقهبالادست

لاســمرســیدهاندامابازکردناینراهپوشیدهازبرفششســاعتزمانبردهاست.داوود،

نجاتگــرهلالاحمربقیهماجرارااینگونهروایتمیکند:»ازآنجابهبعدبایدپیادهمیرفتیم.

حالاساعتحدودهفتوبیستدقیقهشببودوبیشازیکمتربرفهمهمسیرراپوشانده

بود.ماششنفربودیموباهرسختیایبودراهخودراازمیانبرفهابازمیکردیمتاخودمان

رابهنقطهســقوطامیربرسانیم.ســاعتدوصبحبودوماهنوزدرحالبرفروبیدردرههای

بهمنگیربودیموهرلحظهاینامکانوجودداشتکهخودمانگرفتارریزشبهمنبشویم.در

آنوقتبودکهدرتاریکیمطلقکهفضارادربرگرفتهبودمتوجهشدیمکهدرمقابلمایک

درهبرفیبزرگوخطرناکوجوددارد.آنجابودکهتصمیمگرفتیمتاسپیدهدمصبرکنیمتا
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بتوانیممسیرراتشخیصدادهوخودرابهمختصاتموردنظربرسانیم...ایندرحالیبودکه

گروهنجاتبهشدتدچارسرمازدگیوخستگیمفرطشدهبود.«

نجات از میان دهلیزها
گروهنجاتتصمیممیگیردکهباحفریکغاربرفیدردلآنسرمایکُشنده،خودراتاصبح

زندهنگهدارندودرداخلآنمنتظرفرارسیدنصبحشوند.باآغازسپیدهدمحرکتگروهبه

ســمتمختصاتارسالیامیرآغازمیشود.جســتوجودرهمهسوانجاممیشوداماایندر

حالیاســتکهخودگروههمدرمحاصرهبرفیخطرناکیقرارگرفتهکهکوچکترینحرکت

اضافهآنهاباعثریزشبهمنوشــکلگرفتنفاجعهخواهدشــد.درادامهآنهادرخواست

اعزامبالگردبهمنطقهمیکنند.بالگرداعزاممیشــودامادرمسیرخطالراس»دوبرار«توده

ابریحجیمآسمانراگرفتهوامکانعبورازآنبرایبالگردوجودندارد.اماروزسوم،آسمان

صافوداوودهم،همراهبالگردمیشــودوعملیاتنجاتامیرواردمرحلهپایانیمیشود.این

درحالیاســتکهصداوفشارپروازبالگردهمممکناســتشوکیرابهطبیعتبرفگیرآن

منطقهواردکردهوباعثسقوطبهمنشوداماگروهمطمئناستهیچراهدسترسیزمینیبه

امیروجودندارد.داوودباطناببالگرد،خودرابهبالایســرامیرمیرساندواورامیبیندکه

برایخودحفرهایبرفیکندهوبههرشکلیکههستحدود4۰ساعتخودراازگزندبرفو

سرمایشدیدحفظکردهوخوشبختانهزندهاست.اوباتجهیزاتیکههمراهدارددرحالیکه

خطرریزشبهمنبهخاطرپروازبالگردبیشازهرزماندیگریجانخودشراتهدیدمیکند

امیررابهطنابوصلکردهوبهبالگردمنتقلمیکند.سپسوقتیخیالشازانتقالاوراحت

میشودخودشدهلیزراترککردهوبهسمتبالاییالقلهحرکتمیکندتاازخطربهمن

درامانبماندوســرانجامبالگردبازگشتهوداوودهمباطنابخودرابهداخلآنمیرساندو

بالگرددوبارهدرآسماناوجمیگیرد.

شایدوقتیکهداوودهنگامپروازبابالگردوازفرازآسمانبهزمیننگاهمیکندباوجودهمه

خســتگیهایاینعملیاتنجاتِنفسگیربهاینفکرمیکندکهدیگرچشمانچهکسیدر

رویزمینبهامیدآمدناوونجاتجانشبهآسمانخیرهماندهاست؟!
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خبر، تلخ وگزنده بود و به ســرعت همه جای ایران را در نوردید. معلوم شده بود دو 

فرد بیماری که با علائم حاد تنفســی در بیمارستان کامکار قم بستری شده و جان 

خود را از دست داده بودند مبتلا به کووید 2019 یا همان کرونا ویروس بودند. کرونا 

آرام، خزنده و موذیانه از مرزها گذشــته و وارد ایران شــده بود و حالا به صورتی 

وحشی و افسارگســیخته به همه جا دست می انداخت و تلفات می گرفت. بلافاصله 

ابرهایی از ترس، نگرانی و شایعه آسمان همه شهرها و روستاهای کشور را فرا گرفت. 

در شرایط ســخت تحریمی،  ترس از کمبودهای احتمالی باعث هجوم مردم بسیار 

زیادی به داروخانه ها و فروشــگاه ها شد. قفسه ها از ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

خالی شد و البته عده ای سودجو و فرصت طلب هم بی اعتنا به جان مردم سعی کردند 

از همه گیری کرونا برای خود کلاهی ببافند!

رودَر رو با کووید
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دراینجابودکهجمعیتهلالاحمرپابهعرصهگذاشتوازهمهظرفیتهایبومیوبینالمللیخود

برایکمکبههموطناناســتفادهکرد.خیرینراپایکارآوردوشروعبهتهیهوتوزیعکمکهای

معیشتیبراینیازمندانکرد،بهکمککادردرمانبیمارستانهاشتافتوتهیهوتوزیعاقلامدارویی

خاصکرونا،کنترلمرزهایکشوربرایبیماریابی،قرنطینهوهدایتافرادبیماربهمراکزدرمانیرا

برعهدهگرفتودربعُدبینالمللیهمشروعبهثبتسفارشووارداتواکسنکرد.جوانانهلالاحمر

درروزهایآزمونبزرگکروناکارنامهدرخشانیازجانفشانی،همدلیونوعدوستیدرذهنمردم

برجایگذاشتند.یکیازاینجوانان»علیاصغرناصریقرا«است.درروزهاییکهموجهایکرونا

یکیپسازدیگری،سهمگینوبیرحمازراهمیرسیدوهرموج،عدهایرابهشدتدرگیرمیکرد

وباخودمیبرُد،درروزهاییکهکمبودهایکبهیکچهرهخشنخودرابهرخهمهازکادردرماندر

بیمارستانهاگرفتهتامردمانیکهبهخاطرشرایطقرنطینهوتعطیلیهایاجباریدچارمشکلات

معیشتیشدهبودندوآدمهاازترسبیماریواگیرومرگآفرینازیکدیگرفرارمیکردند،علیاصغر

اینجواناهلقائمشهراستانمازندرانرودررویکوویدایستاد،یکقدمپاپسنگذاشتودرهرجا

کهبهاونیازبودداوطلبشد؛اماپیشازآناودرسالهایقبلانگیزهخدمتبههمنوعرادرخود

پروراندهودستیبرآتشکارهایخیروانساندوستانهداشت:»منتقریباازسندهیازدهسالگی
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همراهپدرمبودمودرکارهایخیرونوعدوستانهایشانشرکتمیکردم.ازیکزمانیکهفراغبال

بیشتریپیداکردموعلاقهمندترشدمخودمبهطورمســتقلدراینمسیرقدمبرداشتموشروع

کردمبهاستفادهازفضایمجازیبرایاینکاروبارایزنیبادوستوفامیلسعیکردمدرحدتوانم

ودرهرجاکهمیتوانستممرهمیباشمبردرددیگران؛تلاشکردموکاریانجامدادم.ازسال94

واردجمعیتهلالاحمرشدم،یعنیدرواقعهلالاحمرراکشفکردموباعلاقهایکهداشتمعضو

داوطلبجمعیتهلالاحمرشدموهمیشهافتخارمایناســتکهلباسسرخوسفیدآنرابرتن

کردم.حتیقبلازکرونامابحثفراهمکردنسبدکالاوبستههایمعیشتیرابراینیازمندانانجام

میدادیم.توزیعگوشتگرمبرایافرادکمبرخوردارروســتایخودمانراداشتیم.نامروستایما

قراخیلاستوحدود6۰خانوارکمبضاعتداردکهماهمیشهبحثکمکرسانیکالاییوتغذیهای

بهاینعزیزانراداشتیموبهآنهادرمورددرمانبیماریهاوتهیهداروهاکمکمیکنم؛چونمن

خودمایناعتقادرادارمکهاگرانسانیسالمباشدوبیمارینداشتهباشدمیتواندبرایخودشکاری

دستوپاکندوازپسمخارجزندگیومعیشــتخودشبرمیآید.ازطرفدیگرتلاشمااینبود

کهآدمهاراتوانمندکنیموکمکشانکنیمکهکارودرآمدبرایخودشانداشتهباشندنهاینکه

بخواهندهمیشهبهاینبستههاوکمکهایمانیازمندباشند.«
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ویروس منحوس
اماکروناآزموندیگریبرایعلیاصغربود.اومیدیدکههجومبیمارانومبتلایان

آسیبدیدهازاینویروسمرموزبهبیمارستانهاکمکمداردپشتکادردرمانرا

خممیکندبنابراینبرایکمکبهآنهابهبیمارســتانهاشتافت.امااینکارنیاز

بهآموزشوتخصصهایمربوطبهپزشــکیداشتوازهرکسیبرنمیآمد:»من

ازسال8۵دورههایآموزشــیهلالاحمرراگذراندهبودمودراسفند99مراجعه

کردمبهبیمارستانولیعصر)عج(شهرمان.آنهایکدورهیآموزشیبیستروزه

فشردهبرایمابرگزارکردندودوازدهمرحلهازماامتحانگرفتند.منیادماستاز

صدوبیستنفرازجوانانیکهبرایحضورداوطلبانهوکمکبهکادرپزشکیدرکرونا

نامنویسیکردهبودیمبعدازامتحاناتیکهمســئولآموزشآنجاازماگرفتفقط

ششنفرمانقبولوموفقشدکهبهبیمارستانراهپیداکندکهخوشبختانهیکی

ازآنششنفرمنبودم.واقعاهمآنسختگیریهابهجابودچوناگرقصوریازما

سرمیزداینجادیگرمسئلهمرگوزندگیبیمارانبودوقراربودازمادرخودبخش

بیمارانمبتلابهکرونااستفادهکنندچونعزیزانبسیاریبرایکمکمیآمدندکه

ازآنهابرایکارهایدیگردربیمارستانولیخارجازبخشکرونااستفادهمیشدو

دراینجابودکهآموزشهاییکهدرهلالاحمردیدهبودمواقعابهمنکمککرد...«

کارگاه تولید ماسک
اماورودوکمکرســانیعلیاصغردربیمارستانولیعصر)عج(باعثشدجرقه

خدمتدیگریدرذهناوزدهشود.اوباچشــمانخودمیدیدکهبیمارانوکادر

درمانتاچهاندازهازکمبودوسایلحفاظتیپزشکیرنجمیبرندبنابراینبهفکر

چارهافتاد:»واقعاکمبودزیادیوجودداشتمادربیمارستانبایدیکماسکراسر

دوساعتعوضمیکردیم،ولیمجبوربودیمدرآنمحیطپرازویروسوعفونت

همانیکماسکرابرایهمهروزاستفادهکنیمیالباسمحافظراچهارپنجشیفت

میپوشیدیمدرحالیکهدرستشاینبودکههرشیفتعوضشکنیم...«

علی اصغر جوان 
اهل قائمشهر 

استان مازندران 
رو در روی 

کووید ایستاد، 
یک قدم پا پس 
نگذاشت و در 

هرجا که به 
او نیاز بود 
داوطلب شد
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علیاصغردوبارهدستبهکارمیشود.باچندخَیّرصحبتمیکندوموفقمیشودباکمکمالیآنها

پنجاهرولازپارچههایمخصوصیراکهبرایتولیدلباسمحافظبیمارستانیاستفادهشود،خریداری

کند.اوبهفکرتولیدمحافظکفش،کلاهوهرچیزدیگریاستکهدرآنروزهادربیمارستانبهوجودش

نیازاست.اوجوانانعلاقهمندراجمعکردهوباکمکآنهاکارگاهیسادهراراهمیاندازد.کارگاهیکه

کسیدرآنباواژهخستگییاکمآوردنآشنانیستوسهشیفتهبهتولیداینوسایلمیپردازد.اوپارا

فراترمیگذاردوعلاوهبرتولیدماسک،لباسمحافطودستکش،دستبهساختنوسیلهحفاظتیبرای

صورتهممیزند:»یادماستساختهرکدامازآنبرایما23۰۰تومانباوسایلشآبمیخورد؛ولیدر

جاهایدیگرهمینوسیلهباقیمتهایگزافخریدوفروشمیشد،یاگان،کاورکفشوشلوارباپارچه

ونخ،کشوهمهچیزش12هزارتومانبرایماهزینهبرمیداشت؛امادربیرونبسیارگرانتربود.بعضی

وقتهاجوانهاییکهتابهحالدستشانبهقیچینخوردهبودپیشمامیآمدندودربرشزدناینهابهما

کمکمیکردند.بعدمااینهارابستهبندیمیکردیموپیشخیاطهامیبردیم.حدودبیستخیاطبهما

داوطلبانهوبدونچشمداشتمادیکمکمیکردندودرمدتکوتاهیپارچههایبرشزدهرامیدوختند

وماآنهارابستهبندیمیکردیموبهبیمارستانهاومراکزدرمانیتحویلمیدادیم.درآنزمانبهگفته

خودبیمارستانهاماتقریباهفتاددرصدنیازهایشانراتهیهمیکردیموتحویلشانمیدادیم.«

ثمره پایداری
پایداریعلیاصغردرمبارزهباکروناوحسنوعدوستیکهازوجودشفورانمیکندباعثمیشود

احساساتنوعدوستانهاهالیروستایقراخیلکهکارگاهدرآنجاستهمبهغلیاندرآید:»خیلی

وقتهااهالیروستامیآمدندومیگفتندمثلامااینکشهاراداریموبهشاننیازینداریموببرید

اســتفادهکنیدیاایننخهاراببرید،چونبهخصوصدراوایلکارکمبودزیادیحتیدراینجور

چیزهاوجودداشت،یااینکهرولهایپلاســتیکرابهصورترایگاندراختیارماقرارمیدادند.

همدلیافرادیکهخودشانوضعمالیآنچنانینداشتندمنراتحتتاثیرقرارمیداد؛مثلاخانمی

یکتکهطلاداشتوبهمامیدادکهبفروشیمومواداولیهموردنیازاینکارراتهیهکنیمیاکسی

ازاهالیروستاپولیراکهبهسختیپساندازکردهبودبهمامیداد.اگراینهمدلیوهمیارینبود

شایدهنوزکههنوزبودماباکرونادستوپنجهنرممیکردیم...«
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معجزه در بیمارستان
علیاصغردرهنگامکاردربیمارســتانصحنههایتلخوشیرینکمندیدهاست

اماتعریفکردنیکیازآنهاکهبهمعجزهمیماندهنوزهملبخندرابهچهرهاش

میآورد:»یکخانمحدوداپنجاهوچندســالهبودکهکلیههایشراازدستدادهو

دیالیزمیشد،اوباآنشرایطبدبهکروناهممبتلاشدهودربیمارستانیکهدرآن

خدمتمیکردمبستریشدهوشرایطوخیمیداشت.هوشیاریاشکاهشپیدا

کردهبودوبهزحمتبادستگاه،تنفسمیکردوواقعاکادرپزشکیاززندهماندنش

قطعامیدکردهبودوهرلحظهایناحتمالوجودداشتکهتسلیمبیماریومرگ

شود.فرزندانشجلویبخشمراقبتهایویژهمیآمدندچونملاقاتیکهنداشتیم

مادمدرمیرفتیمومیگفتیمشمادعاکنید.رویآنرانداشتیمکهبهشانبگوییم

کهپزشکهامادرشانراجوابکردهاند.بعدازگذشتدوسهروزمتوجهشدمکه

صدایخسخسیازسینهاششنیدهمیشود.باتعجبدیدمکهبادستخودش

لولهتنفسیکهدردهانشبودرادرآوردهاستومیزانسطحاکسیژنخونویبه

سطحمناسبرسیدهبود.ابتدامافکرکردیمکهشایددستگاهخرابشدهوبهاشتباه

نشانمیدهدولیوقتیبادستگاههایدیگرسطحاکسیژناوراسنجیدیمدیدیم

کهکاملادرستاستواینخانمچندروزبعدباسلامتیکاملازبیمارستانمرخص

شدوبهخانهاشبرگشت.«

میگوینددرجدالبینروزهایســختوآدمهایسخت،اینانسانهایسخت

هستندکهمیمانندنهروزهایسختو»علیاصغرناصریقرا«اینجوانداوطلب

هلالاحمریکیازآنانسانهایسختوباارادهاست،جوانیکهازکرونانترسیدو

تالحظهآخررودررویشایستادومبارزهکرد!

خانمی  یک تکه 
طلا داشت و 

به ما می داد که 
بفروشیم و مواد 
اولیه مورد نیاز 
این کار را تهیه 

کنیم یا کسی 
از اهالی روستا 

پولی را که به 
سختی پس انداز 
کرده بود به ما 

می داد 
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 مه رقیقی جاده را پوشــانده بود، باران نم نم می بارید و گاهی برقی در دوردست ها 

ابرهای تیره را روشن می کرد. مرد جوان که دیشب با همسر و دختر دو و نیم ساله اش 

در مراسم عروسی یکی از بستگانش شرکت کرده بود، احساس می کرد پلک هایش 

سنگین است، اما می خواســت هرچه زودتر خودش را به شهرش برساند. روز آخر 

تعطیلات بود و باید فردا صبح زود، سرکارش حاضر باشد. همسرش هم روی صندلی 

کنارش، دست کمی از او نداشــت و در حالی که دختربچه دو و نیم ساله شان را در 

آغوش گرفته بود؛ در مرز خواب و بیداری بود. تنها کسی که در آن ماشین، با سرعت 

بالا جاده را می شکافت و بی محابا و بدون توجه به تابلوهای رانندگی، پیش می رفت، 

همین دختربچه بود که عروسک سخنگویش را سفت در آغوش گرفته بود. 

 روی جاده های نمناک



61

مردوزنجوانبههمراهدخترخردسالشــان،درآخرینروزهاینوروزبهتهرانآمدهبودند

تاهمبافامیلوآشنادیدوبازدیدیکردهباشندوهمدرعروسییکیازبستگانشانشرکت

کنند.آنهابعدازپایانمراســمباعجلهبهدلجادهزدهبودندتابهشهرشــانبرگردند.مرد

ازهمانلحظهاولکهماشــینشرااستارتزد،احساسخوابآلودگیمیکرد؛اماآنراجدی

نگرفــت.اوبارهاوبارهاصحنهتصادفهایمرگبــارراکنارجادههادیدهبود؛امافکرمیکرد

کهحادثهفقطبرایهمسایهبغلدستیاستوهیچگاهسراغاونمیآید؛اینبودکهنههمت

میکردماشــینرادراســتراحتگاهبینجادهاینگهداردوکمیاســتراحتکندونهدلش

میخواستکهبهمحدودیتسرعتجادهپایبندباشد.

بــارانونــمصبحگاهیجادهراخیسولغزندهکردهبود.مــردبرایلحظهایحسکردکه

درهمانمراسمعروسیدیشــباستودرمیانهیاهویپخشموسیقیوشادمانیداردبا

خویشاوندانشگلمیگویدوگلمیشنود.خستگی،کارخودشراکردهوپلکهایشراروی

همآوردهبود.یکدفعهفکرکردکسیدرمراسممیهمانیجیغمیکشد؛اماوقتیپلکهایش

بازشددیدکهزنشاستکهوحشتزدهداردجیغمیکشد؛چونماشینیکراستداشتاز

جادهخارجمیشدوحتیازشانهخاکیجادههمگذشتهبود.مرددرتلاشیبیهوده،خواست

فرمانراسفتتربگیردوکاریبکند؛امادیگردیرشدهبودوفقطفهمیدکهانگارخودش،زن
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وبچهاشوماشین،دیگرنهکاملارویزمینهستندونهکاملادرآسمان...ماشینچپکرده

وعروسکسخنگویدختربچهازشیشهشکستهماشین،بهبیرونپرتشدهبود.

دختری میان آهن پاره ها
هومنفرزانهنجاتگرجمعیتهلالاحمروازاهالیشــهرهمدانکهاتفاقااوهمدرنوروزآن

ســالباخانوادهبهتهرانســفرکردهودرمسیربرگشتبهخانهودرجادهساوهبود،متوجه

آنحادثهمیشود.ماجرایآنروزبارانیرااینگونهتعریفمیکند:»معمولاماموریتهایما

بهاینشــکلاستکهباتماسهاییکهباشماره112برقرارمیشود،ماموریتبهگروههای

امدادیمحولمیشــودوامدادگرانبهنجاتجانآسیبدیدگانمیشتابند؛ولیایناتفاقی

کهافتاد،کاملاعجیبومتفاوتبود.منباخانوادهدرایامعیدبهتهرانآمدهبودیم،مرخصی

کوتاهمــدتچندروزهگرفتهبودیمکهباخانوادهدرتهرانگشــتوگــذاریکنیمودرراه

برگشتازتهرانبههمداندرجادهساوهبودم.هواهمبارانیبودکهمتوجهشدمیکمقدار

جلوترترافیکشدهاستومردمجمعشــدهاند.فهمیدمکهاتفاقناخوشایندیافتادهاست.

سرعتماشینراکمکردم،جلوتررفتمودیدمکهمتاسفانهیکماشینواژگونشدهاست.«
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بــااینکههومندرحالماموریتنیســت،وظیفهاخلاقــیوحرفهاشبهاوحکممیکندکه

بیتفاوتازکنارماجراعبورنکند.بااحتیاطماشــینرادرشــانهخاکیجادهپارکمیکند؛از

ماشینپیادهمیشودوبهسمتمحلحادثهمیرودتاچنانچهکمکیازدستشبرمیآید،برای

مصدومیناحتمالیحادثه،انجامدهد.اوزنومردجوانیرامیبیندکهباحالتیپریشانوآشفته

دورماشــینمیچرخندودچاراستیصالشــدهاند.دردوروبرَآنهاهمسرنشینانچندماشین

عبوریکهبادیدناینحادثهازماشینهایشانپیادهشدهاند،حضوردارند.ظاهراغیرازنگرانی

کاریازدســتکسیبرنمیآیدوالبتهمتاســفانهیکیدونفرهمدرآنشرایطبغرنجمشغول

فیلمبرداریباموبایلهایشانهستندتاتصاویرآنرادرشبکههایاجتماعیبهاشتراکبگذارند.

»وقتیزن،مردوآدمهایدیگررادرحالچرخیدندورماشیندیدم،فهمیدمکهاحتمالاغیر

ازآنهانفریدیگرهمهســتکهحالادرداخلماشــینواژگونشده،گیرافتادهاست.نزدیک

خودروشــدموداخلخودرورانگاهکردمکهببینمکســیداخلماشینهستیاخیرکهدیدم

نهکسیداخلماشیننیست.دورماشینچرخیدمودیدمکهیکدختربچهحدودادوسالهزیر

ماشینافتادهوازسینهبهپایینزیرماشیناست.دختربچهازسمتدررانندهزیرماشینمانده

وماشــینرویشقرارگرفتهبود.ســریعنگاهکردمودیدمکهرنگبچهکاملاسیاهشدهاستو

ســیانوزهشده،خبهرکسیباشدفکرمیکندکهوقتییکماشینحداقلیکتنُیرویبدن

نحیفیکدختربچهبیفتد،احتمالزندهماندناونزدیکبهصفراست.«

اماهومنباســابقهبیستوچندسالهامدادونجاتخودآنقدرچیزهایعجیبوغریبو

ضدونقیضدیدهاســتکهمیداندبایدتالحظهآخرتلاششرابراینجاتجانیکانسان

انجامدهدوناامیدنشود.اوسعیمیکندبهمردمسرگرداندورماشیننظمدهدوسرانجام

باکمکیکدیگروپسازچندبارتلاش،ماشینراکمیبالابردهودختربچهرااززیرهیولای

آهنیبیرونمیکشند.

نکتهعجیبدرآنمیانایناســتکهتاآنلحظهکســیازآدمهایجمعشدهدورصحنه

حادثه،بهفکرشنرسیدهکهبااورژانستماسبگیرد.هومنازمردممیخواهدکهسریعااین

کارراانجامدهندتاتیماورژانسوآمبولانسبرایکمکبهمحلحادثهبیاید؛امااوهمچنان

اینراخوبمیداندکهدرحوادثاینشکلی،لحظههاهستندکهمرزهایبینمرگوزندگی
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راجابهجامیکنند؛بنابراینتارســیدناورژانسخودشدســتبهکارمیشود:»مننبضو

تنفسدختربچهراچککردمومتوجهشــدمکههیچنبضوتنفســیندارد.طبقاقداماتی

کهدراینجورمواقعبرایماتعریفشده،راهتنفسیاشرابازکردموشروعبهاحیایقلبی

وریــویاشکردم.«امابهعلتاینکهدقایقزیادیازواژگونیخودرووگیرکردندختربچه

گذشتهاست،هنوزهمازبازگشتعلائمحیاتیاوخبرینیست.هومنزمزمههایآزاردهنده

دوسهنفرازمردمرامیشنودکهپشتسرشمیگویند،فایدهندارد،فوتشدهاست؛اذیتش

نکنید!اماهمچنانامیدوارانهمشــغولاحیایقلبیوریویاوســت.ازآنطرفپدرومادر

دختربچهکهبهشــدتشــوکهشدهاند،درشــرایطیغیرارادیدائمدرحالرفتوبرگشت

بینخودرووکنارجادهاند؛گویااصلامتوجهاطرافشــاننیستند.هومنازدوسهنفرازمردم

میخواهدکهمراقبپدرومادرباشــندکهباتوجهبهسرعتبالایماشینهایعبوریاتفاق

ناگواریبرایخودشاننیفتد.

امید جوانه می زند
درمیانهیاهویگذرخودروهایعبوریوضجهوشیونمادرِدختربچهوابرهایتیرهبارانی

کهگویاتارویزمینوسطحجادهامتدادپیداکردهاست،هومنیاددختربچهخودشمیافتد

کههمسنوسالایندخترمصدوماست.نمیدانداگرموفقنشود،چگونهبایدپیکردختربچه

راازدستانخودشجداکردهودردستانسردومایوسپدرومادرشبگذارد.بااینفکر،در

هواینمناکوخیس،ســرمایعجیبیدربدنورزیدهاشاحساسمیکندکهبرایخودش

همعجیباســت؛امادوبارهتلاشمیکند:»تویهمینحالوهواوفکرهابودمکهنمیدانم

اســمشراچهبگذارم،شایدمعجزهایداشــتاتفاقمیافتاد؛چوندختربهیکبارهزیرگریه

زد.تماممردمیکهآنجابودند،شــوکهشدند.دختربچهیکریزگریهمیکرد،مادرشآمدکه

بغلشکند،منمانعاینکارشــدم.فکرکردمشایددختربچهآسیبهایدیگریداشتهباشد.

مادرشروعکردهبودبهبوسیدنپایدختربچهودخترگاهیگریهاشقطعمیشد.منسعی

میکردممانعقطعشدنگریهبچهشوم،چونمیخواستمباگریهکردنبچه،تحریکشدهو

وضعگردشخونوتنفسشعادیشود.«
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بــرایدقایقیدیگرهمهومنســعیمیکند،دختربچــهرادرحالتپایدار

نگاهداردتااورژانسســرمیرســدومادررابههمراهدختربچهبازیافتهاشبه

بیمارستانمنتقلمیکنند.بعدازانتقالدختربچهبهبیمارستان،هومندنبال

پاســخیبراییکسوالاســتکهدقایقزیادیپسِذهناورامشغولکرده

است؛چگونهشــدهکهایندخترظریفوکوچک،زیروزنآنهیولایآهنی

لهنشــدهاســت؟!هومنمیرودویکباردیگرجایفرودماشــینرویپیکر

دختربچهرانگاهمیکندومتوجهمیشــود،دقیقادرجاییکهماشینبابدن

دختربچهتماسبرقرارکردهبودودرکفجادهیکفرورفتگیبســیارکوچک

تقریبابهاندازهتندختربچه،ازقبلوجودداشتهاست؛اودقیقادرهماننقطه

افتادهبودهاســتواینفرورفتگیبودکهباعثشدهپیکربچهلهنشود.هومن

ســرشرابالابردهونگاهیبهآسمانابریمیکند.قطرهاشکیدرچشمانش

حلقهمیزند،برایچندلحظهقطراتباران،اینرحمتالهیبااشکاودرهم

میآمیزد.

دقایقیدیگرهومنباخانوادهاشرویجادههاینمناکبهســمتخانهشــان

میروندوهومنهمچناندرفکررفتهواحساسشکفتنوحستولدیدوباره

تکتکیاختههایبدنشرافراگرفتهاست.

صعود به هیمالیا
چندماهبعدهومنفرزانهکهیککوهنوردحرفهایهماســت،برایدومین

باربرفرازقلههای7هزارمتریهیمالیاایســتادهبودوبهمســیربزرگوراه

پرافتخاریکهدربیســتوچندسالسابقهنجاتگریپیمودهبود،فکرمیکرد

ودلشپرازشوق،عشقوشکرگزاریازآفریدگارششدهبود؛آنهمدرست

درجاییکهازهمهجایزمینبهآسماننزدیکتراست.

رنگ بچه کاملا 
سیاه شده است، 
وقتی یک ماشین 

حداقل یک تُنی 
روی بدن نحیف 

یک دختربچه 
بیفتد، احتمال 
زنده ماندن او 

نزدیک به صفر 
است 
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صبح علی الطلــوع راه افتاده بودند. از کنار بوته هایی کــه زیر اولین پرتوهای نور 

خورشــید طلایی رنگ به نظر می رســیدند، گذشــته و از چادرهای مسافرتی که 

خانواده شــان هنوز در آن استراحت می کردند، دور شــده بودند. فضای رویاگونه  

فروردین ماهِ »آبشار سمیرم«، حس قوی شکفتن نوجوانی، پرواز حشرات نورانی در 

اطراف شــان و عطر قوی طبیعت چنان آن ها را مسحور کرده بود که نه به خطرات 

این راه می اندیشیدند و نه پروایی از آن داشتند. زیبایی های بی نظیر و شکوه آبشار 

سمیرم چشمان شان را اشغال کرده بود. آبشاری که می گویند عروس زاگرس است. 

کم کم به آبشار نزدیک می شــدند، رنگین کمانی محو در شبنم های نزدیک آبشار، 

شکل گرفته بود و آب آبشار از فراز صخره ای که حالا تقریبا در چند قدمی شان بود، 

به صورت پلکانی به پایین سرازیر می شد و بعد از برخورد به صخره ها و دیواره های 

سنگیِ خزه بسته به صورت یک رود به مسیر خود ادامه می داد. دو پسر نوجوان آمده 

بودند تا از نزدیک آبشار را ببینند اما طولی نکشید که راه را گم کردند و به صخره ای 

خطرناک رســیدند که نه می توانســتند از آن پایین بیایند و نه می شد راه آمده را 

بازگردند. شــایان و پسرعمویش در ارتفاع بلند پرتگاه زمین گیر شده بودند و خطر 

سقوطی مرگبار هر لحظه تهدیدشان می کرد. 

قهرمان
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عقربههایســاعتاز9صبحگذشتهبودوآقایشــکوهینژاد،پدرخانوادهو

عمویشــایان،مشغولروشنکردنذغالوراهانداختنبساطناهاربود؛ولی

هنوزازبرادرزادهوپسرنوجوانشخبرینبود.روزقبلازاین،آقایشکوهینژاد

تصمیمگرفتهبودبرایتفریحوتفرجباخانوادهاشبهآبشاربیایدوشایانهم

بااصرارباعموهمراهشدهودرواقعپیشاوامانتبود.حالاعموکمکمداشت

نگراناووپسرشمیشد.

آقایشــکوهینژادعمریازخداگرفتهبودومیدانســتآبشارسمیرمیاهر

فضایدیگرطبیعیهمانقدرکهزیباوبخشندهاست،میتواندمهیبوبیرحم

همباشــد.چشماننگراناولابهلایصخرههارامیکاویدکهمتوجهفریادهای

شایانوپسرششد؛بهسمتصدانگاهکردوازفاصلهدوردوپسربچهنوجوان

رادیدکهازبالایصخرهایکناردیوارهآبشار،لباسهایشانراازتندرآورده

وباتکاندادنآنکمــکمیخواهند.هولوولاییدردلعمووخانوادهاش

شکلگرفتهبود.کاریازدستهیچکدامشانبرنمیآمد،بهجزاینکهباپایگاه

امدادکوهستانهلالاحمرتماسبگیرندتابهداددونوجوانبرسند.

مجتبیسلطانی،نجاتگرجمعیتهلالاحمر،آنروزسرشیفتپایگاهجادهای

بــود؛تازهکاررهاســازیچندمصــدومیکتصــادفازدرونخودروهارابا

همکارانشانجامدادهوهنوزعرقتنشخشکنشدهبودکهازشماره112با

اوتماسگرفتندتاسریعابهمحلآبشارسمیرماعزامشود.ازپایگاهجادهایتا

آبشار،3۰کیلومتریراهبود،علاوهبرآنخستگیهمبهاوفشارمیآورد؛امااو

یکنجاتگروسالهابودکهمعنایزندگیاشدرایجادآرامش،زندگیونجات

جانهمنوعانشنهفتهبود.برایهمینهمخیلیزودوســایلوتجهیزاتشرا

جورکردوپایدرمسیرکوههایسربهفلککشیدهزاگرسنهاد.

مجتبیوتیمنجاتگرانبهپایآبشاررسیدندوموقعیتشایانوپسرعمویشرا

کهرویصخرهایگیرافتادهبودند،ارزیابیکردند.آنهابهایننتیجهرسیدند

کهامکاندسترسیونجاتآنهاازمسیربالایصخرهوجودندارد؛چونامکان

یکی از نجاتگران 
با چکش دیواره 

را سوراخ 
می کند و قلاب 

فولادی را درون 
آن جای گذاری 
و طناب را رد 

می کند؛ دیگری 
پشت سر او 

صعود و طناب 
را جمع می کند 

و به این ترتیب 
قدم به قدم به 
بچه ها نزدیک 

می شوند 
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سقوطسنگهایلغزندهازبالایآبشاربهرویبچههاوایجادفاجعهایبزرگوجودداشت.در

مرحلهاولآقایسلطانیبلندگویدستیراازماشیندرآوردوشروعبهصحبتبابچههاکرد.

اوازبچههاخواستکههمانجابنشینندوهیچحرکتاضافهاینکنندتاخطریمتوجهشان

نشــودتااووگروهنجاتپیششانبیایند.شیوهصحبتشچناندلنشین،قاطعوبااحساس

بودکهشایانوپســرعمویشکهتاآنزماناحساسدرماندگیواضطرابمیکردند؛بعداز

اینصحبتهاخیالشــانراحتشدهبودکهنجاتپیدامیکنندوحتیدرلحظاتیشروعبه

خندهوشــوخیباهممیکردند.شــایدهمدرآنسنوسالکم،برایشانجالببودکهیک

دفعهمرکزتوجهاینهمهنگاهشدهبودند؛چونعلاوهبرخانوادهونجاتگران،آدمهایزیادی

کهبرایتفریحآنجاآمدهبودند،حالاهمهکاروتفریحراکنارگذاشــتهوانگارکهمشــغول

تماشــاییکفیلمسینماییدلهرهآوروهیجانیباشند،بهآنهاونجاتگرانخیرهشدهبودند

وکارهایآنهارازیرنظرداشــتند؛اماکاربهاینسادگیهاهمنبودوباماجراهایفیلمهای

سینماییزمینتاآسمانفرقداشت.
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مجتبیســلطانیماجرایآنروزرااینگونهتعریفمیکند:»مجبوربودیماز

پایینبهبالایدیوارهصعودکنیم؛لازمهاینکارســنگنوردبودنوداشــتن

مهارتهایصعودبودکهخوشــبختانهدرتیممااینامکانوجودداشــت.ما

باایجادکارگاههاتوانســتیمطنابهایمــانرابهنقطههایایمنوصلکنیمو

آهستهآهستهصعودوبهبچههادسترسیپیداکنیم.بچههادرمسیریبودند

کــهتابهحالصعــودیازآنجاصورتنگرفتهبودوبایــدبهصورتطبیعی

آندیــواره9۰درجــهایرامیپیمودیم.دراینجورمواقــعمعمولاازدریل

شارژیاستفادهکردهوابزارهایمخصوصراباآندردلصخرههاجایگذاری

میکنند؛ولیچوناینابزاردرآنشرایطدردسترسماننبود،مجبوربودیم

ازروشاســپورتاستفادهکنیم؛یعنیمیخهاوابزارهاراتویشکافسنگها

قراردهیم...«

پایینآبشــار،امادلدردلکســینبود؛عمونگرانبودوهرلحظهبرایشبه

قدرساعتیطولمیکشــید؛نمیدانستاگرخداینکردهبرایشایاناتفاقی

بیفتد،جوابپدرشراچهبایدبدهد.ازآنسوزنهایخانوادههمزیرلبذکر

میگفتندوبراینجاتپسرهاونجاتگرانکهپادرمسیریخطرناکگذاشته

بودند،دعامیکردند.

یکــیازنجاتگرانباچکشدیوارهراســوراخمیکندوقلابفولادیرادرون

آنجایگذاریوطنابراردمیکند؛دیگریپشــتســراوصعودوطنابرا

جمعمیکندوبهاینترتیبقدمبهقدمبهبچههانزدیکمیشــوند.آنبالا

همرویصخرهاگرچهشــایانوپســرعمویشبادیدنتلاشنجاتگرانقوت

قلبیگرفتهاند؛اماچونخوراکیبرایخوردنندارندوساعتهادچاراضطراب

وتشــویشبودهاند،دچارضعفشــدهاندوهمیناحتمالسرگیجه،ازدست

دادنتعادلوســقوطازصخرهرابرایشــانبیشترکردهاست.نگرانندکهاگر

کارنجاتشــانبهشبکشیدهشــود،چهاتفاقیدرسرمایشدیدبالایکوهو

آنفضایوهمآلودوسرشارازناشناختنیهابرایشانمیافتد؛اماتمامسعیو

نجاتگر جمعیت 
هلال احمر، تازه 

کار رهاسازی 
چند مصدوم 

یک تصادف از 
درون خودروها 
را انجام داده و 

هنوز عرق تنش 
خشک نشده بود 

که از شماره 
11۲ با او تماس 

گرفتند تا سریعا 
به محل آبشار 
سمیرم اعزام 

شود 
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کوششمجتبیسلطانیوتیمنجاتایناستکهکاربهآنجاهانکشد.حالاتقریباعصرشده

وخورشیدکمکممیرودتاپشتکوههایبلندزاگرس،خودشراپنهانکند:»باهرسختی

وخطریکهبودحدودسهطولطنابکوهنوردی4۰متریراصعودکردیمتاتوانستیمبه

بچههابرسیم.بهآنهایکنوشیدنیشیریندادیمتاقندوفشارشانافتنکندوسپسآنها

رابهیکچالهبالاترکهبهنســبتصخرهلیزوخزهبسته،جایامنتریبود،منتقلکردیمتا

فرصتاینراپیداکنیم،کارگاههارابزنیمونقاطایمنراپیداکنیم...«

بارســیدننجاتگرانپیشبچهها،جمعیتِپایینآبشــاربعدازچندســاعت،نفسیازسر

آســودگیمیکشندودستهجمعیصلواتمیفرســتد.برایبعضیهاحتیتجسماینهمه

مهارتوازجانگذشــتگینجاتگرانهمســادهنیست؛امابهزودیدوردیگریازاضطرابو

نگرانیآغازمیشود؛مجتبیسلطانیونجاتگرانبعدازایجادکارگاهدردلصخرهها،حالاباید

مرحلهنهایینجاتراکهفرودازصخرههایآبشــاراست،آغازکنند.حالادیگرنورخورشید

کاملابیرمقوکمرنگشدهاستوبایدقبلازتاریکیآسمان،عملیاتنجاتشانرابهپایان

برسانند.تیمنجات،بچههاراباایمنیوتمرکزکاملبهنقطهکارگاهمتصلکردهاندویکییکی

باطنابپایینمیآورند.بارسیدنپایهرکدامازآنهابهزمین،اشکشوقدرچشمانعمو

وخانوادهاشجاریمیشــود؛آنهابهسراغبچههارفتهوآنهارادرآغوشمیگیرند.زنها

اشکشوقمیریزندوگریهمیکنند.

عملیاتنجاتباموفقیتبهپایانرسیدهوتاریکیشبآبشارسمیرمرادربرمیگیرد.بچهها

وخانوادهشــکوهینژاد،آنچنانلحظاتپرنوســانیازامیدونومیدیراپشتسرگذاشتهاند

ودرچنانشــرایطروحیوصفناپذیریهســتندکههیچکداممتوجهنمیشوندکهمجتبی

ســلطانیودیگرقهرمانانناآشناوبیریاچهزمانیسوارماشینهایشانشدهاندوبیسروصدا

ازآنجامیروند.

چندســالبعد،وقتیشــایانبرایباردیگرپایدرطبیعتآبشارسمیرممیگذارد،بازهم

فصلبهاراســت.اوبرایتماشــایلالههایواژگونبهآنجاآمدهاســت؛امااینباردیگرآن

نوجواناحساســاتیوبازیگوشنیستوجوانرعناییشدهاست.یکباردیگربعدازسالها

زیباییهــایاینطبیعتچشــمانشراپرمیکندوپیشخودفکــرمیکندکهاگرمجتبی
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سلطانیودوستاننجاتگرگمنامشنبودند،قهرمانانیکهحتیبعدازسالهاچهرهشانراهم

درستبهیادنمیآورد،شایداکنوناوهمآنجانبودکهباچشمانبازوباآننگاهعاشقانهباز

همزیباییاینلالههاراببیند.
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سعید و دوستانش برای دره نوردی به الموت قزوین می روند؛ او با یک تخمین اشتباه 

از ارتفاع 9 متری به داخل حوضچه آب می پرد؛ حوضچه ای که تنها 20 سانتی متر آب 

داشته است و همانجا از شدت درد و آسیب تا مرز بیهوشی می رود؛ اما چند ساعت 

بعد دوســت امدادگرش که از قضا در همان منطقه بوده است، به  تنهایی وارد عمل 

می شود و قبل از تاریکی شب و سرمازدگی، سعید را نجات می دهد.  

امدادگری که به تنهایی دوستش را نجات داد
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ســعیدجعفریبیشازیکدههاستکهکوهنوردیمیکندوبههمراهدوستشامینکهنجاتگر

هلالاحمرشــمیراناتتهراناست،درهنوردیراهمتجربهکرده.صبحروزحادثه،اوبههمراههفت

نفردیگر،تصمیمبهدرهنوردیمیگیرندوازتهرانراهیمنطقهرازمیانالموتدراســتانقزوین

میشوند.آنهاقبلازظهربهروستایروحآبادمیرسندودرهعمیقاش؛»لباسهاراعوضکردیمو

وارددرهشدیمکهحدود3۰۰مترارتفاعداشت.چندفرودداشتیموبرخیحوضچههاراردکردیم.

منودونفردیگرجلوبودیموآمادهکهطناببریزیموبهکفدرهبرویم.کمیصبرکردیم.ازمنظره

لذتبردیم.8،7دقیقهایآنجاایستادیم،بعدعکسیادگاریگرفتیم.دوستیکهسرپرستبودگفت

کهاینحوضچهپایین،عمیقاستومیتوانیمبپریم؛منپریدم!«

ســعیدبهاعتمادحرفدوستشمســعود،ازارتفاع9متریمیپردداخلحوضچه:»پایینآبشارها

معمولاًحوضچهایتشــکیلمیشودکهعمقاشبیشترازبقیهجاهاستومیشودپرید؛ولیخب

درههرســالتغییرمیکندودرفصولمختلفسال،بهنسبتسیلیاجمعشدنآبممکناست

حوضچههاپرآبشوند.ایندقیقاهمانجاییبودکهمااشتباهکردیموفکرکردیمکهحوضچهپر

اســت.وقتیپریدمپایین،فقطیکآخگفتموبهبقیهاشارهکردمکهنپرید؛عمقاشفکرمیکنم،

2۰سانتیمترهمنبود!خواستمبلندشوم،دیدمکهاصلًانمیتوانمپایمراتکانبدهم؛کمکمخودم

راازآبخارجکردموبهبچههایبالااشــارهکردمکهســریعتربیاییدپایین.همهرسیدندوخیلی

استرسداشتند،همگیترسیدهبودند.«

آسیبواردهبهسعیدآنقدرزیادبودکهازدستتیمدرهنوردیکاریبرنمیآمد؛غیرازیکنفر،بقیه

راروانهمیکندوبهیاددوســتشامینمیافتد؛امیناســتکی،نجاتگرپایگاهکوهستانهلالاحمر

شمیرانات،کهاوهماتفاقاازروزقبلازحادثهدرالموتقزوینبودهاست.

سعیدشمارهامینرابهدوستانشمیدهدوآنهانیزدرنقطهایازراهبازگشتکهتلفنهمراهش

آنتنمیدهد،بهامینزنگمیزنند.

اماروایتامیناســتکی،امدادگرهلالاحمرشــمیرانات:»منروزقبــلازحادثهدرقزوینبودمو

چوندررشــتهدرهنوردیخیلیوقتاســتکهفعالیتدارمبهآنجارفتهبودمبرایدرهنوردی.به

محضاینکهبهمنخبردادندحادثهاتفاقافتاده،تنهاییحرکتکردم،رفتمبهسمتسعید؛البته

باهماهنگیهلالاحمرقزوین.ازتماستلفنیمتوجهشــدمکهسعیددردرهایدرروحآبادمنطقه
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رازمیانگیرافتادهاست.«

امینلحظهایراکهخبرمصدومیتدوستشرامیشنود،اینگونهتوصیفمیکند:»یکنفربهمن

زنگزدوگفتکهازطرفســعیدجعفریزنگمیزنم.تاگفتازطرفسعید،یکمقدارمنقلب

شدموهیچچیزدیگرینگفتم.یکلحظهگوشیرانگهداشتموگفتمکهچهشده؟!معمولاًحوادث

درهنوردیبسیارسنگیناستواولینچیزیکهبهذهنمیآید،ایناست:اگرمصدومنمردهباشد،

حتماقطعنخاعشدهاست.حالاتصورکنیدرفیق1۰سالهآدمهمانمصدومباشد.گفتمچهشده؟

چهاتفاقیبرایسعیدافتادهاست؟گفتکهسعیدازیکارتفاعیپرتشدهپایین،داخلحوضچه

کمعمقوآســیبدیدهاست.منیکلحظهجاخوردمکهیعنیچهوچهاتفاقوحشتناکیافتاده

است؟بعدسریعخودمراجمعوجورکردموبهخودمگفتمکهبایدخونسردباشم،بایدحواسمرا

جمعکنم.باتوجهبهشناختیکهازآستانهتحملدردسعیدداشتم،گفتمپساینیکدردمعمولی

نیستکهسعیدنتوانستهازجایشتکانبخوردو...خلاصهمتوجهشدمکهآسیبجدیاست.«

حسامدادگریودوستیامین،توامانباعثمیشودکهاودستبهکارخطرناکیبزندوبهتنهایی

براینجاتسعیداقدامکند:»خودماندکیتجهیزاتداشتم.دیدمکهالاننزدیک12ظهراستو

درخوشبینانهترینحالتحداقلچهارساعتطولمیکشدتابرسمبهمصدومواگربخواهمصبر

کنمتانیرویکمکیبیاید،میخوریمبهتاریکیوممکناستسرماسعیدراکهباافتادندرآبو

لرزیهمکهدربدنگرفته،ازپادربیاورد.«

امینباهمینمحاســباتابتدابهبچههایواکنشســریعهلالاحمرقزوینزنگمیزندواطلاع

میدهد.زنگزدمگفتمکهآقامندارمبهعنوانتیمپیشرومیرومداخلدرهایبااینمشخصات؛
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درستاستکهتنهامیرومواینکاراشتباهاست؛ولیاینرابگذاریدبهحساباینکهرفیقمآسیب

دیدهومنتوانمنتظرماندنندارم.گفتمکهشمادرجریانباشیدوتیمتانراآمادهکنیدوبرای

پشــتیبانیبعدیمنومصدوم،اعزامکنیدبهمنطقه.تجهیزاتمرابرداشــتموبلافاصلهباماشین

شــخصیراهافتادم.حدودیکساعتونیمطولکشیدکهبرســمسردره.آنجاسریعلباسهای

مخصوصراپوشیدموتجهیزاتراآمادهکردمبرایفرود.درمسیرفرودبهفکروسایلکمکیبرای

بستنآتلوفیکسکردنبودم.البتهکیفکمکهایاولیهرادرکولهداشتم.

امیندرمسیررسیدنبهدرهبادکترقاسمی)پزشک(هممشورتکردهومشخصاتسنیووزنی

دوستشرابهاوگفتهبودتامجوزلازمبرایتزریقاتاحتمالیرادریافتکند.

اودربارهلحظهایکهسعیدرادرمسیرفرودمیبیند،میگوید:»ازبالادیدمسعیدرویزمینافتاده،

ســرشبهسمتعقبوکولهزیرکمرشاست؛قشنگمشــخصبودکهازحالرفته؛یکبغضی

گلویمراگرفتاماسریعبهخودمگفتمکهخودترابایدجمعوجورکنی؛ممکناستاتفاقیبدتر

ازاینپیشبیاید.«

امینباهرزحمتیبودباحداکثرســرعتدرهرامیپیمایدوبهبالایســرسعیدمیرسد:»وقتی

رسیدمبالاسرشسریعمعاینهکردم.پاهاآسیبدیدهبود.شدتدردشخیلیزیادبود،آنقدرزیاد

کهرفتهبودبهحالتگیجی.یعنیهِیمنرانگاهمیکرد،دوبارهمیخوابید،ســرمازدهشدهبود.با

چاقوسرجورابشراپارهکردمکهببینمبیرونزدگیاستخوانیاخونریزیداشتهیانه؟خداراشکر

شکستگینداشت؛اماآسیبدرناحیهمچپاوکلادرناحیهپاشدیدواصطلاحالختهشدهبود.سریع

فشارخونشراگرفتمومُسکّنبرایشتزریقکردم.برایجورکردنآتل،کولهسعیدراخالیکردم

وشاسیآهنیاشرادرآوردموباآنهاپایسعیدرابستمکهتکاننخورد.«

امیندوستمصدومشرابهدوشمیگیردوبههرحالباهرزحمتیبوداوراتابالایدرهمیرساندَ؛

کاریکهاگرقراربرعدمآسیبوخطرمجددباشد،تنهاازعهدهیکامدادگرحرفهایبرمیآید.

آنهــادرتاریکیهوابهبالایدرهمیرســندوباآمدنآمبولانسهلالاحمرقزوین،ســعیدراهی

بیمارســتانمیشود؛اگرنبودحسدوستیووظیفهشناسیامدادگرحرفهای،شایددرآنتاریکی،

سرماوآسیب،سعیدسرنوشتدیگریداشتومقصدآمبولانسجایدیگریبود.
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حتی تصورش هم ترســناک اســت که در ارتفاعات بلندترین کوهستان خراسان 

جنوبی دچار حادثه شوی، پایت شکسته باشــد، یک شبانه روز در دمای منفی 15 

درجه در انتظار کمک باشــی، ذخیره آب و خوراکت به اتمام رسیده باشد و وقتی 

بالگرد نجات می رسد، متوجه شوی که چنان جای بدی گیر افتاده ای که امدادگران 

مجبورند تو را به طناب ۸0 متری ببندند تا در باد شــدید آویزان از بالگرد به زمین 

برسی! تازه بعد از این عملیات نفس گیر لازم است، 200 کیلومتر دیگر هم طی مسیر 

کنی تا به اولین بیمارستان برسی 

پرواز امدادی در ارتفاع 11 هزار پا
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دیماهســال1393یکگروههشتنفرهازمعلمانبازنشستهآموزشوپرورش،تصمیممیگیرند

راهیِقله»نایبند«معروفبهباماســتانخراسانجنوبیشوند؛قلهایکهنزدیکبهسههزارمتر

ارتفاعدارد.اینتیمهنگامبازگشتدریکگردنهبیندوقلهاصلیوفرعیدچارحادثهمیشوندو

یکیازآنهاکهازقضاکمیسنگینوزنترازبقیههمبود-حدود11۰کیلوگرم-دچارشکستگی

پامیشود.ازآنجاکهاینتیمتجربهوآموزشلازمراندیدهبودند،پوششمناسبنداشتند،کیف

کمکهایاولیهوحتیآبوغذابهاندازهکافینداشــتند؛همینقضیهوضعیتشــانرابغرنجتر

میکند.

12 ساعت طی مسیر گروه امداد
نیمایساریازپایگاهامدادونجاتکوهستاندراستانخراسانجنوبیازچگونگیاطلاعپایگاهاز

اینحادثهمیگوید:»ســاعتپنجونیمغروببهمااعلامحادثهکردند.ساعتششازمرکزاستان

راهافتادیم؛بهدلیلبعُدمسافتتارسیدیمبهمحلحادثهساعتشددهونیمشب.ازماشینپیاده

شدیموحرکتکردیمسمتمصدوم،صبحساعتپنجونیمرسیدیم؛چونقلهبسیاروحشیاست

ومسیرمنطقهحفاظتشده»بنددره«اصلًاپاکوبندارد.«

گروهامدادوقتیبهقلهمیرســندمتوجهمیشوندباتوجهبهصعبالعبوربودنمنطقهووضعیت

وخیممصدوم،انتقالزمینیمقدورنیست؛چونبالگرددرخراسانجنوبینبود،ازسازمانامدادو

نجاتدرخواستکمکمیکنند.
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ماموریت غیرممکن

محمدحسنپورشیخعلیمسئولپایگاهامدادونجاتکوهستاناستانکرمانمیگوید:»باماتماس

گرفتندوگفتندیکحادثهداریمســمتبیرجندوتقاضایامدادهواییشــدهاست.مایکگروه

چهارنفرهجمعکردیمورفتیمبهســمتپایگاهجنوبشرقکرمانکهآنجابالگردداریمومتوجه

شدیمکهخوشبختانهکاپیتانمحمدعلیسربازآنجاهستندخیلیخوشحالشدیم؛چونمهارت

وتجربهایشانرادیدهبودیم،بهخصوصکهقله»نایبند«خیلیصعبالعبوراستوهوایمنطقه

)کویری(درزمســتانآنجابسیارنامساعدوهمراهبابادهایشدیداست؛وقتیبابالگردبالایسر

تیمنجاتقبلیومصدومرســیدیم،متوجهشدیمدقیقاًرویتیغههایکوهقرارگرفتهاندوامکان

نشستنبالگردوجودنداردکهمامصدومرابرداریم،بگذاریمداخلبالگردوانتقالدهیمبهپایین!«

اینیعنیگروهامدادهواییکهبعداز12۰کیلومترپروازازکرمانتاقلهنایبند،بهصحنهحادثه

میرســند،بااولیننگاهمتوجهمیشوندکهکارنشدنیاستوفرودرویتیغههایکوهغیرممکن

است؛امامشکلفقطایننیست؛چراکهدستگاهبالابرپایگاههمبهدلیلخراببودن،همراهشان

نبودهاست.
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خلبانی با ۳۷ سال تجربه

شایدتنهاشانسبزرگاینماجراحضورکاپیتانیاستکهتاآنروزنزدیکبه4دههتجربهخلبانی

داشتهو3۰سالنخستآنرادرهوانیروزارتشجمهوریاسلامیگذراندهبود.صحبتازکاپیتان

محمدعلیســربازاستکه37سالتجربهممتدپروازداشتهاست:»بالگردماحدودبیستوپنج

مترطولودوازدهتنُوزنداشت.درکوهستانهمیشههوامتلاطموبادفراواناست؛بنابراینکار

بســیاربسیاردشواراست،چونعملایستاییبالگردبایدانجامگیردکهازمانورهایبسیارسخت

دربالگرداســت.بااینوضعازمرکزبهمامدامتذکرمیدادندکهبیشازحدریســکنکنید،ولی

چارهاینداشتیمودرآنلحظات،حسمیکردیم،ماابزاریهستیمکهخداونداینمأموریترابه

مامحولکردهاست.«

یســاریازمکالمهدوتیمامدادزمینیوهواییمیگوید:»وقتیکاپیتانرســیدندباهمبابیسیم

درارتباطبودیم؛ایشــانگفتکهمننمیتوانمبرایتانکاریکنم.منهمگفتمکاپیتاناگربرای

مصدومکارینکنید،اینجامیمیرد؛چراکهانتقالزمینیمحالاست،مگراینکهمنمنتظربمانم

پنج،شــشتیمزمینیدیگربهماملحقشــوندوچهلوهشتساعتوقتبگذاریمباتجهیزات

فراوانتاشایداگرزندهبماند،بتوانیممنتقلشکنیم.بعدکاپیتانگفتکهبگذارمنفکرکنم.«

بعدازمکالماتپرفشــاربینتیمهاومراکزمرجعپشتیبان،فعلادرنبودوینچ،دورشتهطنابرا

بعدازاتصالبهبدنهبالگردمیفرســتدپایینوتیمکنارمصدوم،تختهحاملمصدومراکهآماده

کردهومصدومراداخلآنبستهبندیکردهبودبهطناب8۰متریمیبنددتابابالگردحملشود.

بچههایامدادیکنارمعلمانمیگویندکهآنقدروضعیتآبوهوابدبود،آنقدرشــدتوزشباد

زیادبودکهوقتیبالگردآمدبالاسرشانوطنابراپایینفرستاد،نگرانبودندکههرلحظهباگرد

سقوطکندرویسرشان.

بحثهایداغیبینگروهامدادهواییداخلبالگرددرگرفتتانهایتاًبهاقداماولرسید.پورشیخعلی

نقلمیکندکهوقتیکاپیتانبهتیممســتقررویکــوهمیگویدکهمناینگونهنمیتوانمکاری

انجــامدهم،منگفتمحداقلبگذاریدمااینتختحملمصدومرابفرســتیمپایینتامصدومرا

آمادهکنند،شــایدخودشانبتواننداورامنتقلکنندوبعدمامیرویمدریکمکانمناسبفرود

میآییموتدبیریمیاندیشیم.
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باموافقتکاپیتان،تختهحملمصدومراباوســایلجانبیمثلکولهپشتیوکیسهخوابوکمی

خوراکوآبمعدنیوازطریقطنابمیفرستندپایین.وقتیتجهیزاتبهزمینرسید،طنابرا

همآزادمیکنندومیفرستندپایینبرایاستفادهاحتمالیآنها.

خیلی فیلم می بینی!
پورشیخعلیادامهماجراراشرحمیدهد:»بعدازفرستادنبسکت،مارفتیمدرمنطقهمحیطبانی

نشســتیموگفتیمببینیمچهکاریبایدکنیم؛وضعمصدومهمهرلحظهوخیمترمیشد،چون

بیســتوچهارســاعتازحادثهگذشتهبودودرســرمایدیماهکویر،هرلحظهاحتمالخطر

بیشــترمیشــد...یادماست،رفتمپیشخلباندوموگفتمنمیشــودماطناببفرستیمپایین،

بچههامصدومرابستهبندیکنندومابابالگردباطنابمنتقلشکنیم؟البتهمیدانستمکهطبق

دستورالعملمجازنیستیمفردزندهراباطنابازطریقبالگردمنتقلکنیم.خلباندومخندیدو

گفــتخیلیفیلممیبینی؟!یعنییکجوریازدیدخلباندومفیلمبودوواقعاًهمفیلمبودکه

شمایکفردزندهرا8۰مترزیربالگردآویزونکنی،ازیکنقطهبردارییکگوشهدیگربنشانی

وبعدمنتقلشکنیبهبیمارستان،ولیبههرحالمااینپیشنهادرادادیمبهکاپیتانسرباز.«

وضعیت اضطرار در اضطرار
ادامهماجراراکاپیتانسربازمیگوید:»منبرایمشورتتماسگرفتمباتهرانوبهافسرعملیات

گفتمکارنشدنیاست،چهکنیم؟ایشانگفتکهاصلًاخطرنکنید؛ولیهرچقدرمیتوانیدکمکش

کنیــد.ایــنمکالمهدرآنلحظاتیکقوتقلببودبرایما.منبــهآقایانامدادگفتمطنابرا
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بفرستیدپایین،البتههمراهباتمهیداتیکهدرآنبادشدید،طناببرنگرددبهسمتملخهاومنجر

بهســانحهشــود.ضمناتأکیدکردممنفقطیکمرتبهقابلیتخطرپذیریدارمومیتوانمبپرمو

بالگردرامهارکنم؛اگربتوانممصدومرابرمیدارم.ازطرفدیگرما2۰۰کیلومترهمبایدمیرفتیم

بهسمتبیمارستاندربیرجند؛چونمصدومدرشرایطاضطراریبود.اویکشبانهروزبودکهدچار

شکســتگیشدهودرآنسرمایشــدیددرشیب8۰درجهقرارگرفتهبودهمخونریزیداشت،

همدمایمنفی1۵درجهشبراتحملکردهوتابوتوانشتمامشدهبود؛تقریباًهمهچیزباهم

تلفیقشدهوشرایطاضطراردراضطراربهوجودآمدهبود.«

آغاز عملیات با توکل
کاپیتانادامهمیدهد:»منبالاییازدههزارپاکهقرارگرفتم،دیدممهارخیلیســختاست؛اما

توکلکردهبودموبایدمیایســتادموخطرهمنبایدمیکــردم.حالاارتفاعیازدههزارپاوهفتاد

کیلومترسرعتبادوموجهاییکهآنجاایجادمیشدیکطرف،یککارغیراستانداردطرفدیگر

وآناینکهماحقنداریمیکفردزندهراباطناببرداریمیکمســاحتیهمحملکنیم!نهایت

قضیهایناستکهمابایدبعدازبرداشتنفرد،بلافاصلهدرهمانکوهبنشینیم؛ولیظاهراًبهخاطر

مواردایمنیکهایجادشدهبود)چونقلهنایبنددردیوارهمرزیاست(ماحقنداشتیمرویزمین

ناشــناختههمبنشینیم!بههرصورتباتلاطمهوامبارزهکردیموطنابرادادیمپایین.تازهبعد

ازاینکهمصدومرابهطناببســتندماشرایطخاصدیگریداشتیموبایدازسرعتهایمتعارف

استفادهکنیم،نهاینکهبخاطرمصدوم،درآنشرایطآبوهواییمثلًاباسرعت1۰تا2۰کیلومتر

حرکتکنیم؛اینخیلیخطرناکاســت؛ولیبههرترتیبماموفقشــدیمایشانرابکشیموبا

سرعتبیستکیلومتر،حدوداًپانزدهدقیقهپروازکردیمومصدومرادرجایمناسبیفرودآوردیم

وگذاشتیمداخلبالگردوحالابایدحدوددویستکیلومتربهسمتبیرجندادامهمیدادیم.«

بههرحالباماموریتغیرممکنِدوتیمزمینیوهواییازجانبرکفانهلالاحمر،مصدومازمرگ

حتمینجاتمییابد؛امایادمانباشــدبرایتفریحوکوهنوردیحداقلالزاماترارعایتکنیمتا

خودودیگرانرابهخطرنیندازیم.
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 وقتی که در 16 مهرماه سال 1341، »هادی« پسر محجوب همدانی برگه عضویت در 

جمعیت شیرو خورشید را که سرصف مدرسه به او داده بودند پیش پدرش گذاشت 

تا امضا کند شاید هیچ کس، حتی خودش، فکر نمی کرد که بتواند بیش از شش دهه 

در این نهاد دوام بیاورد، جان بیش از 250 انسان را در محیط های غیربیمارستانی و 

با امکانات ابتدایی نجات دهد، هزاران انسان جنگ زده را پناه دهد و در همه  حوادث 

و بلایای طبیعی از سیل های خانمان سوز گرفته تا زمین لرزه های ویرانگر، سینه اش را 

سپر آلام و دردهای انسان ها کند تا جایی که دریافت جوایزی مثل نخستین »استاد 

بشردوســت دنیا« و مدال جهانی »فلورانس نایتینگل« که برسینه اش می درخشد 

قطره ای باشد در مقابل عظمت دریای روح او که مرزهای انسانیت و هم نوع دوستی 

را جا به جا کرده است.

مردی برای تمام فصول
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همــهچیزبرای»هادیغروی«قدیمیترینعضوداوطلبهلالاحمرازروزی

درآنســالتحصیلیآغازشدکهمعلمشانآقای»رنگینکمان«بچههارادر

حیاطمدرسهبهصفکرد،برگههاییرابینآنهاتوزیعکردوازآنهاخواست

هرکســیکهعلاقهمنداستدرجمعیتشیروخورشیدعضوشود،اینبرگهها

راپرُکندوبهامضایپدرشبرساند.حقعضویتدرجمعیتسالانه3۰ریال

بود.هادیآنچنانذوقکردکهبعداززنگمدرسه،برگهبهدست،تماممسیر

مدرسهتاخانهرادویدتابرگهرابرایامضابهپدرشبدهد.

فردایآنروزکههادیبرگهامضاشدهرابا3۰ریالبهمدرسهتحویلدادو

شروعبهشرکتدرکلاسهایامدادونجاتکردانگاربالدرآوردهبود.حس

نوعدوستیازهمانوقتدروجودشزبانهمیکشید.اودورههایمهارتآموزی

راگذرانــدوپسازوقوعدوزمینلرزهمهیبوپیدرپیشــهریور1347در

مناطقدشــتبیاض،کاخکوفردوسکــهباعثمرگحدود12هزارنفراز

هموطنانوخرابیبیشاز12هزارخانهمســکونیشــدبهعنوانامدادگربه

کمکمردمشتافت.درسال۵۰،اوکههنوزپسریدبیرستانیبودوجزواولین
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گروهــیبودکهدورههایامدادونجاتراگذراندهبود،بهعنوانمربیاینآموزشهاانتخاب

شد.برایشابلاغزدندوشروعبهتدریساینمهارتهادردومدرسههمدانکرد.

آغازی درخشان
خلاقیتهاوابداعاتهادیدرآموزشمهارتهاباعثشدکهکمترازیکسالبعدبهعنوان

مربیمربیانانتخابشود.آوازهتدریسهایاوکمکمدرکشورپیچیدوازسال۵2بهبعدبه

تدریسدرکشــورپرداخت.توانمندیها،کارآمدیوعشقبهتدریسوامدادونجاتکهدر

وجودششــعلهوربودخیلیزوددیگرانراتحتتاثیرقراردادواوتوانســتدرهمانابتدای

جوانیدربســیاریازعملیاتهاینجاتمرزیوبرونمرزیشــرکتکند.اینچنینبودکه

وقتیرژیمبعثیِرویکارآمدهدرعراق،کُردهایبارزانیراازطریقمرزجوانروداخراجوروانه

ایرانکرداوبهخدمتدراردوگاهیپرداختکهبرایاســکانموقتآنهادراسلامآبادغرب

کنونیایجادشدهبود.

درســال13۵7همزمانباروزهایخیزشانقلابیمردموقتیکهزلزلهطبسرخدادو19

هزارنفررابهکاممرگکشــید،باردیگرهادیباروبنهاشرابســتواینبارباکولهباریاز

مهارتوتجربهبهنجاتجانبیخانمانهاوبازماندگانزلزلهرفت.باآغازجنگتحمیلیدر

ســال13۵9اوخانهایراکهدرآنزندگیمیکردتبدیلبهبیمارستانی3۰تختخوابهبرای

مداوایمجروحینجنگیکرد.

اماآزمونهایبزرگتریبرایپختهشدنودرخشانترشدنگوهروجودی»هادی«درراهبود.

بیســتوپنجروزبیشترازجنگنمیگذردکهبهاوماموریتدادهمیشودکهبرایاسکانو

ساماندهیخانوادههایآوارهدشتعباس،دهلاویه،هویزهوسوسنگردکاریانجامدهد.هادی

دوگروهامدادگرازاستانهایهمدانومازندرانرابسیجکردهوبهطرفاهوازمیرود؛وقتی

کهبهاینشهرمیرســند،هادیباارزیابیشرایطوبضاعتهایناچیزآنزمانبهمسئولان

ستادنوپاوتازهتاسیسشدهجنگپیشنهادمیدهدکهاردوگاهیرابرایاسکانآوارگانبرپا

کنندتاهمازآنشــرایطنابسامانبهداشــتیوتغذیهایورفاهیدربیایندوهمدراینجا

صاحبنشانیوآدرسیشوندتاکمکمبتوانندخانوادههایشانرابیابند:»مسئولانستادجنگ



85

بهماگفتندجاییدرنزدیکیهایشوشــتروجودداردکهآمریکاییهاقبلاز

انقلابکهقصدداشــتنداتوبانیراازماهشهربهدریایخزربسازند،بهصورت

اردوگاهبــرایاســکانخوددرآوردهبودندوحالابارفتــنآنهاخالیوقابل

استفادهاست.مابهآنجارفتیمومحیطشرادیدیم،شروعبهکارکردیمودر

زمان14روز9۰۰چادراســکانموقتبرپاکردیم.ایندرحالیبودکهعراق

به14کیلومتریدزفولرسیدهبودومرتبمنطقهرابمبارانمیکردند.گاهی

هواپیماهایعراقیآنقــدردرارتفاعپایینپروازمیکردندکهخلبانِآنهارا

میدیدیم.باوجودهمهسختیها،مااسکانرابرپاوبلافاصلهپذیرشآوارگان

جنگیرادراردوگاهآغازکردیم.

هادیغرویبیشاز1۰هزارزنوکودکیکهمردانشانیاشهیدواسیرشده

بودندویادرجنگبودندرادرایناردوگاهســازماندهیواســکانمیدهد.از

ســپاهمیخواهدکــهامنیتاردوگاهرابهعهدهبگیرد.ســتادجنگراراضی

میکندکهدرآنجادستشوییوحمامبسازد.اصفهانیهاراپایکارمیآوردتا

فاضلابآنجارادرستکنندونانواهایرفسنجانرامیآوردکهبرایآوارگان

نانواییبســازندونانگرمدســتمردمبدهند.بهاینوروآنوررومیزندو

یخچالهایصنعتیبرایآشــپزخانهونگهداریموادفاسدشدنیمثلگوشت

ومرغجورمیکندبهبیمارانسرکشــیومداوایشــانمیکندحتییکبار

مجبورمیشــودکهخــودشکارزایمانیکزنپابهمــاهراانجامدهد:»به

خاطروضعیتقرمزوخطرحملههواییبعثیهاشبهاهمهچراغهایبرقرا

خاموشمیکردیم.بعدازاینکهبههمهجایکمپسرکشیکردمبهچادرم

رفتمتااستراحتکنمهمینکهفانوسکنارتختراروشنکردمورویتخت

نشســتمصداینالهایازبیرونچادربهگوشــمرسیدازچادربیرونرفتمتا

ببینمچهخبراســتکهدیدمچندزنعربیکزنرابهســمتچادرممی

آورندگفتندکهاینزنپابهماهاستومیخواهدبارشرازمینبگذارد.زبانم

بندآمدهبودنمیدانستمبایدچهکارکنم،توقعهمهچیزراداشتمغیرازاین.

سال 13۵7 
هم زمان با 

روزهای خیزش 
انقلابی مردم، 

وقتی زلزله 
طبس رخ داد 
و 19 هزارنفر 
را به کام مرگ 

کشید، هادی 
بار و بنه اش 
را بست و با 
کوله باری از 

مهارت و تجربه 
به نجات جان 
بی خانمان ها 

و بازماندگان 
زلزله رفت 
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درشوشتربیمارستانیوجودنداشتوباماشینچراغخاموشهمامکانرفتنبهاهوازنبودو

تصمیمگرفتمخودمکارزایمانراانجامدهم.زنزائورابهداخلچادربردیموقتیمعاینهاش

کردممتوجهشدمبچهدرحالبهدنیاآمدناستوبالاخرهبچهراباهمانتجهیزاتابتدایی

کهموجودبودبهدنیاآوردم.مادروبچهرادرچادرخودمگذاشــتموخودمبرایاســتراحت

بــهکانکــساداریاردوگاهرفتم.ازاینبهبعدیککاردیگرهمبــهکارهایمندراردوگاه

اضافهشد.هرروزتقریبایکیادوزایمانانجاممیدادموازروستاهایاطرافاردوگاههمکه

امکاناتدرمانیوبهداشــتینداشتندبرایزایمانودرمانپیشمنمیآمدند.روزانه7۰تا

8۰نفررامعاینهودرمانمیکردم.«

همیشه همراه
امابامرگحاجعبدودپیرمردمتینودوســتداشــتنیاردوگاهکاردیگریهمبهکارهای

هادیاضافهمیشــود:»یکروزازچادرحاجعبدودصدایگریهوشیونبلندشد.بلافاصله

خودمرابهآنجارســاندمودیدمآنپیرمردمحبوبوآرامبهدیارباقیشــتافتهاست.پیکر

حاجعبدودرابرایتشــییعوخاکســپاریبهگورستانشوشتربردیماماآنجاغسالیوجود

نداشــت.میگفتندغســالازترسجنگازآنجافرارکردهاست.خودمحاجعبدودراغسل

دادمکفنپوشــاندم،نمازمیتبرایشخواندموتلقینگفتم،دفنکردمولحدچیدم.ازآن

موقعاینکارهمبهوظایفماضافهشــد.البتهخانمکرانیهمبودکهکارکفنودفنخانمها

رادراردوگاهانجاممیداد.مســائلبهداشتیخطقرمزمنبودومرتبآنراکنترلمیکردم

مرتبازصلیبســرخجهانیبهاردوگاهمیآمدندولیمخصوصاخودمرانشــاننمیدادمتا

رودربایســتینکنندوهرجایکمپراکهمیخواهندبازرســیکنند.مخصوصامیخواستم

بفهمندکههلالاحمرایرانچقدرتوانمندومسلطاست.«

هادیغرویچادرهایاردوگاهراازشــمارهیکتاهفتصدشــمارهگذاریکردهاستوگاهی

پسریجوانکهدختریرادراردوگاهدیده،پیشاومیآیدومثلابهاومیگویدکهازدختری

کهدرچادرشــماره14اســتخوشــشآمدهوقصدازدواجبااوراداردکهدوبارههادیکه

متخصصوپیشــتازکارهایخیراستآستینهایشرابالامیزند.اوابتداتحقیقمیکندکه
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آنهاهمکفوباشندوسپسمراسمخواستگاریوبلهبرونرادرهمانچادرهای

اردوگاهبرپــامیکند:»بایکمهریهکموحداقلامکانات،عروســیرابرگزار

میکردیم.بهستادجنگمیرفتموجهیزیهجمعوجوریکهمتناسببافضای

چادرهاباشــدجورمیکردموآنوقتکنارچادرعروسچادریهمبرایاین

دختروپسرجوانبرپامیکردیموبرایشانعقدوعروسیمیگرفتیم!«

هادیغرویتلخترینروزدرخاطراتامدادگریاشراروزجداییازایناردوگاه

ومردمانیکهبهاوخوگرفتهبودندمیداند:»صبحروزیکهمیخواستمبروم

مردموسطکمپجمعشدندوبرایمجشنخداحافظیگرفتند.هنوزهمبعد

ازاینهمهسالگاهیبهمکانآناردوگاهکهحالاتبدیلبهشهرکشدهسر

میزنموباافرادیکهبادســتانمبهدنیاآوردهامدیدارمیکنموبابازماندگان

آنروزهاخاطراترامرورمیکنیم،میگوییمومیخندیم!«

اســتادهادیغرویچهــرهبینالمللیامدادونجاتونمادپرســتارانفداکار

ایرانهنوزکههنوزاســتوباوجوداینکهگــذرزمانداردکمکمگردپیری

رابرچهرهاشمینشــاندیکیازداوطلبانفعالهلالاحمرومدرسبرجسته

اینســازماناســتکهبرایخدمتبههمنوعانشدرهرجاکهباشدسرازپا

نمیشناسدوانگارهنوزهمذرهایازانرژیوذوقروزهایاولشبرایداوطلبی

وکمکبههمنوعاندراوکمنشــدهاستدرستمانندهمانروزهایدورکه

برگهعضویتشراپیشپدرشبردهوازاوخواستهبودکهامضایشکند.



88

بر روی تخته سنگی بالای آبشار نشســته است؛ منظره زیبای آب و زمین سرسبز 

زیرین را تماشــا می  کند؛ بلند می  شود، کوله اش را باز می کند تا گوشی همراه خود 

را بــردارد و این همه زیبایی را در قاب عکس ثبت کنــد؛ پایش را می گذارد روی 

جلبک های ســبزِ روییده بر سنگ؛ مشــغول تنظیمات گوشی است که ناگهان لیز 

می خورد و پرت می شــود به پایین؛ تا به خود بیاید پله سوم آبشار را هم رد کرده و 

خون پهنای صورتش را سرخ کرده است.  

سقوط از آبشار هفت حوض
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سقوط
»مهدیســیفی«چهلسالهاهلکوهودشــتاستوهرهفتهیکروزرابه

کوهنوردیاختصاصمیدهد.اوبههمراهدوســتشحســینسرلکتصمیم

میگیرندبــهارتفاعاتدارآبادبروند.بعدازمدتهاپیادهروی،بهپایآبشــار

چالمگسکهمیرســندکمیاســتراحتمیکنندوبعدبهتپهنوردیادامه

میدهند.امامنطقهمســطحهفتحوضهمانجاییاســتکهچشمشانرا

میگیرد؛ابتداتصمیمبهاستراحتمیگیرنداماآبشارزیباوپلکانیهفتحوض

ومسیرپایکوبکنارشوادارشانمیکندادامهدهند.بهسمتآبشارمیروند.

حسینپایینمیماندومهدیبهتنهاییبهسمتبالایآبشارحرکتمیکند.

بهنوکآبشــارکهمیرسدکولهاشرادرمیآوردومیگذاردرویتختهسنگی

بهفاصلهنیممتریآبشاروهمانجامینشیند:»سنگهایزیرسطحآبخیلی

صیقلیشــدهبود؛کمیجلبکوسبزههمرویسنگهایکناریبود.گوشی

راازداخلکولهبرداشــتم.یکنگاهبهگوشــیانداختموبلندشــدم.داشتم

تنظیماتدوربینرادرستمیکردمکهیکلحظهحواسمپرتشد.پایچپم

رفترویجلبکهاوسُرخوردم.درزمینوهوافقطگوشیراکهدستمبود

پرتکردمبیرونوخودمراباصورتانداختمرویســنگکهبتوانمبادست

یکجاییرابگیرموبایستمولیآنقدرفشارآبزیادبودکهمرابردپایین.«

فصلبهاربودوحجموسرعتآبخیلیزیاد.آبباچنانسرعتیمهدیراپایین

میبرُدکهدونفرازکوهنوردهاکهازپاییننظارهگربودندتصورمیکنندکولهایدر

حالسقوطاست:»یادماستدرمسیرسقوط،منفقطازاینسنگبهآنسنگ

میخوردمودیگراصلًاچیزیرامتوجهنشــدم؛وقتیرسیدمپایینآنقدرضربه

خوردهبودبهقفســهسینهاموپشتموپاهامکههمهجایبدنمکوفتهشدهبوداز

شدتدرد.فقطجایشکرشباقیبودکهبهطرزمعجزهواریسرمبهجایینخورد.

یعنــیتمامبدنمنضربهدیدهبودبهجزســرم.درونآخرینگودالکهافتادم،

ثابتماندم.همانجابودکهصورتمخوردبهیکسنگوبینیامضربهشدیدیدید
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وخونجاریشــد.دقیقاًهمانجاباخودمگفتمکارمتماماست؛یعنیدیگرقیدزندگیرازدمو

همانجاازخداخواستمحواسشبهخانوادهامباشد؛بهدخترنهُسالهوپسرپنجسالهام.«

نجات 
مهدیداخلحوضچهســومآبشارمتوقفمیشــودوهمنورداوحسینوبقیهکوهنوردانبه

کمکشمیآیند؛ابتدااورارویقطعهســنگمینشانند؛بعدباگرهزدنچندشالوچفیهاز

آبخارجمیکنندوباچندپتوسعیمیکنندگرمشکنند.اینهاالبتهکافینبودوحسین

بهبالایکوهمیرودوباشمارههلالاحمرتماسمیگیرد.

چرخهکارامدادگرانهلالاحمربهاینصورتاســتکهبعدازاعلامحادثهازطریقســامانه

112،ابتداباتوجهبهحوزهاستحفاظیشهرستانیاشعبهعملیاتی،حادثهارجاعمیخوردبه

پایــگاهعملیاتیوآنپایگاهپیگیریهایاولیهراانجاممیدهدماننددریافتموقعیتحادثه،

بررسیماهیتسانحه،ابزارهایموردنیاز،تجهیزات،تعدادنفراتموردنیازو...

»بهروزقیاســی«نجاتگرجمعیتهلالاحمرشهرستانشمیراناتکهدراینعملیاتحضور

داشــت،میگوید:»بایکپزشــکوپنجنفرنجاتگربهصورتزمینیاعزامشدیم.چوناول

بایدگروهزمینیبرسدبالایسرمصدوموباتوجهبهماهیتحادثهوآسیب،درخواستبالگرد

کند.ماازپایگاهدربنداعزامشدیمبهمنطقهدارآبادکهتقریباًدوونیمتاسهساعتزمانبرد

تابرسیمبالایسرآقایسیفی.تارسیدیمپزشکگروهمعالجاتومعایناتاولیهراانجامداد

وبعدازارزیابیهادرخواستبالگرددادیم.«

اماقسمتدشوارکاراینجابودکهتیمنجاتبایدمصدومرابهمحوطهایبازمیرساندکهامکان

فرودبالگردباشد:»برایرسیدنبهیکمنطقهمسطحبایدیکرودخانهراردمیکردیم.بچههای

تیمکهازنجاتگرانفنیبودند،اصطلاحاکارگاهزدندیعنیباوصلطنابوتجهیزاتتوانســتند

یکمســیرایمنایجادکنندکهبتوانیمازرویرودخانهمصدومراباتختحملمصدومانتقال

دهیم.ازآنجاهمبایدبهمنطقهبازمیرســیدیمکهبالگردبتواندبرسدومصدومراانتقالبدهد

بهبیمارستان.دوستانسازمانامدادهمخوشبختانههمکاریلازمراداشتندوتوانستیممصدوم

راانتقالدهیمبهبالگردوبعدازآنبهمرکزدرمانی.«
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مهدیسیفیکهباهوشیاری،تماممسیرعملیاتنجاتزمینیرابهخاطردارد

درتوصیفکارتخصصیبچههایهلالاحمرمیگوید:»منبایدتأکیدکنمکه

بچههایهلالاحمرمراازمسیریبردندتاپایبالگردکهواقعاًصعبالعبوربود

وحقیقتاخیلیزحمتکشــیدند.منچونبههوشبودممیدیدمکهچگونه

ازیــکجاهاییمنراردمیکردندکهاصــلًاباورکردنینبود؛چندنفرپایین

بســکتوچندنفرهمبالایآنراگرفتهبودندوباصبوریواحتیاطقدمبه

قدمحرکتمیکردندو...«

هشدارها
اینحادثهاگرچهبالطفخداوکمکامدادگرانهلالاحمرباکمترینصدمه

همــراهبود،اماحاویهشــدارهایمهمیاســتکهاززبانقیاســی،نجاتگر

هلالاحمروسیفی،کوهنوردحادثهدیدهمرورمیکنیم:

1-همانطورکهبارهاهمشنیدیمدرحوادثوسوانححتیالامکانفردمصدوم

رانبایــدتکاندادیاجابجاکردچراکهاگردچارضایعهنخاعیشــدهباشــد،

ممکناســتبهفلجدائمیاآســیبجدیتربینجامد.یکتــکانماحتیبه

نیتخیرخواهیممکناســتیکعمرپشــیمانیبیاورد،مگراینکهخطرات

جدیتریباشدمثلسقوطدرختیاسقوطازارتفاعو...

2-تنهاییاقدامبهکوهنوردینکنیم؛حتماًحداقلدویاسهنفرباشیمکهبا

همدیگرحرکتمیکنندتااگراتفاقیپیشآمد،بقیهبتوانندکمکبیاورند.

3-وسایلکوهنوردیهمراهداشتهباشیمازقبیللباسگرم،وسایلکمکهای

اولیه،دستگاهموقعیتیاب،وسیلهارتباطیو...

4-درستاستکهکوهنوردیجاذبههایزیباییداردولیبرایعکاسیحتما

جوانباحتیاطرارعایتکنیموازمسیرهایاصلیدارایپاکوبحرکتکنیم.

۵-قبلازصعودحتماًآبوهوایمنطقهراچککنیموازموقعیتجغرافیایی

آنجامطلعباشیم.

در مسیر 
سقوط، از این 

سنگ به آن 
سنگ می خوردم 

و اصلًا چیزی 
را متوجه نشدم؛ 

وقتی رسیدم 
پایین، آن قدر 

ضربه خورده 
بود به قفسه 

سینه   ام، پشتم 
و پاهایم که همه 
جای بدنم کوفته 

شده بود از 
شدت درد  
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  وقتی فرزام، جوان کرمانشاهی بعد از سقوط 40 متری در کوه »پراو« چشمانش را 

گشود، خورشــید زیبای روز اول فرودین را در افق مقابلش دید و به این فکر کرد 

که چقدر حیف اســت، اینگونه زود و ناباورانه چشم بر روی زیبایی های دنیا ببندد. 

پاهایش شکسته و یکی از آن ها کاملا کج شده بود. کپه برفی که کنارش افتاده بود، 

پر از لکه های خونی شــده بود که از سر و صورت زخمی اش می چکید. ناغافل به یاد 

همه  جانباختگان این کوه و غار پراو افتاده بود؛ به یاد دو کوهنوردی که در اعماق غار 

پراو جان خود را ازدست دادند و به ناچار همان جا مزارشان شده بود. تلفن همراهش 

زنگ می خورد و نام مادر روی صفحه  آن نقش بســته بود، دوست داشت گوشی را 

بردارد و برای آخرین بار به مادرش بگوید: »دوستت دارم!..«

نجات در پراو
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فرزامودوســتانهمنوردش،شب29اسفند،پادرمسیرهایکوهستانپراو

گذاشتهبودند.کوهســتانپراوبخشیازرشتهکوهزاگرساستکهباوسعت

98۰کیلومترمربعدرشــمالشــهرکرمانشاهواقعشــدهاستوبسیاریاز

مردمانکرمانشــاهآرزودارند،براییکبارهمکهشدهازآنصعودکردهوبه

قلهزیبایشکهباارتفاعبیشازسههزارمتر،بلندترینقلهارتفاعاتشهراست،

برسند.دردلشــبوبانورچراغقوههایشان،دیوارههایمرتفعوصخرههای

ســوزنیراپشتسرگذاشــتهوازکنارپرتگاههایخطرناکودرههایطویل

گذشتهبودند.

فرزاموهمنوردهایشپســتیوبلندیهایفــراوانوپاکوبهایمفروشبا

سنگهایتیزراباگامهایاستوارپشتسرمیگذاشتندتابهقلهایبرسندکه

خیلیهاآرزویصعودبهآنرادارند.آنهامســیرپاکوبمشخصیراازمیان
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صخرههاودرختانبلوطباشــیبهایتندومسیرهایمارپیچمیپیمودندوفرزامکهنهتنها

درآنشــببلکهدرهفتهمنتهیبهعیدهمبهخاطرمشــغلهکارینتوانستهبوداستراحت

درســتوحســابیبکند،درمبارزهعجیبیبابیخوابیبود؛امافکرمیکردتاقلهکهسربه

تاریکیشبسپرده،راهینیست.سایههایصخرههایسوزنیدرزیرنورچراغقوهمیلغزیدند

واشَــکالعجیبوگاههولناکیایجادمیکردند؛سرانجامبعدازپیمودناینمسیرسختبا

اولینطلیعههایآفتاب،بهقلهرسیدند.صبحانهرادورهمودرهوایپاکوخنکقلهخوردند

وتصمیمگرفتندکهطبقبرنامهبهدامنهکوهبرگردند.

شیب بیولوژی
درمسیرسرپایینیوبازگشتبهدامنه،احساسخستگیدیگرتماموجودفرزامرافراگرفتهو

پلکهایشسنگینشدهبود.برایهمینهمبودکهیکدفعهمتوجهشدداردازمسیرپاکوب

خارجمیشــودورویشیببیولوژیقرارمیگیرد.شیببیولوژی،شیبیبسیارتندویخزده

بودکهگفتهمیشودازوقتیدرسالهایگذشتهچنددانشجویرشتهزیستشناسیدرآن
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نقطهگرفتاربهمنشدند،بهاینناممعروفشدهاست.

فــرزامکهازپاکوبخارجشــده،روییخهایاینشــیبقــرارگرفتهولیز

میخورد.اوبعدازحدود2۰۰مترلیزخوردنوغلتزدنرویسنگهایتیز

وصخرهها،ازارتفاعســقوطمیکند:»بعدازســقوطبهپشتدرازکشیدمو

پایمرادیدمکهدچارشکستگیخیلیشدیدیشدهبودوازحالتنرمالخود

خارجشــدهودراثرشکستگیکاملاکجشــدهبود.ازناحیهسروصورتهم

دچارخونریزیشدیدبودمکهدرهمانچندثانیهاولمتوجهشدم،صورتمپر

ازخونشدهاست.منبهپشتدرازکشیدهبودم،هواآفتابیوخورشیدروبه

رویمنبود؛امامنداشتمبهاینفکرمیکردمکهچنددقیقهدیگرمیتوانم

زندهبمانموپروندهزندگیمنکِیبستهمیشود؟!احساسمیکردم،ثانیههای

آخرعمرماستوبهیادمادروهمسرمافتادهبودم.خیلیداشتبهمنسخت

میگذشتکهدیگرچیزینفهمیدموبیهوششدم...«

سایه  مرگ
فرزامدرحالتبیهوشــیاســتکهیکیازدوســتانهمنوردشخودراباهر

ســختیاستبهاومیرســاند.چنددقیقهبعد،چندکوهنورددیگرهمکهدر

پراوهســتندخودرابرایکمکبهاومیرسانند.دوستاو،تلفنهمراهفرزام

راکهدرحینســقوطازجیبشافتادهوحالامدامزنگمیزند،نزدیکفرزام

میبرد.فرزامبعدازچنددقیقهبههوشمیآید:»رویتلفنهمراهمشــماره

مادرمرادیدمکهنگرانمشــدهبودومیخواستبداندصعودانجامشدهاست

یانه؟ازیکطرفدوســتنداشتمبفهمدکهچنیناتفاقیبرایمنافتادهو

برایآخرینبارداردصدایمنرامیشــنودوازطرفدیگرحسیعجیببه

منمیگفتکهگوشــیراجواببدهموبــرایآخرینباربهاوبگویم،چقدر

دوســتشدارم.بغضعجیبیگلویمراگرفتهبود.بههرحالنتوانستمتلفنرا

جوابدهم.هیچامیدیبراینجاتنداشتم...«

منطقه کاملا 
در اثر برف و 

یخ سفیدپوش 
بود. خلبان 

ارزیابی کرد و 
به این نتیجه 

رسید، به هیچ 
عنوان امکان 

فرود بالگرد در 
منطقه حادثه که 
دارای شیب تند 
بیولوژی است؛ 

وجود ندارد 
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دردسر مزاحمت های تلفنی 
همنوردهایفرزامشــروعبهتماسباهلالاحمرمیکنند.فرزامخونریزیشدیدیداردوفقط

بهطورلحظهایمتوجهاتفاقاتاطرافشاست؛امامانععجیبیبرایدرخواستکمکوجوددارد.

متصدی112هلالاحمرکهبارهاباتماسهایدروغینبعضیازهموطنانبیمســئولیتروبهرو

شــدهوازاینقضیهبهستوهآمدهاست،تماسدوستفرزامراجدینمیگیردومیخواهدکه

اینقضیهســقوط،راستیآزماییشود:»اپراتوراقناعنمیشدکهاینحادثهرابپذیردوبالگردو

گروهنجاتبهآنجااعزامکند؛متاسفانهعلتشهمایناستکهافرادیهستند،برایهلالاحمر

یاپلیس11۰یااورژانسمزاحمتهایمکررایجادمیکنندوبهدروغخبرحادثهایرامیدهند!«

متاســفانهبیفکریوبیمسئولیتیتعدادیاندکازهموطنانکهباتماسهایدروغینخودو

ایجادمزاحمتبرایسرشمارههایحساس،باعثبیاعتمادیمیشوند،موجبمیشودکهبرای

دقایقــی،پروژهنجاتفرزامبهتاخیربیفتد.فرزاممیداندکهبدوناعزامبالگرداندکشانســی

هــمبراینجاتندارد؛چوناگرامدادگرهابخواهندباپایپیادهخودرابهجاییکهاوســقوط

کردهاســت،برسانندبایدحدودسهســاعتونیمکوهپیماییکنندوچونبرایانتقالاوباید

همینمســیرصعبالعبوررابرگردند،نیازبهحدود8ساعتوقتدارندوبنابراینباآنشدتاز

خونریزیوچندینساعتروییخماندن؛اصلاشانسیبرایادامهزندگیاومتصورنیست؛اما

خوشــبختانهدوکوهنوردیکهدرآنجاحضوردارندوعضوجمعیتهلالاحمرهستند،بادادن

شرحصحنهبرایاپراتوراورااقناعکردهوپروژهنجاتفرزامازپراوکلیدمیخورد.

ماموریت ناممکن!
نیمااحمدینجاتگرجمعیتهلالاحمرماموریتمیگیردتابههمراهتیمنجاتبابالگردبه

کوهپراوبیاید:»منطقهکوهپراویکمنطقهخطرناکووحشــتناکاست؛وقتیماموریتبه

مااعلامشــد،باتجهزاتکاملسواربالگردشدیموبهسمتمنطقهپروازکردیم.منطقهرااز

آسماندیدیمکهکاملادراثربرفویخ؛سفیدپوشبود.خلبانکهمنطقهرادیدباارزیابیای

کهکردبهایننتیجهرسیدبههیچعنوانامکانفرودبالگرددرمنطقهحادثهکهدارایشیب

تنداست؛وجودندارد...«
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نیماوگروهنجاتبهایننتیجهمیرسندکهتنهاراهدسترسیبهمصدوم،پریدنازبالگرداست.

میدانندکهاینکارهمممکناســتخطرداشتهباشد؛اماتمامفکروذکرآنهانجاتجان

مصدوماست.ایناســتکهبااتکابرخداوندوسپستکیهبهبدنهایورزیدهوآموزشدیده

خود،ازارتفاعپایینپروازبالگردبهرویتپههایبرفمیپرندوسرانجامبربالینفرزامحاضر

میشــوند:»وضعیتمصدومراکهنگاهکردم،دیدمشکستگیهایبازوخونریزیهایشدید

دارد.ناحیهسر،پاودستفرزانبهشدتدچارآسیبدیدگیشدهبود؛حتیمااحتمالدادیم

کهبهخاطرغلتخوردنونحوهســقوط،دچارآسیبدرناحیهستونفقراتشدهباشد؛برای

همیــنهمهمانجامصدومراثابتکردیم؛امــاهرچهتلاشکردیم،خونریزیاشبندنیامد

بههرحالنواحیآســیبدیدهرابستیم،ثابتکردیموفرزامرارویتختحملمصدومقرار

دادیم.حالامابایدفرزامراازشیبسختومشهوربیولوژیکهشیبی7۰درجهاست،پایین

بیاوریم.شیبیکهیکیازخطرناکترینشیبهایکوهستانپراواست...«

نیماوهمکارانشباتلاش،ورزیدگیوعشقبهنجاتجانهمنوعکهدرآنهانهادینهشده،

برشــیبتندوخطرناکغلبهکردندومصدومراپایبالگردآوردهوداخلآنقرارمیدهند؛

امادراینجانیمامتوجهمیشــودکهنبضفرزامبهشدتضعیفمیزندوبرایلحظاتیفکر

میکند،اوازدنیارفتهاست؛اماآنهابههرحالاقداماتوکمکهایاولیهراانجامدادهوبا

بالگردفرزامرابرایدرمانبهبیمارســتانمنتقلمیکنند.وقتیکهعملیاتنفسگیرنجات

باموفقیتانجاممیشــودوبالگردبرفرازکوهســتانپراواوجگرفتهوبهسمتشهرمیرود،

همنوردهایفرزامکهدورشــدنبالگردحاملاوراتاآخرینلحظهباچشمانشاندرآسمان

تعقیبکردهاند،برایاولینباردراینساعاتسخت،نفسیعمیقمیکشند.

همچون کوه پراو  
حالافرزامکهچندوقتپیشچهارمینجراحیرابرایبهبودکاملپایشانجامداده،امیدواراست؛

بازهمبتواندبهقلهکوهستان»پراو«صعودکند؛امااینباربارعایتهمهمواردایمنیواحتیاطکامل.

اوامیدواراســتبهزودیوپسازبهبودکاملباگذراندندورههایلازم،یکیازنجاتگرانجمعیت

هلالاحمرشود؛درستمثلنیمااحمدیودیگرنجاتگرانپرصلابتواستوارهمچونکوه»پراو«.
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بســیاری از ما وقتی نام هلال  احمر را می شنویم به یاد امدادرسانی در سیل، زلزله، 

برف و بوران می افتیم؛ اما بد نیست بدانیم این نهاد امدادگر در بسیاری از فعالیت های 

خیریه، نیکوکاری و حل اختلافات هم مشــارکت دارد و اتفاقا پرونده پرباری هم در 

این حوزه دارد. در این گزارش به کوشش های نیکوکارانه یک عضو افتخاری جمعیت 

هلال  احمر کرمانشــاه می پردازیم که حالا دیگر چهره ای کشوری است و نام او به 

عنوان یکی از خیران زندگی بخش مطرح است؛ کنشگری که تاکنون با کمک مدیران 

و کارکنان جمعیت هلال  احمر به حل اختلاف و پادرمیانی پرداخته است و جان بیش 

از 54۸ زندانی محکوم به اعدام را در اقصی نقاط ایران از پای چوبه دار نجات داده و 

آن ها را به آغوش خانواده بازگردانده است.

آزادی 548 محکوم به اعدام



99

 پرچمدار صلح و سازش
حاجعباسعربیشخصیتیمحبوباستکهبهواسطهخدماتوتلاشهایش

برایرفعتنشهاورســاندنمردمبهسرچشمهصلحوصفابسیارموردتکریم

بودهاســتتاجاییکهویراپرچمدارصلحوســازشخطــابمیکنند.او

درســال1346درروســتایقلعهگنجوانازتوابعهرســیناستانکرمانشاه

متولدشدوسالهاســابقهعضویتدرسپاهپاسدارانانقلاباسلامیرادارد.

نقشموثراودربیناعضایفامیلوعشــیرهجهترفعکدورتهاورنجشها،

ازویدرنگاهاقوامونزدیکان،شــخصیتیقابلاحترامســاختکهاینتوقع

عمومی،سببســازیکتحولجدیددرزندگیاششــدتااینکهدوسالپس

ازشکلگیریشــوراهایحلاختلافکرمانشاه،درسال1383ازاودعوتبه

همکاریمیشــود؛ازجملهمســئولیتهایعربیدرایننهاد،ریاستشورای

حلاختلافشــعبه12وریاستشــعبه146ویژهصلحوسازشوقتلعمد

است.حاجعباسعربیرابهعنوانیکیازاحیاگرانسنتبومیودینی»خون

صلح«یاهمانخونبسمیدانندکهآوازهاشتاکنونفراترازکرمانشاهبهتمام

ایرانرسیدهاست.

پیمان با ائمه اطهار )ع(
عربیدربارهعلتگرایشوعلاقهاشبهبرقراریسازشدربینمردممیگوید:

»مناززمانبچگیباپدربزرگمبهبعضیمراســمآشتیمیرفتم.دردبستان

همکهبودموقتیبچههادرگیرمیشدند،آموزگارمانمراانتخابمیکردبرای

سازش.اینکارادامهیافتومنتاسال1382دراختلافاتجزئیپادرمیانی

میکردم؛تااینکههمانایامپدرخانمیکیازدوستانمدرروستاییدرکرمانشاه

مرتکبقتلمیشود.اختلافچنانبالامیگیردکهچندینخانوادهازدوطرف

ناگزیربهرهاکردنزمینهاوخانههاوترکروســتامیشــوند؛امادرهرجای

شهرســتانکهباهمروبهرومیشــدند،درگیریجدیدیرخمیداد!خلاصه

قاتل با داشتن 
دو فرزند یک 

ساله و دو 
ساله و پنج 

خواهر و یک پدر 
بیمار به زندان 
می افتد. محکوم 
به قتل، بارها تا 

پای چوبه دار 
می رود 
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باتلاشزیادایننزاع4ســالهپایانمیگیردونهتنهاصلحوســازشبرقرارمیشــود،بلکه

خانوادههابهروستایخودبرمیگردند،خانههایرهاشدهوگاوداریهارابازسازیمیکنندو

زمینهایکشاورزیراپرمحصول.«

اینموفقیتبرایآقایعربیچنانشــیرینودلچسبمیآیدکهرهسپارعتباتعالیاتدر

عراقمیشودوهمانجاباخداوائمهاطهار)ع(عهدمیبنددکهتازندهاست،درمسیرایجاد

صلحوسازشوکارهایعامالمنفعهبهخصوصآزادیزندانیانقتلگامبردارد؛آنهمزندانیانی

کهنهعامدانهوآگاهانه،بلکهبراثریکلحظهعصبانیت،اشتباهوغفلتمرتکبقتلمیشوند.

بهگفتهخودش»لطفخداوائمه)ع(چنانشاملحالاینعضوافتخاریهلالاحمرمیشود

کــهدرهمانیکســالونیماول،3۵زندانیاعدامــیراازمرگنجاتمیدهدوبهآغوش

خانوادههایشانبازمیگرداند.«

افتخار عضویت
بهگفتهعربی،اودرســالهاینخســتفعالیت،آشناییزیادیباهلالاحمرنداشته،تااینکه

حدود17سالپیشیکیازدوستانشدرکوههایدشوارگذرکرمانشاهگیرمیکندوباپای

شکستهبیشاز24ساعتدرسرمایشدیدگرفتارمیشود؛مسیرچنانصعبالعبوربودکه

حتیبرادرفردحادثهدیدههمجراتنمیکندبرایکمکاقدامکند.تااینکه:»دیدمبرادران
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عزیزهلالاحمرازجانخودگذشتندواورانجاتدادند.منچنانتحتتاثیر

قــرارگرفتمکههمانجاتصمیمگرفتمعضوافتخاریایننهادشــوموازاین

بابتهمبســیارخوشحالم؛علاقهایکهبهکارهایخیروآزادیزندانیاندارم

بــهکنارامابهعضویتافتخاریدرهلالاحمربســیارافتخارمیکنموآنرا

بیشتردوستدارم؛چراکهبامردانبیمنتوبیادعاییهمراهمیشومکهبه

مردمخدمتمیکنند.«

رضایت بعد از 11 سال
یکیازپروندههاییکهحاجعباسعربیاخیرابهســرانجامرسانده،مربوطبه

یکنزاعاتفاقیمیاندودوســتاســتکهروندقضاییآن11سالبهطول

انجامیدهبود.اویلدهه9۰دوجواندرکرمانشــاهبــرای۵۰هزارتومانبه

اختلافمیخورندویکیکهمتاهلبودهاســت،ناغافلســنگیرابهسمت

دیگریپرتابمیکندواینســنگبدشگونبهســرمیخوردوباعثمرگ

میشود؛بههمینسادگییک»قتل«اتفاقمیافتدوقاتلباداشتندوفرزند

یکســالهودوســالهوپنجخواهرویکپدربیماربهزندانمیافتد.محکوم

بــهقتل،بارهاتاپــایچوبهدارمیرودوپدرمقتولنیــزهرباربرایتامین

دیهمهلتمیدادهاســت؛تااینکهنهایتامعجــزهرخمیدهدوباتلاشهای

حــاجعباسعربیوبزرگانوریشســفیدان،ولیدمرضایتمیدهد؛آنهم

نــهبادریافتدیهبلکهبهاینشــرطکهتنهاهزینههایوکیلورســیدگی

11سالهپرونده،تامینوپرداختشــود.ازآنجاکهخانوادهمحکوموضعیت

مالیمناسبینداشتند،باکمکخیرانونیزتلاشهایمدیرعاملهلالاحمر

کرمانشاهورئیسشورایحلاختلافایناستان،مراسمصلحوسازش)خون

صلح(برگزاروفردمحکومپساز11سالآزادمیشود.

برخی از کسانی 
که چند سال 

پیش آزاد 
شده    اند، الان با 
ما به استان    ها 
می    آیند برای 
اخذ رضایت 
خانواده ها. 

زندانی سابق، 
خودش به یک 
مصلح تبدیل 

شده است 



102

رسمی با قدمت 800 ساله 
حاجعباسعربیدربارهرسم»خونصلح«یاهمانخونبسمیگوید:»اینمراسمدرمنطقه

زاگرسنشینایرانبرگزارمیشودوبینعشایرکرد،لرولک،قدمتی8۰۰سالهدارد.بهاین

ترتیبکهبعدازآزادیقاتل،اورابادســتهایبستهکفنمیپوشانندوهمراهبایکسینی

حامــلچاقووقرآن،نزدخانوادهمقتولمیبرندوبــهصورتنمادینازآنهامیخواهندکه

یــابهحرمتقرآنکریموبزرگانحاضردرمراســم،اینفردراببخشــندیاباهمینچاقو،

قصاصکنند.مسلمااولیایدمهمقرآنرابرمیدارندوبهاحترامآنگذشتمیکنند.سپس

همراهانهمگیبرســر»یکســفره«درمنزلاولیایدممینشینندوباخوردنلقمهنانی،

کینــهوکدورتقبلیراکنارمیگذارند.بهایــنترتیبوبهاحترامقرآنوبزرگانحاضردر

جلســهوحرمتنانونمکیکهباهممیخورند،اختلافاتقبلیتبدیلبهدوستیوهمدلی

جدیدمیشود.«
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تامین دیه یا رضایت اولیای دم؟ 
امادرفرآیندآزادیزندانیان،چگونگیاطلاعوورودحاجعباسعربیومواردی

چونتامیندیهمطرحاســتکهمسیریدشواروزمانبراست:»خانوادههای

زندانیانبعضامراازطریقرســانههامیشناســندوازطریقشــوراهایحل

اختلافاستانشــاننامهمیزنندبهشورایحلاختلافکرمانشاهومرادعوت

میکنندبرایصلحوســازش.منهمبهشهرستانمربوطهمیروموباکمک

بزرگانوریشسفیدانمنطقهمیرویمدنبالکار.«

اوادامهمیدهد:»دربارهآزادیزندانیمحکومبهقتل،درابتدابحثدیهمطرح

نیست؛چونقتلهااگرچهبهاشتباهوبراثریکلحظهغفلتیاعصبانیترخ

میدهند،امابههرحالدرزمرهقتلعمدمحســوبمیشوند.دراینصورت

چنانچهاولیایدمباگرفتندیه،گذشتکنند،اینجاتازهبحثجمعآوریمبلغ

آنمطرحمیشود؛اگرچهبازهمطبققانون،از3تا1۰سالمجازاتقانونیرا

بایدتحملکنند.منبارهاگفتهام،کارمنگرفتنرضایتاست،نهجمعآوری

دیــه.بهخانوادهمحکومبــهاعداممیگوییمماپیشاولیــایدممیرویم،از

آنهــاخواهشمیکنیمکهازاجرایحکماعدامصرفنظرکنند،حالاگردیه

خواســتندخودتانبایدتهیهوپرداختکنید،البتهگاهیدربعضیپروندهها،

خانــوادهمحکومهمهدیهرانمیتواندتهیهکند،دراینحالتازخیرانکمک

میگیرم؛بهایننحوکهشــمارهحســابواحداجرایاحــکامرامیدهیمبه

نیکوکارانکهمســتقیمکمکشانراواریزکنندبههمانشمارهحساب.وقتی

کلمبلغتهیهشدمحکومبهاعدامآزادمیشود.«

پرچمدارصلحوسازشکشورهموارهتاکیدمیکندکهپادرمیانیهایاوفقط

برایقتلهاییاســتکهبراثریکلحظهغفلت،اشتباهونادانیرخدادهاست

وبهنوعیغیرعمدهســتند؛آنهمبهشرطیکهمســئولانزندانوخیران

مطمئنشدهباشندکهفردخاطیدرزندانپشیمانومتنبهشدهباشد؛وگرنه

»اینکار،اشتباهوبهنوعیترویجفرهنگقتلوعادیسازیقتلونزاعاست
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وبدآموزیدارددرجامعه.«چنانچهایندرســتنیســتکهفردیبعدازیکقتلناآگاهانه،

بلافاصلهآزادشــود؛چراکهالگویبدیبرایدیگرانمیشــودوحاملاینپیاماستکههر

فردیمرتکبقتلشــودوبهزندانبرود،مطمئنانیکوکارانیخواهندبودکهپولجمعکنند

ودیهاشرابپردازندورضایتبگیرند.

ترویج نیکی همراه با زندانیان سابق  
حاجاسماعیلعربیچنانخلقوخوینیکیداردکهنهتنهاارتباطشرابامحکومانآزادشده

حفظمیکند؛بلکهتوانســتهبرخیازآنهاراوارداینفرآیندنیکوکاریوآزادسازیزندانیان

کند:»منبابســیاریازمحکومانآزادشــدهارتباطدارمومطلعمکهمشغولزندگیعادی

خودشــدهاند؛جالبایناستکهبرخیازکسانیکهچندسالپیشآزادشدهاند،الانباما

بهاســتانهامیآیندبرایاخذرضایتخانوادههاوزندانیسابق،خودشبهیکمصلحتبدیل

شدهاستتابتواندآزادیفردیدیگرراپیگیریکند.«

آیا خودتان گذشت می    کنید؟!  
برایکســیکهبیشازدودههمشــغولبرقراریصلحوسازشاست،قطعابارهاپیشآمده

کهخودرابهجایخانوادهمقتولبگذاردواحساســاتآنهارادرککند؛ســوالمهماین

اســتکهاگرایناتفاقتلخبرایخودشپیشآید،آیاگذشتمیکند؟آقایعربیمیگوید:

»تصمیمخیلیسختیاستولیبهخاطردعاهاییکهمردمدرحقمنکردهاند،امیدوارمکه

خدااینقلبرئوفرابهمنبدهدکهبتوانممثلکســانیباشمکهمیبخشند؛چونخدادر

قرآنمیگویدکهماشمارابهکتابودینیمفتخرساختهایمکهمبتنیبرگذشتوبرادری

اســت،بهدورازکینهوکدورتوانتقامجویی.انتقامجوییکارزشــتیاست.معتقدمدرهر

منطقهشهریاکشوریکهصلحباشد،نعمتخداونددرآنجاستوهرجاییکهکینه،جنگ،

دعواودرگیریباشــد،غضبدرآنجانازلمیشود.منامیدوارمبهخداکهبتوانمدرردهآن

بزرگانیباشمکهقلبرئوفیدارند،گذشتمیکنندواگرغیرازاینباشد،یعنیکلکارهایم

بیفایدهبودهاست.«
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نقش برجسته هلال  احمر 
اسماعیلعربیاگرچهیکعضوافتخاریدرهلالاحمرکشوراست؛اماارادت

خاصیبهایننهاددارد:»منِحقیرنمیتوانمدروصفنقشبزرگهلالاحمر

ســخنیبگویم؛فقطهمیــنرابگویمکهاینعزیزان،بــهواقعخدمتگزاران

بیادعاوبیمنتاند.درزمینهکمکبهآزادیزندانیانهرکاریازدستشــان

برمیآمدهانجامدادهاند؛مثلاکمکیخواستهایم،مراسمیداشتهایمیاخانواده

اولیایدمدریکمنطقهمحروماحتیاجاتیداشــتهاند،سرپناهیخواستهاند،

بچههــایهلالاحمرآمدهاندپــایکار؛ازکارمندتامدیرعامــلآمدهاندکار

کردهاندوکمکرساندهاند«.

تجربهگرانســنگپرچمدارصلحوسازشایراندرهمراهیوهمیارینهادی

مانندهلالاحمر،نشانازظرفیتمردمیفراوانایننهادداردکهتنهادریک

موردتوانســتهازبیشاز۵۰۰اعــدامجلوگیریکندوهزاراننفرراازچرخه

شومغم،کینهوانتقامبرهاند.باشدکهازاینظرفیتهابیشتراستفادهشود.

بعد از آزادی 
قاتل، او را با 

دست    های بسته 
کفن می پوشانند 

و همراه با یک 
سینی حامل 

کارد و قرآن، 
نزد خانواده 

مقتول می    برند 
و از آن ها 

می    خواهند که یا 
به حرمت قرآن 
کریم، این فرد 
را ببخشند یا 
با همین کارد، 
قصاص کنند  
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 مــادر محمدجواد و زن خیــاط وقتی دیدند برای مدت نســبتا طولانی خبری از 

محمدجواد پسربچه  چهار ساله نیست و هیچ صدایی از او که تا دقایقی قبل صدای 

بازی با اسباب بازی اش خانه را برداشته بود، نمی آید، کم کم نگران شدند. بساط متر 

و اندازه گیری و الگوهای خیاطی را جمع کردند و به سمت اتاقی رفتند که پسربچه 

به آنجا رفته بود که بازی کند. با عجله دَرِ چوبی اتاق را باز کردند. دَرِ قدیمی با صدای 

ناله مانندی باز شــد و بعد با دیدن صحنه ای انگار هر دو خشک شان زد و دنیا روی 

سرشان خراب شد. محمد جواد کف اتاق به حالت طاق باز افتاده بود و صدای خر خر 

مانندی از گلویش بیرون می آمد. بــه طرف او دویدند و با کمک هم بلندش کردند. 

نمی دانستند چه اتفاقی برایش افتاده که پسربچه ای که وقتی وارد خانه شده بود تا 

آن حد سرخوش و پرانرژی بود و انگار می خواست از دیوار صاف بالا برود حالا به این 

حال و روز افتاده بود و کف از دهانش خارج می شد. مادر محمدجواد و زن خیاط انگار 

یخ زده بودند و هیچ کاری از دست شان ساخته نبود. نه برای این جور مواقع آموزشی 

دیده بودند و نه دست شان به جایی بند بود که از کسی کمک بخواهند. فقط شروع 

به داد و بیداد و شیون کشــیدن کردند. مادر می دید که پسر شیرین زبان و دسته 

گلش دارد از دستش می رود و آرزو می کرد که ای کاش یکی دوبار که فرصتش برای 

او ایجاد شده رفته بود و مهارت های کمک های اولیه را یاد گرفته بود تا الان این قدر 

مستاصل و ناتوان نباشد و لااقل بتواند برای پسرش کاری کند.

نجات محمدجواد
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مادرمحمدجوادپارچهزیباییراکهبهتازگیخریدهبوددرکیفشگذاشــتهو

درحالیکهدســتمحمدجوادپسرچهارســالهاشرادردستگرفتهبودبه

خانهزنهمســایهمیرفت.زنهمسایهخیاطبودوتابهحالچندباربرایاو

لباسهایمجلســیدوختهبودکهوقتیدرمراسمپوشیدهبودزنهایدیگر

کُلیازدوختوبرُششتعریفکردهبودندواینبارهمداشتپیشاومیرفت

کهلباسدیگریراطبقالگوییکهجاییدیدهوپســندیدهبودبرایشبدوزد

چونچندروزدیگرمراسمعقددختریکیازبستگانشبودودوستداشتبا

آنلباسدرآنمجلسشرکتکند.

زنخیاط،دَرِخانهقدیمیوبزرگودلبازشانراگشودشوخیایبامحمدجواد

کردوخوشوبشکنانبهسمتاتاقخیاطیرفتند.موقعاندازهگیریلباسو

برشکهشد،محمدجوادباکنجکاویوشیطنتهایبچهگانهشروعبهوررفتن

باچرخخیاطیواتوکردتاجاییکهمادراووزنخیاطبهایننتیجهرسیدند

کهاورابرایچنددقیقهایبهاتاقدیگریبفرســتندتابتوانندکارهایشــانرا

انجامدهند.برایهمینبودکهمحمدجوادرابهاتاقبچهزنخیاطفرستادند

کهمقداریاسباببازیدرآنبود،آنقدرکهاوذوقزدهشروعبهبازیباآنها

کردوچرخخیاطیوقیچیواتورافراموشکرد.

از دهانش 
چیزهایی مثل 

کف بیرون 
می آمد، اصلا 
نمی دانستم 

و نمی فهمیدم 
چه شده و چه 

اتفاقی افتاده 
است. صورتش 
برافروخته شده 

بود. سریع 
بلندش کردیم 

و خانم همسایه 
هم لیوان آب 
آورد که توی 

صورتش 
می زدیم و جیغ 
و داد می کردیم  
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لحظات بی خبری
مــادرمحمدجوادوزنخیاطهمســرفرصتوباخیالراحت!شــروعبهاندازهگیریلباس

وگپزدنباهــمکردند.مادرمحمدجوادماجــرایآنروزرااینگونهتعریفمیکند:»بعد

چنددقیقهایکهکارمانتمامشــددیدممحمدجوادازاتــاقبیروننمیآیدهرچیصدایش

کردمپیشمانیامد.خانمهمسایهگفتاحتمالاداردبازیمیکندوحسابیگرمبازیاست.

کاریبابچهنداشتهباشید.دیگرماهمباخیالراحتنشستیمآنجاکهدیدمبازهمصدایی

ازاونمیآیدبعددیگراینباربلندشــدیموبهســمتاتاقرفتیمودرراکهبازکردیمدیدم

محمدجوادکفاتاقافتادهصورتشکبودشدهوازدهانشچیزهاییمثلکفبیرونمیآید.

اصلانمیدانستمونمیفهمیدمچهشدهوچهاتفاقیافتادهاست.صورتشبرافروختهشدهبود.

سریعبلندشکردیموخانمهمسایههملیوانآبآوردکهتویصورتشمیزدیموجیغوداد

میکردیم.دیگرنمیدانستیمبایدچهکاریبکنیمفکرمیکردمبچهامازدسترفتلحظات

خیلیبدیبود.درهمینلحظاتبودکهخانماسکندریصدایماراشنیدندوفهمیدندکه

اتفاقیافتادهوباشتابوعجلهخودشانرابهاتاقوپیشمارساندند...

معجزه دانایی
پرویناســکندرینجاتگرهلالاحمر،ازبستگانخانمخیاطاستودرساختمانمجاورکه

بانیمحیاطیبهاتاقهایاینقســمتوصلمیشــودزندگیمیکند.باشنیدنصداهایتیز

ودلخراشوجیغمانندمادرمحمدجوادخیلیزودشســتشخبردارمیشودکهاتفاقتلخی

درحالرقمخوردناســتوســریعازاتاقخودشبیرونآمدهنیمحیاطرادویدهوخودش

رابهاتاقیمیرساندکهصداازآنمیآید.پرویناسکندریحادثهرااینگونهروایتمیکند:

»لحظهایکهدررابازکردموداخلاتاقشدمدیدمکهمادربچه،بچهرارویدستانشقرار

دادهوازاینســراتاقبهآنسراتاقمیدودوبچههمرویدستانشکاملاطاقبازوخوابیده

بهپشتبود،درصورتیکهنبایدایناتفاقمیافتاد.لباسوبدنبچهرادیدمکهکاملاباآب

خیسشــدهبودمنکهاینصحنههارادیدمیکلحظهباعصبانیتتمامبچهراازدســتان

مادرشگرفتمویکلحظهکهنگاهبهبچهانداختممتوجهشــدمکهکبودیکهرویصورت



109

بچهبهچشــممیخوردبــهاحتمالزیادعلائمخفگیاســت.باهمانحالت

عصبانیتبچهرارویدســتمبرگرداندمبچهرارویزانویمگذاشــتموچندتا

ضربهزدموخوشــبختانهجسمخارجیازگلویشبیرونپریدکهفکرمیکنم

تیلهپلاستیکیبودچونحالتارتجاعیداشت.احتمالمیدهمبچهاینتیله

رالایدندانهایشگرفتهبودویکدفعهاینتیلهبهداخلگلویشپریدهبود

وآنحالتوحشتناکخفگیرابرایشبهوجودآوردهبود.تیلهشیشهاینبود،

تیلهپلاســتیکیبودکهپسربچهگاززدهوفشــاردادهبودکهبیرونبپرداما

برعکستویگلویشرفتهبودچونجایدندانهایمحمدجوادرویآنباقی

ماندهبود.امااینهابرایرفعخفگیاومتاســفانهطبقیکباوروعادتغلط

شروعبهآبپاشیدنتویصورتشکردهبودندکهآنحالتکبودیچهرهاش

رابرطرفکنند.«

پرویناســکندریکهخیالشازبیرونآمدنجسمخارجیِبلعیدهشدهتوسط

محمدجوادازمجاریتنفساشراحتشده،بچهرارویزمینمیگذاردونبض

وتنفسشراکنترلمیکندومتوجهمیشودکهخوشبختانهنفسمحمدجواد

برقرارشدهوحالشروبهبهبوداست.بابرقراریتنفسمحمدجواد،مادرشکه

دیگر 
نمی دانستیم 

باید چه کاری 
بکنیم، فکر 

می کردم بچه ام 
از دست رفت... 

لحظات خیلی 
بدی بود... خانم 

اسکندری صدای 
ما را شنید و 

فهمید که اتفاقی 
افتاده است 
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انگاردوبارهبچهاشازمرزمرگبهسمتزندگیبرگشتهسرازپانمیشناسدوباخوشحالی

اورادرآغــوشگرفتهوقربانصدقهاشمیرود؛اماپرویننجاتگرهلالاحمربااینکهخدارا

شکرمیکندکهتوانستهاورانجاتبدهدوبااینفکرکهاگراودرخانهنبودچهاتفاقتلخی

ممکنبودبرایاینپسربچهمعصومرقمبخوردآهتلخیمیکشدوافسوسمیخوردکهچرا

دیگرانیمثلمادرمحمدجوادســاعاتیاندکنهبرایدیگرانکهبرایخودوخانوادهشــان

وقــتنمیگذارندتامهارتهایامدادونجاترابیاموزندولااقلدراینجورمواقعبهخودو

خانوادهشانکمککنند.

یادگیری کلید نجات 
ســالهاحضورداوطلبانهخانماسکندریدرجمعیتهلالاحمرباعثشدهاوبارهاباچنین

مواردیروبروشــودوبداندکهآگاهی،کلیدنجاتجانانسانهاست.اویادروزیمیافتدکه

خانمیگریهکنانودرحالیکهبچهاشرابهســختیدرآغوششحملمیکردشتابانخود

رابهخانهآنهارساندهبوددرحالیکهجسمیخارجیدرمجرایتنفسیکودکشگیرکرده

بودوپروینبازهمبامهارتهاییکهآموختهبودجسمخارجیراازگلویاوخارجکردهبود

وباحالتیعصبانیبهآنهاتشرزدهبودکهچراکودکیکهدچارخفگیشدهاستراطاقباز

خواباندهاند.بلکهبرعکسمیبایســتسرکودکرابهسمتپایینگرفتهوباچندضربهمیان

کتفسعیدربیرونآوردنجسمخارجیکنند.

پرویناسکندریآنقدرازاینکهچرادیگرانعلاقهایبهآموختناینگزارههایسادهندارند،

مثلبرخوردباخونریزیهایســادهیابرخوردصحیحباشخصیکهدچارحالتخفگیشده

ویاموارددیگریماننداینرنجکشــیدهکهمدتیاســتتصمیمگرفتهکهخودشراهبیفتد

وبهسمتروســتاهایصعبالعبوروکمبرخوردارمناطقجنوبیکرمانرفتهوبهاهالیآنجا

مهارتهــایکمکهایاولیهرابیامــوزد.اودرمرحلهاول،طرحیبهنامچلچراغراکلیدزده

استتابهچهلروستایصعبالعبوروفاقدامکاناتکرمانبرودوعجیباستکهدرآنجاهم

باچشــمانخودشدیدهاستکهمردماینذهنیترادارندکهاگرکسیدچارحالتخفگی

شدیاکسیرابرقگرفتچارهکارایناستکهآبتویصورتشبپاشند!اوحالاخودراوقف
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آموختنمهارتهایاینچنینیویامهارتهاییمانندواکنشهایصحیحدر

مقابلزلزلهبهاهالیروستاهایزلزلهخیزکردهاست.

باگذشتچندسالازآنماجرا،محمدجوادکهحالاکودکیدبستانیاستاز

روزیکهتایکقدمیمرگرفتهبودچیزیرابهیادنمیآورد؛اماشایدروزی

کهبزرگتروتبدیلبهجوانرشیدیشدوماجراینجاتجانشتوسطپروین

اســکندریرابرایــشتعریفکردندحساحترامعمیقیرانســبتبهپروین

اسکندریونجاتگرانپرتلاشونوعدوستیمثلاودرقلبخوداحساسکند،

برایهمیشهوهمهوقت!

بچه را روی 
زانویم گذاشتم 

و چندتا 
ضربه زدم، 

خوشبختانه 
جسم خارجی از 
گلویش بیرون 

پرید. فکر می کنم 
تیله  پلاستیکی 
بود چون حالت 
ارتجاعی داشت.
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شب سرد زمستانی، پاورچین  پاورچین آمده بود و »کوه نشانه« و دره های عمیقش 

را فرا گرفته بود. ســوز و سرمای برف، از چادر مســافرتی کوچک و کیسه  خواب 

کوهنوردان هم عبور می کرد. چهار نفری در یک چادر کوچک که بدن هایشان را به 

طور کامل نمی پوشاند، در محاصره تاریکی، برف و یخ و چشم به راه طلوع خورشید 

و آمدن نجاتگران بودند. چند باری یکی دوتایشــان سعی کرده بودند آتشی برپا 

کنند تا شــاید نور و گرما،  امیدی در دل هایشان بیفروزد، اما باد و کولاک مانع این 

کار شده بود. بدتر از همه نگران محمدجواد، سرپرست تیم کوهنوردی بودند که به 

شدت زخمی شده بود. محمدجواد، عصر آن روز جان خود را برای نجات جان یکی 

از همنورد هایش ســپر کرده بود؛ اما خودش به شدت آسیب دیده و دچار خونریزی 

شده بود. اگر این شب سمج و غلیظ می رفت، مجالی برای نجاتگران هلال احمر ایجاد 

می شد که بیایند و به یاری محمدجواد بشتابند.

نجات یک نجاتگر
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بیســتویکمبهمن14۰1اســتکهنـُـهکوهنوردجیرفتیبهسرپرســتی

»محمدجواددادگر«ازمسیرروستای»بابسکاکانساروئیه«بهقصدصعود

بهقلهکوهنشــانهبحرآسمانجیرفتپادردامنهاینکوهمیگذارند.قلهاین

کوهمرتفعکهدرشــمالغرباینشهرواقعشدهاست،باارتفاع3886متر

بلندتریننقطهشهرســتانجیرفتومنطقهجنوبکرمانمحسوبمیشود.

گروه،ساعت13عصرموفقبهصعودقلهمیشودامادرمسیربرگشتودرست

درســاعت13و4۰دقیقهعصربابروزیکحادثهتلخ،قصهفراموشنشدنی

محمدجوادوگروهشآغازمیشود.

محمدجواداینماجرارااینگونهروایتمیکند:»درمســیربازگشتازقله،

برفویخهمهجارافراگرفتهبودوشــرایطخیلیســختشدهبود.یکیاز

همنوردهامتأســفانهپایشلیزخوردوشروعبهغلتزدنکرد.وقتیدیدمکه

کمماندهاســتبهداخلپرتگاهسقوطکند،باتماموجودبهطرفشدویدمتا

اورابگیرمومانعآسیبدیدنشبشوم.درآنلحظهتنهافکرمناینبودکه

نجاتشدهم.چونمنسرپرستاینگروهبودمواحساسمسئولیتمیکردم.

کاملًاشرایطرابررسیکردموفهمیدمکهاودیگرهیچتسلطیرویخودش

نداردوباسرعتداردسُرمیخوردوکمماندهبود،باسربهیکصخرهبزرگ

کهدرپایینتربودبرخوردبکند...«

کارگاه زدیم 
تا   او را به یک 

سطح صاف 
انتقال دهیم. با 
وجود برفی که 
روی صخره ها 

را پوشانده 
بود، بعضی 
جا ها کارگاه 

طبیعی می زدیم 
و از درخت های 

بیدی که در 
منطقه بودند یا 

سنگ ها استفاده 
می کردیم 
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سپر بلا
محمدجواد،وقتفکرکردنوسبکوسنگینکردنماجراراندارد.مسئلهخیلیسادهاست

واودوراهبیشترپیشپایخودشنمیبیند،یابایدخودشراجلویسنگپرتابکندوسپر

بلایدوستهمنوردششودویااینکهچشمانشرابراینلحظاتببنددکهدراینصورت

همنورداودرآنحالتبیتعادلیمحضباسروصورتبهآنسنگسختبرخوردخواهدکرد

وازبینخواهدرفت:»درآنلحظهخودمرابیناوکههمچنانسُرمیخوردوپایینمیآمد

وآنسنگبزرگقراردادمکهاوباآنشتابزیادوباتماموزنشبهدندهراستمنخوردو

دندهیراستمراشکست.بعداومتوقفشدومندراثرضربهسختیکهخوردهبودم،بعداز

برخوردبهســنگپرتشدموحدودچهلیاپنجاهمترسقوطکردمکهزانو،رانولگنمن

شکست.اولیننقطهایازبدنمکهآسیبدید،زانویمبودکهدچارخونریزیشدیدشدهبود.«

هادیرنجبرنجاتگراصالتاًاهل»بم«وعضوتیمامدادونجاتکوهستانجمعیتهلالاحمر

اســت.درشــب21بهمن14۰1اودرمرکزکنترلوهماهنگیعملیاتهلالاحمراســتان

مشــغولانجاموظیفهاستکهحادثهتلخمحمدجوادرابهاواعلاممیکنند:»ازچندجاباما

تماسگرفتندوخبراینحادثهرادادند.منهمانشببامحمدجوادکهبهشدتهممصدوم

بود،تماسگرفتموباخودشصحبتکردمتاشرایطکلیجسمیوروانیاشراارزیابیکنم.

ســطحهوشیاریاوخوببود؛بعدازحادثهســهتاازدوستانمحمدجوادپیشاومیآیندو

جواددریکتصمیمکاملًادرستازآنهامیخواهد،همهگروهکوهنوردیراتاقبلتاریکی

هواواحتمالدرپیشبودنخطراتگوناگونبهپایینمنتقلکنندوچونخودشبهشــدت

آســیبدیده،باســهتاازدوستانشچادرزدهوبهناچارشبرادرآنجاودردمایحدود2۰

درجهزیرصفرسپریمیکنند...«

محمدجواددلیلتصمیمآنشــبخودشرااینگونهتوضیحمیدهد:»شــبحادثهتصمیم

جمعاینبودکهمنرابهپایینانتقالبدهند؛اماخبهرچهفکرکردمگفتمچونمسیریخو

برفشدیدبود،شایدحادثهبدتریبراییکنفریاچندنفراتفاقبیفتد.خودمپافشاریکردم

باوجودخونریزیشدیدآنشبرادرکوهبمانم،استخوانهایچندنقطهبدنمشکستهبود

ودردشدیدیداشــتم.بچههااصرارداشتندمنراپایینببرند،ولیاحتمال9۰درصددادم
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کهاتفاقبدیبرایکسیبیفتد،چونمسیرکاملًایخزدهبودودماحدود18

درجهزیرصفربود.«

نگرانی مادر
ازطــرفدیگرمادرمحمدجوادهــممثلهمهمادرهاکهنگــراندیرآمدن

فرزندانشــانهســتند،بااوتماسمیگیرد:»تویایندوازدهســالیکهمن

کوهنــوردیمیکنم،هروقتبهصعودمیروممادرمطبقعادتبامنتماس

میگیردتاببینددرچهشــرایطیهستم.آنشبهممادرمدرحالیکهدرد

میکشــیدم،باموبایلمتماسگرفتوپرســیدکهکجاهستموکیبهخانه

برمیگردمکهمجبورشــدمبهاوبگویمیکیازبچههــایگروهتویکوهگم

شــدهاســتوماداریمدنبالشمیگردیموامشــبراخانهنمیآیم!چارهای

نداشــتم،نمیخواستمدلواپسشود،چونممکنبودخانوادهامباشنیدنخبر

مصدومیتمندرآنشــرایط،پایکوهبیایندوچونکاریهمازدستشانبر

نمیآمدفقطوفقطباعثاذیتوآزارشانمیشدم!«

بههرحالمحمدجوادوســهدوستکوهنوردشبهناچارآنشبراتاصبح

درســرمایاستخوانسوز»کوهنشانه«بهســرمیبرند:»همانشبسهتااز

بچههایکوهنوردکنارمنماندند.آنشببااینکهمنویکیازدوستانمان

یکنیمهچادریداشتیم؛امادودوستدیگرمانعملًاهیچپناهگاهینداشتند

وجایماهمجاییبودکهمستقیماًدرمسیربادبودوبادبرفهارابهسمت

مامیزد.چندباردوستانمســعیکردندکهآتشدرستکنند؛امابادشدید

مانعاینکارمیشــد؛امابیشترازسرمامننگراناینبودمکهشایدبهخاطر

ضربهبسیارشدیدیکهبهدندههایمخوردهاستدچارخونریزیداخلیشده

باشم...«

دو راه 
بیشتر پیش 
پای خودش 

نمی بیند... یا 
باید خودش 

را جلوی 
سنگ پرتاب 

کند و سپر 
بلای دوست 

همنوردش 
شود و یا این 

که چشمانش را 
بر این لحظات 

ببندد 
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آغاز عملیات نجات
هادیرنجبرامادســترویدســتنمیگذاردوبیکارنمینشیند؛اوازیکطرفتیمامداد

ونجاتکوهســتانکرمانرابهحالتآمادهباشدرمیآوردوازســویدیگرباسهکوهنورد

ورزیدهجیرفتیکهمعمولاًدرحوادثناگوارکوهستانیارویاورنجاتگرانهلالاحمرهستند

همتماسمیگیردوباآنهاقرارمیگذاردکهصبحعلیالطلوعپایکوهنشــانهپابهرکاب

وآمادهباشــند:»همهدرحالتآمادهباشبودیمتاببینیمچهتصمیمیبایدبگیریم.بارئیس

مرکزکنترلعملیاتومعاونایشــانتماسگرفتیموطبقارزیابیکهازشــرایطداشتیمو

گزارشهاییکهدوســتانمحمدجوادازشرایطجســمیاوومحیطحادثهمیدادند،بهاین

نتیجهرسیدیمکهحتماًامدادبایدبهصورتهواییوازطریقبالگردصورتبگیرد.صبحاول

وقتمجوزپروازصادرشدوخلبانبالگردهمهواراچککردوطبقدستگاهموقعیتیابکه

دوستانمحمدجوادفرستادهبودند،بهسمتکوهپروازکرد.قراربودمصدومتاسطحیصاف

منتقلشــودکهقابلنشستنبرایبالگردباشد؛اماکارانتقالمصدومبهاینسادگیهانبود.

بعدازحدوددوسهساعتپیمایشمسیرتوانستیمخودمانراپیشمحمدجوادودوستانش

برســانیم.زمانیکهآنجارسیدیمدیدیمکهمحمدجواددچارتروماوخونریزیشدیداست؛

اماسطحهوشیاریخیلیخوبیداشتوماهنوزهمنمیدانستیمعلتحادثهایکهبرایاو

اتفاقافتادهچهبودهوچهفداکاریبزرگیکردهاست.«

هادیرنجبروتیمنجاتبرایانتقالمحمدجوادبهمحلیکهمناســبنشستنبالگردباشد،

فقطدوراهپیشرودارند؛یااینکهبایدبرایانتقالمصدومازیکشیببسیاروحشتناکو

پرُریسکبالابروند،یااینکهباگذرازهفتیاهشتآبشارمرتفعاورابهپایینمنتقلکنند

وطبیعتاراهیراانتخابمیکنندکهخطرکمتروامیدموفقیتبیشتریدارد؛یعنیتصمیم

میگیرندکهازمسیرآبشارهااستفادهکنند:»مابهناچاردرتمامآبشارهاکهآخرینآنحدود

1۵مترارتفاعداشت؛کارگاهزدیمتاایشانرابهیکسطحصافانتقالدهیم.باوجودبرفی

کهرویصخرههاراپوشــاندهبود،بعضیجاهاکارگاهطبیعیمیزدیموازدرختهایبیدی

کهدرمنطقهبودندیاسنگهااستفادهمیکردیم...«

ســرانجامبعدازتلاشچندســاعتهنجاتگران،آنهاموفقمیشــوندکهمحمدجوادراپای
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بالگردبیاورندتاباپروازبرایدرمانبهبیمارســتانمنتقلشود.هادیرنجبر

رمزموفقیتاینماموریتسختونجاتجانمحمدجوادرااینگونهتوضیح

میدهــد:»موفقیتاینبرنامهبهخاطراینبودکهنجاتگرانقَدَریراپایکار

آوردیموالبتهروحیهبالایخودمحمدجوادهمتأثیرزیادیداشت،کاملًایادم

اســتحتیتازمانیکهاوراتحویلعواملاورژانسدادیم،محمدجوادخیلی

روحیهخوبیداشتوبعدکهماعکسهایزانویشوجراحیهاییراکهداشت

دیدیم،بیشتربهروحیهبالایاوپیبردیم.البتهنبایدازدوستانیغافلشدکه

آنشبِبسیارسردویخبندانکوهراتاصبحپیشاوگذراندند.آنهاآدمهای

قدریبودندکهدرآنشــرایطتاصبحبهمحمدجوادروحیهدادهبودند،بااو

صحبتکردهبودوبهنجاتوزندگیامیدوارشکردهبودند...«

کوهنوردی، آیین زندگی
محمدجوادباوجودجراحیهایســختوروزهایدشواروتلخیکهگذرانده

اســت،هنوزازاینکهبافداکاریاشجانیکانســانرانجاتدادهاحساس

سربلندیوغرورمیکندومیگویدکهاگریکباردیگرهمبهآنجاوآنزمان

بازگــردد،بازهمهمانکارراانجامخواهدداد؛چراکهاوورزشکوهنوردیرا

آیینزندگیوجوانمردیمیداند.
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»سرپرستار بخش سوانح و سوختگی به من گفت جان یلدا را در واقع خودت نجات 

دادی، بارها کودکانی با درصد سوختگی پایین تر را به اینجا می آورند؛ اما متاسفانه 

آن قدر دیر شده که نمی توانیم کار چندانی برایشان انجام دهیم. آن کمک های اولیه 

که تو بلد بودی و قبل از دسترســی به بیمارســتان انجام دادی، باعث شد لب ها و 

پلک های بچه به هم نچسبد؛ حفره بینی بچه و مغز بچه آسیب نبیند و ریه اش آسیب 

چندانی نبیند ... اگر من اینها را آموزش ندیده بودم، اگر بلد نبودم، نمی دانستم کار 

یلدا به کجا می کشید ...« این ها را مرتضی ادهم، نجاتگر هلال احمر می گوید؛ مردی 

که بارها جان هم نوعان خود را با دانایی و مهارت هایی که آموخته، نجات داده و حالا 

قهرمان نجات جان دخترش یلدا هم هست.

نجات یلدا
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ماجراازغروبروزیآغازمیشــودکــهمرتضی،درحالمطالعهدرکتابخانه

منزلشاست؛صداییمثلریختنوشکســتناشیارامیشنود؛مرتضیابتدا

فکرمیکند،صداازکوچهاست؛پنجرهروبهکوچهرابازمیکندامادرکوچه

خبرینیســت.خیالشراحتشدهودوبارهرویصندلیمینشیندکهاینبار

صدای»یاســی«خواهر»یلدا«رامیشنودکهچندبارپشتِسرهم،اوراصدا

میزند.بلندشدهوباعجلهبهسمتیکهصداازآنمیآید؛یعنیبهآشپزخانه

میرود.ابتدایلدارانمیبیندودرکنجآشپزخانهمتوجههمسرشمیشودکه

رویصندلینشســتهوانگارکهشوکهشدهباشد،فقطبهنقطهایخیرهمانده

اســت.مرتضیماجرارااینگونهروایتمیکند:»مندویدمتویآشپزخانهو

دیدمکهسماوررویزمینافتادهاست،متوجهشدمکهیلدای11ماههمنکه

درآنصحنهفقطپوشــکویکتیشرتبچگانهسفیدبهتنداشت،کشوی

کابینترارویشــیطنتبچگیبازکردهاستوکابینتکههنوزبهدیوارپیچ

نشده،باسماورجوشانواژگونشدهاست.یلداحتیگریههمنمیکردوفقط

خیسبود؛ولیازتنشبخاربلندمیشــد.استکانوقندانرویزمینافتاده

وشکســتهبودوپایهمسرمرازخمیکردهبود.یلدارابلافاصلهبلندکردمو

دویدمسمتحمام،دوشآبرابازکردم.شایدفقطچندثانیهطولکشیدتا

قطراتآبجاریشود؛اماانگاربرایمنساعتهاطولکشید.میگفتمخدایا

چراازایندوشآبنمیریزد؟«

تمام صورت 
یلدا سوخته بود. 

پوست روی 
گوش یلدا آبسه 

و ورم کرده و 
بالا آمده بود و 
خانم پرستار با 
پنس داشت آن 
را برمی داشت. 

جگرم داشت 
درمی آمد 
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اضطراب بی پایان
مرتضیمتوجهمیشودکهآبدوشبرایخنککردنبدنسوختهیلداکافینیست؛بنابراین

سراسیمهپابهحیاطخانهمیگذارد.حیاطبزرگباگلدانها،گلهاوحوضماهیهایشکه

همیشهبرایاوآرامبخشبهنظرمیآمد؛حالاسوتوکوروخالیبودومرتضیدرآناحساس

تنهاییشــدیدمیکرد.یلداراپیشحوضآببردهوتنشرادرآبحوضغوطهورمیکند.

بــرایلحظاتیطولانــییلدارادرآبنگهمیداردومیداندکهدرآنشــرایطبایدتاجایی

کهمیشــودیلداراخنککند.ماهیهاترسیدهاندوگوشهایازحوضدورهمجمعشدهاند.

اضطرابوصفناشدنینهتنهادروجودمرتضیوخانوادهاشکهانگاررویبرگهایدرختان،

گلبرگهایگلهاوهمهفضایخانهجاریشدهاست.

مرتضیادامهماجرارااینگونهروایتمیکند:»یاسیبرایمحولهآورد،حولهرادرآبحوض

خیسکردمودوربدنیلداپیچیدم.بهیاسیگفتمکهکیفکمکهایاولیهرابرایمبیاورد،

کیفیکهدراینچندســالهبهعنوانامدادگروخادمهمیشــهدوروبرخودمنگهمیدارمو

هیچوقتازخودمجدانمیکنم.منداخلکیفچندلوله»ایروی«داشتمکهدرمواردمشابه

برایبازکردنراهتنفسازآناستفادهمیکردم.لولهرادرحفرهدهانیلداگذاشتمونشستم

تویخودرو.خانممندرصندلیعقبنشستویلدارادردستانشگرفت.نفهمیدمچهطور

خودروراروشنکردموبهسمتبیمارستانحرکتکردم.«

ترافیک بی رحم، موتورسوار قهرمان 
امااینپایانماجرانیستوتازهچالشهایمرتضیآغازشدهاست.مرتضیازمحلهخودشان

واردبلواررشــتیانشهررشــتکهمیشود،خودراباترافیکیســنگینوبیرحمانهروبهرو

میبیند.انگارخیاباندرهجومماشــینهاوموتورهاقفلشدهاست.صدایبوقبوقماشینها

وســروصدایآدمهایاســیردرترافیک،دودوآلودگی،لحظهبهلحظهحالمرتضیرابدتر

میکند.اوشروعبهبوقزدن،چراغزدنوحتیالتماسودرخواستازرانندگاندیگرمیکند

تابلکهراهیرابازکنندتابتواندیلدارابهبیمارستانبرساند.

مرتضیمیداند،دقایقطلایینجاتنبایدپشــتترافیک،ازدحاموشــلوغیشهرازدست
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برود؛اماترافیکاینچیزهاســرشنمیشــود،مگراینکهسروکلهآدمهای

دانا،آگاهونوعدوستدرآنپیداشود:»یکبندهخدایموتورسواریبهکنار

منرســیدوبرایلحظاتیپهلوبهپهلویخودرویمنبود.اویلدارابرروی

دستانهمســرمدیدومتوجهوضعیتوخیماوشد.موتورسوارباهرزحمتی

کهبوددرآنشلوغیها،خودشرادرجلویخودرویمنقراردادوتاجلوی

دربیمارستانراهرابرایمبازکرد.اوبابوقزدن،بااشارهکردنبهخودروهای

دیگروحتیباجلوتررفتنوهماهنگیباافســرهایراهنماییورانندگیسر

چهارراههاومعابرراهرابرایمنبازمیکرد.منواقعامدیوناوهســتمبااین

کهبعداهیچگاهاوراندیدم...

تلاشهایبیدریغموتورســوارباعثشد،منبتوانمیلدارادرکمترینزمان

ممکنبهبیمارستانبرسانم.یلداراکهبهبیمارستانولایترساندیم،همسرم

رفتدربخشاورژانسبیمارســتانسوانحوسوختگیوکارهایدرمانیآغاز

شد.پرستاربخشگفتکهبرایآغازکارهایدرمانیپدریامادربیایندداخل

بخشتابچهدچاراضطرابوبیقرارینشود.منرفتمتویاتاق،فقطتوانستم

برای3۰ثانیهتحملکنم،فشــارمافتاد.درکنداشتموهنوزشوکهبودمکه

چهبلاییبرســرمانآمده،ســرمگیجمیرفت،بیرونمیرفتموبههمسرم

میگفتمکهتوبروپیشیلدا...بعدچندلحظهمیدیدم،همسرمکهبهداخل

رفته،تحملدیدناینصحنههارانداشــتهاســتومیگفتکهمرتضیمن

نمیتونمتوبرو...«

مرتضیهنوزکههنوزاســت،نمیتوانــدآنلحظاترافراموشکندوتصاویر

وحشتناکآندقایقگاهوبیگاهازجلویچشمانشرژهمیرود:»تمامصورت

یلداسوختهبود.پوسترویگوشیلداورمکردهوبالاآمدهبودوخانمپرستار

باپنسداشــتآنرابرمیداشت.جگرمداشتدرمیآمد.خدااینصحنههارا

سرهیچانسانینیاورد...زمانیکهدربیمارستاننشستهومنتظرمادرمبودم،

احساستنهاییشدیدمیکردموفقطخودمرابهخداسپردهبودم...

مرتضی متوجه 
می شود که آب 

دوش برای 
خنک کردن بدن 

سوخته یلدا 
کافی نیست؛ 

بنابراین 
سراسیمه پا 

به حیاط خانه 
می گذارد تا 

با آب حوض، 
مرهمی برای 
بدن سوخته 

باشد 
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لحظاتبعدیلدابیهوششدوبهبخشمراقبتهایویژهمنتقلشد؛یکیمیگفتکهبچه

بهکمارفتهاســتودیگریمیگفتکهنهبچهخوابیدهاســتوازهرکسیچیزیمتفاوت

میشنیدم!صبحروزبعدسرپرستاربخشیکهیلدادرآنبستریبود،بهمنوهمسرمگفت

جاناینبچهراخودتباکمکهایاولیهاتنجاتدادی...

احساسمیکنم،ســالهاامدادگری،یکرفتارهاییرادرمننهادینهکردهاستومجموعه

رفتارهاییکهازمندرمواجههاولیهبایلدادرآشــپزخانه،حیاطوغیرهازمنسرزد،مدیون

آموزشهایمهارتیاستکهدراولجوانیدیدهام...خیلیازآدمهابابزرگواریبهمنکمک

کردندتارونددرمانییلدابهصورتیکنواختومطلوبپیشبرود؛اماهنوزکههنوزاســت

گاهبهگاهاینسوالراازخودممیپرسمکهاگرمنآموزشندیدهبودموکمکهایاولیهرابلد

نبودمقصهمنالانبهکجامیکشید؟آیایلدادخترنازنینمالانکنارمبود؟!«

دانایی، نجات بخش زندگی
باگذشتروزهاوماههاازقصهنجاتیلدا،حالاآموزش،آگاهیویادگیریمهارتهایامدادو

نجاتبیشازهرزماندیگریبرایمرتضیادهمیبااهمیتونجاتبخشجلوهمیکندوبر

گسترشاینمهارتهادرهمهجاوبینهمهافرادجامعهتاکیددارد:»هرشهروندیاگر22

ساعت،برایتمامعمرشفقط22ساعتوقتبگذارد،اینمهارتهایاولیهرایادمیگیردو

میتواندبهخودش،بهخانوادهاش،بهدوستانشوهمنوعانشکمککند.میتوانداحیاکننده

وزندگیبخشباشد.مادرامدادگرییادمیگیریمکهباکمترینامکاناتکارهایزندگیبخش

کنیمویکانســانراباهرآســیبیزندهنگهداریمتابهبیمارستانبرسدومراحلپیشرفته

درمانیرویاوصــورتبگیرد.وقتیحادثهایاتفاقافتاده،دریکخانهتاباماتماسگرفته

شود،ماحرکتکنیموترافیکومسیرراپشتسربگذاریموبهشمارسیدهوخدماتخود

راآغازکنیم،شماکهازاولدرخانهودردلحادثهبودیاگربلدباشیویکسریاقدامات

اولیهوسادهراانجامبدهیتامابرسیمودقایقاولیهطلایینجاتبخشازبیننرود،چهبسا

جانهایبیشترینجاتیابد...«

گفتههایمرتضیادهمآنچنانصمیمانه،همدلانهوواقعیاســتکهروحوجانانسانرابه
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ارتعاشدرمیآوردکهچگونهاستبسیاریازماتاکنونبهصرافتنیفتادهایم،

ایــنداناییبزرگرابهذخیــرهداناییهایخوداضافهکنیــمتادرمقابلهبا

حادثههاییازایندســت،غصهخوردن،دســتپاچهشــدنوتسلیمیاسو

اضطرابشدن،تنهاکارینباشدکهازمابرمیآید؛بهخصوصحالاکهیلدای

پنجســالهرادرکنارپدرشمیبینیم؛لباسکودکانهایبارنگهایســرخو

سفیدمثللباسنجاتگرانهلالاحمرراپوشیدهاستورویآناینجملهبه

چشممیخورد:»کمکبههمنوع،یکهدفقشنگاست!«
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 وقتی که محسن، طبیعت گرد یاسوجی، طناب و وسایل فنی خود را به یک درخت 

بســت و به اصطلاح صخره نوردها، کارگاه خــود را زد، حلقه های هارنسِ )حمایل 

صخره نوردی( را روی دست ها و پاهای خود ثابت کرد و آماده فرود از دیواره آبشار 

»اشترگلی« شد؛ هیچ گاه فکر نمی کرد که تا دقایقی دیگر، شرایط به گونه  بدی برای 

او رقم خواهد خورد و او ســاعت ها در بین زمین و آسمان به صورت واژگون و معلق 

قرار گیرد. ماندن یا سقوط محسن فقط وابسته به گوشه ای از هارنس بود که به طور 

معجزه آسایی پشت پاشنه  کفش او گیر کرده است؛ اما از این هولناک تر این بود که 

صدای زیبای آبشار که همیشــه او را به خود می خواند حالا مانع رسیدن صداها و 

ناله های دردآلود کمک خواستن های او از دو دوست و همراهش می شد؛ همراهانش، 

با او پا به طبیعت گذاشته و حالا در لبه یکی از دیواره های صخره منتظر پایین آمدن 

او بودند. 

گام های معلق 
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صبحیکروززیبایاردیبهشتی،محسنغفاریگوشیتلفنشرابرداشت

وبادوتاازدوســتانشقرارگذاشــتکهباهمبهدره»اشترگلی«یاسوج

بروند.آبشــارورودهایبکروطبیعیاســتانکهگیلویــهوبویراحمد،در

دومیــنماهبهاردرپرُآبترینوزیباترینشــکلخودقراردارندوباهزار

نغمهونجوایمسحورکنندهوزیباعاشقانطبیعترابهخودمیخواند؛اما

ازآنجاکهمحســنودوستانشبارهابهایندرهپهناوررفتهبودند،تصمیم

گرفتندکهایندفعهفقطقســمتهایبکــروصعبالعبورتررابپیمایندو

بــرایاینکارلازمبودکهدســتبهیکماجراجویــیبزرگتربزنندونه

ازراههــایمعمولکــهازصخرههاپایینبروند.محســنماجرایآنروز

رااینگونهروایتمیکند:»وقتیکهبهنزدیکآبشــاررســیدیم،چوپان

ناشــنواییرادیدیمومقداریبهاوخوراکیدادیــم.کارگاهخودراایجاد

کردیموتصمیمبهفرودگرفتیم.چونمنســرگروهبودم،ابتدابچههارابا

طنابپایینفرســتادم.آنهارفتندوروییکطاقچه)محلیتختروی

دیوارهصخرهکهمیشــودرویآنایستاد(کهحدود2۰مترپایینتربود،

ایستادند.قراربودآنهاهمانجامنتظرمنبمانند؛تامنهمکهنفرآخر

بودم،خودمرابهآنهابرسانم.حدود6۰تا8۰متربایدپایینمیرفتیم...«

محســنمقداریازمســیرراباطنابپایینمیآید؛امادربینراهمتوجه

میشودکهیادشــانرفتهکولهپشتیهایشانراباخودبیاورندوازآنجایی

کهبهابزارداخلآنبرایادامهمسیرنیازدارند،تصمیممیگیرددوبارهبه

بالایصخرهبرگرددوخودشهرسهکولهپشتیرابیاورد.کولهپشتیهای

کوهنوردیکهپرازابزارآلاتوتجهیزاتوبســیارســنگیناستوانتقال

اینکولههابهپاییندرهســرآغازماجراییاســتکهآنحادثههولناکو

فراموشنشــدنیرابرایمحسنرقممیزند.محسندوبارهبهبالایصخره

برمیگــردد؛اوابتدامیخواهدکولههاراباطنابپیشدوســتانشکهدر

طاقچــهخطرناکوباریکصخرهمنتظرشهســتند،بفرســتد؛امانگران

پزشکان 
می گویند، اگر 

کمی دیرتر 
نجات یافته 

بود، به خاطر 
آن شرایط 
واژگونی و 

هجوم خون به 
سر و اندام های 
فوقانی، جانش 

را از دست 
می داد. عصب 

مچ پای محسن 
اما به خاطر 

فشار شدید له 
شده است 
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برخوردکولههابابدنهخیسولغزانصخرهوریزشســنگرویسرآنهاست؛بنابراین

تصمیمدیگریمیگیرد:»برایهمینتصمیمگرفتمکولهپشتیهارارویدوشمبگذارمو

باخودمپایینبیاورم.کولههارارویپشتمگذاشتموشروعکردمبهپایینآمدنباطناب

...بهطاقچهاولکهرســیدم،مجبورشدمیکیازدستانمراآزادکنموپایمرابهطاقچه

بچســبانم.تویاونلحظاتمتاسفانهیادمرفتهبودکولهپشتیهارویپشتماستووزن

ســنگینآنهاباعثشــدمنبچرخموهمینچرخیدنباعثشدکهقلابهایهارنس

)حمایلصخرهنوردی(ازپایمندربیاید...«

درآنلحظاتدلهرهآورتنهاچیزیکهمانعســقوطمحســنمیشود؛قسمتیازلباس

نجاتاســتکهپشــتکفشکوهنوردیاوگیرمیکند.محسنمعلقماندهاست.برای

لحظاتیباناباوریبهشــرایطینگاهمیکندکهدرســرپنجههایآناسیراست؛امابعد

ســعیمیکند،برترسخودغلبهکندوباهرســختیکههستکولهپشتیهایدرهم

پیچیدهراازبدنشجداکردهوبهپایینوتهدرهمیاندازد؛امامشکلدیگریهمدرراه

است:»بادشدیدیشروعبهوزیدنکردهبود؛یکپایمآویزانبود،باددرآنارتفاعزیاد

مثلخرچنگمنرادورخودممیچرخاند.حالاســرگیچهوخستگیهمتابوتوانمرا

بردهبود.بچههاهمدرجهتینبودندکهبتوانندمنراببینند...«

فریادهایکمکخواهیمحســندرلابهلایصدایریزششدیدآبآبشار،گممیشود؛

تنهانقطهاتصالمحســنبازندگی،قســمتیازهارنساستکهبهیکیازپاهایشگیر

کردهومانعســقوطاوشدهاست،فکرهایوحشتناکیبهسراومیزند.فشارشدیدیبه

مچپایمحســنکهکلوزنبدنشراتحملمیکنــد،میآید؛اوفکرمیکندحتیاگر

نمیرد،برایهمیشــهپایشراازدســتخواهددادومجبوربهاستفادهازپایمصنوعی

خواهدشــد؛امادراینلحظاتاســتکهبختبرایلحظاتیبــهاورومیکند.چوپان

ناشــنواییکهدرمسیررسیدنبهآبشــاراورادیدهومقداریخوراکیبهاودادهبودند،

وقتیکهدرجســتوجوییکیازگوســفندانشاست،ســرازنزدیکآبشاردرآوردهو

محســنرادرآنحالتناپایداروآویزانازصخرهمیبیند.چوپانکهنمیتواندصحبت

کند،باتماموجود،باایماواشارهوباصداهاینامفهوموجیغگونهایکهازتهحلقشدر
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میآورد،دوستانمحسنراکهدرطاقچهباریکصخرهاندمتوجهوضعیت

اومیکند.هولوهراس،دوستانمحسنرافرامیگیرد؛آنهمدرحالی

کهخودشــانهمدرشرایطنامطمئنیمنتظرمحسنهستندتابیایدوبا

طنابوتجهزاتاوبهپاییندرهبیایند.

مهدیپورابراهیمیمربیصخرهنــوردیونجاتگرجمعیتهلالاحمردر

خانهخوددرشــهریاســوجمشغولاستراحتاســتکهخبرحادثهدره

اشــترگلیرابهاومیدهند.شــرححادثهراکهمیشنود،متوجهمیشود

آنقدرفرصتنداردکهبرایبرداشــتنتجهیزاتبهپایگاهبرود.یکسری

تجهیزاتراازدوســتانشقرضگرفتهوبلافاصلهبراینجاتمحســنبا

ماشــینخودبهجادهمیزند.مهدی،همزمان،باپایگاهامدادکوهســتان

همتماسمیگیردوازآنهامیخواهدیکتیمامدادرابهمحلآبشــار
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بفرســتند.روایتمهدیازحادثهاینگونهاســت:»بهبالایآبشاررسیدم،فرصتایجاد

کارگاهجدیدرانداشتموطنابخودمرابهدرختیوصلکردمکهمحسنطنابشرابه

آنوصلکردهبود.باطنابپایینرفتموخودمرابهمحســنرساندم.شرایطیکهبرای

محسنپیشآمدهبودشرایطبسیارخاصیبود.سرمحسنپایینبودوپاهایشبالابود.

شــرایطحتیازسرفصلهایآموزشــیکهخودمآموزشمیدهمخارجبود.امامشکل

مهمتراینبودکهمحسنوتسوتپوشیدهبود.)لباسدرهنوردیوغواصی(اینلباسآدم

رایکدســتمیکندومثلپلاستیکفریزرلیزاست.هرجورکهمیخواستمطنابرادور

بدناوببندم،طنابلیزمیخوردونمیتوانستماینکارراانجامدهم...«

بااینحالمهدیســعیمیکند،خودرازیربدنمحسنقراردهدتاازسقوطاحتمالی

اوجلوگیریکند.محســنتابیهوشــیفاصلهاینداردومهدیبــااوصحبتمیکندتا

روحیهاشراازدســتندهد.اوسعیمیکندمحســنراآرامکند.مهدیمیگویدکهبا

اینکهبیشاز1۰۰عملیاتنجاتانجامدادهاســت،اولینباریکهواقعاترسوجودش

رافراگرفت،درمواجههباشــرایطمحسنبودهاست:»واقعادعاکردم.تویاونشرایطی

کهپیشمحســنبودم،فقطیکیدودقیقهدردلمبهخداالتماسمیکردم.ازطنابو

شــرایطخودمنمیترسیدم؛ازاینعملیاتنجاتمیترسیدم؛چونکوچکتریناشتباهاز

منمیتوانســتآنپیچشــیراکهرویلباسایمنیمحسنبود،بازکند.اگرفقطیک

لحظهوزنشرازودترازرویهارنسبرمیداشــتمباعثسقوطاومیشد؛اگرلبههارنس

ازکفششجدامیشد،4۰مترسقوطمیکردومندرآنلحظهواقعاترسیدم...«

مهدی،محســنرابهصورتواژگوندرآغوشگرفتهاست،سنگینیوزنمحسندرآن

حالتمعلقباعثمیشودخودمهدیهمبرایچندلحظهاحساسکندکهداردازهوش

میرود؛اماخیلیزودبهخودآمدهوعملیاترهاســازیونجاتمحسنراپیمیگیرد.

سرانجامبعدازچندساعتتلاش،مهدیوگروهنجاتگراندرحالیکهشببهنیمههای

خودنزدیکشــدهوسرماینمناکبهاریدرهرافراگرفتهاست،موفقمیشوندمحسن

رابهپاییندرهوجاییامنبیاورند.محســنبهبیمارســتانمنتقلمیشــودوپزشکان

میگویندکهاگرکمیدیرترنجاتیافتهبود،بهخاطرآنشرایطواژگونیوهجومخون
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بهسرواندامهایفوقانی،جانشراازدستمیداد.عصبمچپایمحسن

امابهخاطرفشارشدیدلهشدهاست.

محسنچندماهبعدازدورهنقاهت،دوبارهبهکوهبرمیگرددتابرترس

هولناکیکهبعدازحادثهاحساسمیکند،غلبهکند؛امااینبارحرفهای

مهــدیرافراموشنمیکندکههرچقدرهمکهآدمحرفهایوورزشــکار

باشــد،نبایدزیادبهخودشمطمئنومغرورباشــد.محسنحالایکیاز

نیروهاینجاتگرداوطلباســتکهبارهاباهلالاحمردرنجاتگروههای

درهنوردهمکاریکردهاســت؛حالااوهمپایدرمســیریگذاشــتهکه

انتهایشتبدیلشــدنبهنجاتگرانقهرمان،فروتنوگمنامیمانندمهدی

پورابراهیمیاست.

باد شدیدی 
شروع به وزیدن 

کرده بود؛ یک 
پایم آویزان 

بود، باد در آن 
ارتفاع زیاد مثل 

خرچنگ من 
را دور خودم 

می چرخاند. 
حالا سرگیچه و 
خستگی هم تاب 
و توان مرا برده 

بود 
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ســه کوهنوردی که در آن روز زمستانی در دامنه کوه »کان صیفی«، »نورالله« را به 

همراه پســر نوجوان و دوستانش دیدند و فهمیدند که قصد صعود به قله این کوه را 

دارند، ابتدا فقط برای لحظاتی با تعجب به ســر وضع و لباس و کفش های آن ها نگاه 

کردند، چون نورالله و دوستانش نه کفش های مناسب این کار بر پا داشتند و نه کلاه، 

کاپشن، دســتکش و تجهیزات کوهنوردی و ایمنی همراهشان بود؛ برعکس، آن ها 

جوری لباس پوشیده بودند که انگار قصد پیک نیک در پارک محله شان را داشتند. 

کوهنورد ها که خودشان با کفش و تجهیزات حرفه ای ساعتی پیش قسمتی از مسیر 

تا قله را پیموده بودند و به خاطر یخزدگی و خطرات مســیر صعودشان را نیمه کاره 

گذاشته و در مسیر بازگشت بودند؛ ابتدا فکر کردند نورالله و رفقایش قصد شوخی 

با آن ها را دارند. اما وقتی که فهمیدند، شوخی ای درکار نیست و آن ها راستی راستی 

قصد این کار را دارند، به نورالله و همراهانش هشدار دادند که تا اتفاق ناخوشایندی 

برایشان نیفتاده همین حالا جانشان را بردارند و به خانه هایشان برگردند؛ اما گوش 

نورالله و رفقایش به این حرف ها بدهکار نبود. هوا آفتابی بود و آن ها چنان سرخوش 

و هیجان زده بودند که حتی یک لحظه هم به ذهنشان خطور نمی کرد که تا ساعاتی 

دیگر در محاصره  سرما و یخبندان بر روی مرز باریکی از مرگ و زندگی قرار خواهند 

گرفت.

شبی که »کان صیفی« یخ زد
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نورالله،کارمندیکیازاداراتشهرســتانملکشــاهیوچندنفرازهمکارانو

دوســتانش،مدتیبودتصمیمداشتند،برایتفریحودورهمیبهقلهکوهکان

صیفیبروند؛اماهرباربهعلتیاینقرارجورنمیشدتااینکهبالاخرهدریکی

ازاولینروزهایزمســتانکفشهایشانراورکشیدند،باروبنهمختصرشانرا

بســتندوبدونهیچگونهتجهیزاتایمنیوکوهنوردیبهدلکوهزدند.کوه

کانصیفیکهباارتفاع28۰۵متربامایلامنامیدهمیشــود،یکیازارتفاعات

رشتهکوه»کبیرکوه«وبخشیازکوهستانبزرگزاگرساست.ابتداهمهچیز

براینورالله،رفقاوپسرشخوبپیشمیرفت.باخوشیوخندهوبذلهگویی

ازکناردرههایعمیقودرختانزیبایبلوطوبنهکهنسالگذشتندوهرطور

کهبودخودرابهقلهرساندند.همانجاآتشیبرپاکردندوکبابیدرستونوش

جانکردند،اماوقتیکهخواستندهمانمسیررابرگردندبهصرافتافتادندکه

بازگشــتوفرودازآنمسیربسیارسختترازصعودبهآنجااست؛بهخصوص

کههواهمروبهتاریکیاستوفرزندنوجواننوراللههمباآنهاست.

در محاصره  یخ ها
نوراللهکهنمیداندبایدچهکند،بافرمانداریشهرشانتماسمیگیردوکمک

میخواهــد.فرمانداریمیگویدکههلالاحمررادرجریانمیگذاردوازآنها

میخواهــدجاییبمانندکهموبایلآنتندهدودردســترسباشــند:»مااز

مسیریدیگرکهبهدامنهمیرســد،شروعبهپیادهرویکردیموچندساعت

راهافتادیم.ســاعت12شــببودکهدیدیمدیگرنایقدمازقدمبرداشتنرا

همنداریم.همهجــاتاریکویخبندانبود.موبایلمهــمدیگرآنتننمیداد.

تصمیمگرفتمآتشــیدرســتکنم.باهرســختیایبودچندتاشالگردن

راکههمراهداشــتم،تکهتکهکردموباکبریتآتشکوچکیدرســتکردم.

دستهایمانکاملًایخزدهبود.یکیازهمراهانم،دچارکلیهدردشدهبودومچ

پایرفیقدیگرمهمدربرفپیچخوردهودررفتهبود.کفشپسرمپارهشده

با تلفن هایشان 
تماس گرفتیم 

ولی در دسترس 
نبودند. مدتی 

گذشت و مجبور 
شدیم به کنار 
خودروهایمان 

که یک ساعت و 
نیم با ما فاصله 
داشت برگردیم  
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وبرفتویشرفتهبود.لباسهایمانخیسشــدهورویتنمانداشتیخمیبست.آتشیکه

باهزارسختیروشنکردهبودیمهمسهچهاردقیقهبیشتردوامنداشتوخاموششدهبود.

کبریتمانهمتهکشــیدودیگرهیچکاریازدستمانبرنمیآمدوفقطامیدمانبهخدابود

واینکهبچههایهلالاحمربهکمکمانبیایند.آنهاهمیکبارهمتاسرچشمهایکهمن

بهطورحدسیوچشمیبهشانآدرسدادهبودم،آمدهبودندوچونتلفنهمآنتننمیداد،

نتوانستهبودندماراپیداکنندوبرگشتهبودند.«

نجاتگر وارد می شود
جعفرجوانمردزادهنجاتگرجمعیتهلالاحمرواهلشهرســتانملکشــاهیکهازامدادگران

ورزیدهوباسابقهاستومنطقهکوهکانصیفیرامثلکفدستشمیشناسد،ازسویاتاق

کنترلعملیاتهلالاحمرماموریتمییابدکهبهنجاتجاننوراللهوهمراهانشبشــتابد.او

بستهغذایی،چایوتجهیزاتامدادرابرداشتهوبادوتاازبچههایهلالاحمربهسمتکوه
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کانصیفیحرکتمیکند.

حدودیکســاعتونیمطولمیکشــدکهجعفروهمکارانشبهدروازهکوه

برســند.همهجایخزدهاستوآنهامجبورندگاهیازماشینپیادهشدهوبا

پارو،بیلووسایلشــان،برفهاراکنارزدهوراهیبرایماشینبازکنندکهتا

جاییکهممکناســتفاصلهخودرابانوراللهودوســتانشکمترکنند.بههر

حالبهجاییمیرسندکهدیگرماشیننمیتواندجلوتربرود؛بنابراینهمانجا

رامرکزشروععملیاتخودقرارمیدهند:»منوهمکارممحمدجوادجواهری

تصمیمگرفتیمباپایپیادهبهسمتمکانیکهنوراللهورفقایشبودندبرویم.

وسایلرارویدوشمانگذاشتیم،ششعددپتوداشتیمکهاولدرپلاستیک

بودند،اماازدســتانمانلیزمیخوردند.بهناچارآنهاراازپلاستیکهایشــان

خارجکردهونفریسهپتورویدوشمانانداختهوحرکتکردیم.درتاریکی

شــبحدودیکســاعتونیمپیادهرویکردیموبهچشمهایکهآقانورالله

آدرســشرادادهبودرســیدیمولیاثریازآنهانبود!حتیجلوترهمرفتیم،

ولیپیدایشاننکردیم.هرچهگشتیم،هرچهفریادزدیموباچراغعلامتدادیم

فایدهاینداشت.باتلفنهایشانتماسگرفتیمولیدردسترسنبودند.مدتی

گذشتومجبورشدیمبهکنارخودروهایمانکهیکساعتونیمبامافاصله

داشتبرگردیم.منلباسهایآقایجواهریراگرفتهورویلباسهایخودم

پوشیدمتادوبارهبرگردم.آنقدرشرایطسختبودکهوقتیبهیکیازآدمهای

محلیراهبلدگفتمکهبرایکمکهمراهمبیاید؛گفتمنبرادرمرادرهمین

کوهازدســتدادم،برایچهبیایم؟بیایمکهخودمهمبمیرم؟شرایطکوهدر

آنیخبندانوتاریکی،وحشــتناکبود.بههرحالاینبارآقایصالحیبامن

همراهشــد.دائمنگرانبودمکهبهخصوصبرایپســرآقانوراللهکهنوجوان

وآســیبپذیرتراستخداینکردهدرآنســرماویخزدگیاتفاقیبیفتدباید

برمیگشتموکمکشانمیکردم.«

از مسیری دیگر 
که به دامنه 

می رسد، شروع 
به پیاده  روی 
کردیم و چند 

ساعت راه 
افتادیم. ساعت 

1۲ شب بود 
که دیدیم دیگر 
نای قدم از قدم 
برداشتن را هم 

نداریم. همه 
جا تاریک و 

یخبندان بود. 
موبایلم هم دیگر 

آنتن نمی داد 
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بازگشت قهرمان
دوبــارهجعفــروهمراهشپنجونیمکیلومتررامیپیمایند.ازچشــمهاولمیگذرند،حتی

چشــمهدومراهمپشــتســرمیگذارندوبافریادزدنوعلامتدادنباچراغهمهجارا

میکاوند؛اماخبریازنوراللهوهمراهانشنیست.همراهجعفرمیگویدکهحتماًنوراللهآدرس

رااشــتباهدادهومیخواهدکهازهمانجابرگردند؛اماجعفرمیگویدکهمنبههیچعنوان

برنمیگردم.دیگرچندساعتبیشتربهطلوعآفتابنماندهواومیداندکهنوراللهوهمراهانش

درهمینمســیرجاییزمینگیرشــدهاند؛چونباشرایطیکهدارندوباوجودفرزندنوجوان

نوراللهویخزدگیولیزیِشــدیدصخرهها،نمیتوانندبهجاهایدیگرکوهرفتهباشــند.یک

ســاعتونیمدیگرهمدلتاریکیوســرمارامیشکافندوپیشمیروندتاسرانجامنوراللهو

همراهانشراپیدامیکنند.جعفردرابتدایکاربایدآنهاراکهبهشدتسردشاناستواز

شدتسرماپوستبدنشانگزگزمیکند،گرمکند.باپتوهاییکهزیرورویشانمیاندازدو

حتیکاپشــنروییخود،آنهارامیپوشاند.سپسبهصرافتمیافتدکهآنجاآتشیدرست

کند؛امادرستکردنآتشدرآنبادوسرماکارسادهاینیست.شروعبهکندنرویهپوست

درختانخشکیدهویخزدهاطرافمیکندتاسوختیفراهمکند.دراینهنگامدستخودش

همزخمیمیشــود.سپسباچیدنچندسنگبزرگاجاقیدرستکردهوازدنبهگوشتی

کهدروســایلنوراللهاســتوازکبابناهارماندهبود،برایسوختاستفادهمیکندوموفق

بهروشــنکردنآتشمیشود.ســپسبرفهارارویآتشآبمیکندوبرایشانچایآماده

میکندتابنوشــندودمایبدنشــانبالابیاید.جعفربرایاینکهآتشخاموشنشود،شروع

میکندبهتکهتکهکردنیکیازپتوهاوآنهارابهتدریجدرآتشمیاندازد؛اماســختیهای

جعفرپایانندارد!چنددقیقهبعدازدامنهکوهبااوتماسمیگیرندومیگویندسهنفردیگر

همبعدازرفتنشمابرایکمکآمدهاند؛ولیخودشانگمشدهاندوحالااومجبوراستکه

برودوپیدایشانکند:»گفتمدیگرتوانیبرایمنماندهکهبرگردم؛ولیگفتندیککاریبکن،

چونماهرچهعلامتدادهایم،هرچهچراغزدهایموهرکاریکردهایمانگارآنهاهمآبشده

وتویزمینرفتهاند!چارهاینبودبهنوراللهســپردمنگذاردآتشخاموششودتابهسراغآن

ســهنفربروموآنهاراپیداکنم.یکســاعتونیمدیگرهمگشتموآنهاراهمپیداکردم.
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آنسهنفرراهمپیشنوراللهوبقیهآوردموبهآنهاهمچایدادم.بعدگفتم

دیگرنشســتنممنوع!بایدبلندشویم،بچرخیموتحرککنیموگرنهتاطلوع

آفتابهمهمانیخمیزنیم!«

جعفربــامهارت،شــجاعتوآموزشهاییکــهدیدههرطورشــدهخودو

همراهانشراتاصبحازیخزدگیدرکوهستانحفظمیکندتاباروشناییروز

بالگردبهکمکشانبیاید.سرانجامبالگردسرمیرسدونورالله،پسروهمراهانش

رابهبیمارستانیدرایلاممنتقلمیکندتاتحتآزمایشودرمانقراربگیرند.

نوراللهکهدراثرســرمازدگیآنشبدچارعفونتچشمهمشدهوتازهبهبود

پیداکردهاســت؛میگویدکــهدیگرحتیازعکسکوههــمبدشمیآیدو

نگاهشنمیکند؛اماجعفرجوانمردزادهازاینکهتوانســتهجانچندیننفررا

درآنشــبسردکوهکانصیفینجاتدهد،بهخودمیبالدوانگارکهدرآن

شبهیچسختیاینکشیدهباشد،میگوید:»شایدباورتاننشود،ولیهروقت

بهمنزنگمیزنندوعملیاتنجاتیرامحولمیکنندذوقمیکنم!«

به نورالله 
سپردم نگذارد 
آتش خاموش 

شود تا به سراغ 
آن سه نفر بروم 

و آن ها را پیدا 
کنم. یک ساعت 
و نیم دیگر هم 

گشتم و آن ها را 
هم پیدا کردم 
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ســعید، مرد جوان، با هر سختی ای که بود، با پاهایی لرزان از نردبام چوبی بالا رفت 

و پا به پشــت بام برفگرفته گذاشــت؛ اما در آنجا هم هر چه تلاش کرد نتوانست با 

موبایلش تماس بگیرد. هیچ  جای پشــت بام آنتن نمی داد. هول و اضطرابِ از دست 

دادن مدینه؛ زن جوانش، دلش را چنگ می انداخت. باید کار دیگری می کرد. دوباره 

از نردبام وصله و پینه خورده، با پایه های لرزان پایین آمد. صدای گریه زن ها از پشت 

پنجره و در ســکوت آن شب برفی باعث شده بود، سرمای منفی 20 درجه روستایِ 

»گاوشیر« را حس نکند. او پشــت به چراغ های خانه های روستایی که تک و توک 

روشــن بودند، به سمت بلندترین قله نزدیک روستا دوید. تا بالای زانو در برف فرو 

رفته و به سختی قدم برمی داشــت. با نور چراغ قوه اش تاریکی را می شکافت و از 

چوب دستی که داشت، برای صعود از شیب تند کوه و صخره ها استفاده می کرد. باید 

هر طور شده بود، زنش را نجات می داد. دو ساعت بعد، بالای قله بود. به روستای غرق 

در تاریکی که ســقف خانه هایش زیر آوار برفی که یک ریز می بارید و انگار داشت 

خم می شــد و فرو می ریخت، نگاهی انداخت. حالا شب از نیمه گذشته بود. نگاهی 

به صفحه تلفن همراهش انداخت و دید یک خط آنتن دارد، خوشحالی در چهره اش 

دوید و با پایگاه هلال احمر تماس گرفت.

پشت بام های برفی



137

اهالیروستایگاوشیرشهرستانکوهرنگهیچگاهآناتفاقزمستانسال1394

رافراموشنمیکنند؛روزهاییکهمدینه،همسرسعیداحمدیباهزارشور،ذوقو

خوشحالیزایمانکردهبود؛امابلافاصلهبعدازبهدنیاآمدنپسرش،بهشدتدچار

مشکلاتسختبعداززایمانشدهبودومیشودگفتکهدیگرکسیامیدچندانی

بهزندهماندنشنداشت.

روســتادرمنطقهایکوهســتانیودورافتادهبودوکلجمعیتشبهزحمتبه

هفتادنفرمیرسید.کاراینمردمانساده،خونگرموقانع،دامپروریوکشاورزی

بودکهآنهمبهخاطرحالتصخرهایزمینهایشــانرونقچندانینداشــتو

بیشترمحصولاتشانبهمصرفخوردوخوراکخودشــانمیرسید؛اگرچهدر

بهاروتابستانطبیعتگاوشــیرتمامزیباییهایخودرابهآنهامیبخشید؛اما

زمستانهایسختازراهمیرســیدوبرفوکولاکهایســنگین،تکوتوک

مسیرهایمالرووصعبالعبوردسترسیآنهابهشهررامیبست.بهنوعیاهالی

روســتا،درخانههایکوچکوروستاییشانحبسمیشــدند؛حالااگرمیزدو

ماجراییمثلماجرایبیماریمدینهپیشمیآمدکهدیگرواویلابود.

مدینهبعداززایمانپسرشبهشدتبیمارشــدهبود؛اهالیروستاهرکدامازسر

دلسوزیبرایشتجویزیمیکردندوهرکسهرجوشــاندهیاگیاهداروییراکه

میشــناخت،بهاودادهبوداماافاقهاینکردهبودوحالاوهرلحظه،روبهوخامت

پیشمیرفت.چارهاینبود؛بایداورابهبیمارســتانمنتقــلمیکردندامابرف

سنگینیروزهایمتمادیمیباریدوگویاحالاحالاهاهمسرافتادننداشتوراه

مالرویدرازوباریکراکهآنهاراتاسرجادهخاکیمیرساند؛کلامسدودکرده

بود.سعیدماندهبودچهکند؟!مدینهپیشچشمانسعید،شوهرشواهالیروستا

ذرهذرهداشتآبمیشدوفرومیریخت.موبایلهمدرآنشرایطدرروستاآنتن

نمیدادوسعیدکهازبهورزروستاشنیدهبود،بایدازهلالاحمرکمکبخواهد؛درآن

شبسردزمستانی،بالاخرهتصمیمشراگرفت.اوشالوکلاهکردوبعدازپیمودن

مسیریسخت،خودشرابهقلهمرتفعمشرفبرروستارساند.بالایقلهتنهاجایی

 به بالای قله ای 
که آنتن می داد، 

رفتیم، نقاط 
جی پی اس 

را زدیم و با 
مرکز عملیات 
تماس گرفتیم 

و تقاضای 
بالگرد برای 
انتقال بیمار 

کردیم. بعد از 
دقایقی کوتاه، 

بالگرد آمد و 
خانم بیمار را 

به بیمارستانی 
مجهز در اصفهان 

منتقل کردند
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بودکهسعید،احتمالمیدادتلفنهمراه،آنتندهد.باهرسختیایکهبود،موفقشدباهلالاحمر

تماسبگیردوکمکبخواهد.

رضابدری،نجاتگرجمعیتهلالاحمردرپایگاهکوهرنگکهدرعملیاتنجاتجانمدینههمسر

حسینشرکتداشتهاست؛ماجرارااینگونهروایتمیکند:»شــیفتمندرپایگاههلالاحمر

تمامشدهبودکهواحدکنترلعملیات،حادثهرابهمااعلامکرد.شرایطجویخیلیبدبود.بارش

برفوبورانآنقدرشــرایطراخطرناککردهبودکهبههیچوجهامکاناعزامبالگردبهآنمنطقه

وجودنداشت.روستایگاوشــیرهمجادهماشینرونداردوتنهامســیریکهبرایرسیدنبهآن

میشناختیم،مسیریمالرواستکهخوداهالیباقاطرووسایلابتداییآنراطیمیکنندوبهسر

جادهخاکیمیرسند.اینمسیر،مسیری12کیلومتریاستکهتازهآنهمبابارشسنگینبرف

مسدودشدهبود!بایدیکدرهوسیعپیمودهمیشدتابهروستابرسیم...«

رضابدریکهسالیانسالدرعملیاتهاینجاتازرودخانهتادریاوازدشتتاکویرواززلزلهتاسیل

شرکتداشتهوتجربیاتگرانبهاییرادرنجاتجانهمنوعانشآموختهاست؛بهخوبیمیدانست

کهمهمترینکاریکگروهنجات،آگاهیکاملازنوععملیاتوطراحیمتناسبباآناست:»بعداز

بررسیهمهراههایممکن،بهایننتیجهرسیدیمکهتنهاراهدسترسیبهروستا،اعزامتیمزمینی
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است.مایکنیازســنجیکردیمکهبیمارمانبهچهچیزهایینیازدارد؛باپزشک

مشــورتکردیم،بااورژانسهماهنگکردیمویکیازکارشــناسهایآنجارابا

خودمانبردیم.حتییکراهنمایمحلیراهمهرجوربود،پیداکردیمکهبهخوبی

کورهراههایآنمسیررابشناســد.حتیباتوجهبهمسیرسختووجودپرتگاهها

ونیازبهایجادکارگاههایمتعدددرمســیر،ورزیدهتریننیروهایمانرابرایاین

عملیاتانتخابکردیم؛چونطبقبرآوردمااینماموریتممکنبوددوشبانهروز

طولبکشدوبدونشکدرمسیرباکولاکوسرمایشدیدوصعودهایگاهوبیگاه

وخطرناکازصخرههاروبهرومیشدیم...«

گروهنجاتپادرمسیرهایبرفگرفتهویخزدهمیگذارد.ابتداقصدعبورازمسیر

مالروییرادارندکهاهالیروستادرروزهایمعمولیباپایپیادهیاقاطرازآنگذر

میکننداماباتوجهبهطغیانشدیدآبرودخانههایکهدراینمسیروجوددارد

وبالاآمدنوحشتناکسطحآب،بهایننتیجهمیرسندکهامکاناینعبوروجود

ندارد.باراهنماییراهنمایمحلی،تصمیممیگیرندکورهراهسختدیگریرابرای

رسیدنبهروستاانتخابکنند.مسیریپرازصخرههایلیزوبرفگرفتهکهکمتر

کسیجراتگشتنازآنرادارد.

پادرکورهراهمیگذارند.ازکنارپرتگاههاییبســیارعمیقمیگذرند؛سنگهایی

کهسطحشانبابرفویخپوشیدهشده،بسیارلیزندوگامهابایدمحکمومطمئن

برداشتهشوندتااحتماللیزخوردنوآسیببهحداقلبرسد.بخشزیادیازمسیر

بهعلتکمبودوقتونیازفوریزنبیمارروستاییدرشبوباتمامخطراتشپیموده

میشودتاسرانجامسعیدکهمنتظررسیدنفرشتههاینجاتهمسرشاستودر

بالایپشتبامبرفیخانهاشچشــمبهراهآنهاست،بادیدنسرخوسفیدپوشان

هلالاحمرنورامیدیدردلششروعبهدرخشــیدنمیکندوباعجلهازپشتبام

پایینآمدهوبهاستقبالآنهامیرودوایننجاتگرانرابرسربالینمدینهمیبرد.

رضابدریباتاکیدبراینکهاینعملیاتیکیازسختتریننجاتهاییبودهاست

کهانجامدادهاندوباگرامیداشتنیادشهدایخدمتهلالاحمرکهدرراهنجات

روستا در 
منطقه ای 

کوهستانی و 
دور افتاده بود 
و کل جمعیتش 

به زحمت به 
هفتاد نفر 

می رسید... 
زمستان های 
سخت از راه 

می رسید و برف 
و کولاک های 

سنگین، 
مسیرهای 

مال رو و 
صعب العبور 

دسترسی آن ها 
به شهر را 

می بست 
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جانهموطنانجانخودراازدســتدادهاند،بقیهماجرارااینگونهتعریــفمیکند:»ماباعلم

کافی،هرچیزیکهموردنیازمانبود،باخودبردهبودیم.اطلاعاترابهصورتکاملدرموردبیمار

گرفتهبودیموهمهپیشبینیهاراداشتیم.داروهایاورژانسیراهمهمراهداشتیموسریعاشروع

بهدادنکمکهایاولیهپزشکیکردیمتانزدیکظهرحالبیمارتســکینپیداکردهبود؛بهاین

نتیجهرسیدیمکههرطورشدهبایدبیماررابهیکبیمارستانپیشرفتهمنتقلکنیم.ماتصورهای

انتقالراازقبلداشتیموبهآنهافکرکردهبودیم.منتظربودیمتاببینیماگرهوابهترشد،بلافاصله

درخواستاعزامبالگردکنیم؛ولیدرصورتیکهایناتفاقنمیافتادتصمیمگرفتهبودیم،بیماررا

باوســایلحملبیمارکهدراینجورمواقعداریموباکمکگروهوتعدادیازاهالیازهمانمسیر

سختیکهآمدهبودیم،منتقلکنیماماخداراشکرکاربهآنجانرسیدوهواموقتابهترشد.مابهبالای

قلهایکهآنتنمیداد،رفتیم،نقاطجیپیاسرازدیموبامرکزعملیاتتماسگرفتیموتقاضای

بالگردبرایانتقالبیمارکردیم.بعدازدقایقیکوتاه،بالگردآمدوخانمبیماررابهبیمارستانیمجهز

دراصفهانمنتقلکردند.«

باگذشتچندسالازاینماجرا،حالاسعیدومدینهصاحبسهفرزندهستند.آنهااسمپسریرا

کهدرآنروزهایسختوازیادنرفتنیبهدنیاآمدهبود،حسینگذاشتهاندواوراکهپسرشیرین

زبانیاستبهمدرسهفرستادهاندتادرسبیاموزدوشایداوهمدرسالیانبعدقهرمانیشودمانند

دیگرقهرماناناینمرزوبومدرهرلباسیاشغلیکهدرآنبتوانبههمنوعانخدمتیکرد.سعید

ومدینه،پدرومادرحسینکههنوزهمدرروستایگاوشیرزندگیمیکنند،هروقتکهبهشهر

میروندویاهرزمانکهبهصورتاتفاقیسرخوسفیدپوشانهلالاحمررامیبینند،یادخاطرهآن

شبهایسردبرفیمیافتندوبااحترامازفرشتگانونجاتگرانآنیادمیکنند.هرچندکهنشان

هلالاحمرنهفقطبررویلباسسرخوسفیدیکهنجاتگرانبهتندارندکهپیشازآندرقلبهای

پرازعشقبههمنوعشانثبتشدهاست.
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